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مقدمه : 


این رساله هم جامع و عصاره مجموعه آثار و معارف این بنده تاکنون است و هم قلب آن و هم بینه ترین آن, به 
زباني دیگر با مطالعه و استغراق در معارف این رساله روح معرفت نفس و معرفت رب حاصل مي آید. و به معناي 
غایت راهي است که به عشق دهر‌شناسي از حدود سي سال پیش آغاز شده بود. و نیز به مثابه قلب حقیقت 
آخرالزمان شناسي و قیامت شناسي است که محور اسلام و قرآن مي باشد. و نیز نخستین تبیین حکیمانه و علمي 
مکتب وحدت وجود و يگانگي خالق- مخلوق است. اگر معرفت بشري سه راز يا سه رکن ذاتي داشته باشد يكي اش 
دهر است و دوي دیگرش انسان و خداست که دهر حانل بین این رابطه محسوب مي شود. پس دهر؛ سرالاسرار 
رابطه انسان- خداست پس انسان و خدا به مثابه دو وجه دهر است. خوانندگان آثار مي دانند که دهر ترجیع بند 
مجموعه آثار ماست. پس این رساله ترجیع بند معارف ماست بنابراین درك و جذب حقیقت این رساله به مثابه یافتن 
شاه کلید فهم همه معارف ماست. که آشکارترین هویت امام را نیز در بر دارد که زمان است. پس این شيعي ترین 
این رساله به همراه مراقبه و ذکر و شب زنده داري توصیه مي شود باشد که با امام محشور شوید انشاءال! 


بسم اللّه الدهر 


۱- حدیث از مطرب و مي گو و راز دهر کمتر جو که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما رار«حفظ» 


در دوراني که همه غرق در مطرب و مي بودند و فناي در دهر که هیچ چيزي را به یاد نمي آوردند اين بنده همه 
عمرم را از سرآغاز جواني در جستجوي راز دهر بوده ام که مجموعه آثار و معارف ما چيزي جز اسرار دهر نیست. 
ولي ما این اسرار را نه به حکمت که به عشق گشودیم به عشق لقاي كسي که از جمله نامهایش «دهر» است که 
همه را هلاك مي کند و لذا عموماً وي را نفرین مي کنند که: اي روزگار» اي زمانه اي کاننات. اي آسمان و اي 
دهر! که بناگاه رسول عشق فرمود: آنکه نفرینش مي کنید پروردگارتان است! 


۲- «در دهر بر انسان دوراني گذشت که هیچ به یاد نمي آورد» سوره دهر- دهر در لغت به معناي زمان ازلي- 
ابدي» روزگار» زمانه کاننات و جبر تاریخ و هستي مي باشد و گاه به معناي فلك و چرخ گردون و مشیت و 
سرنوشت هم به کار رفته است. ولي مهمترین و دقیق ترین معنایش همان زمان لامتناهي بي آغاز و پایان است که 
مترادف با جاودانگي مي باشد. 


۳ و اما چرا کافران دهر را موجب هلاکت مي خوانند (قرآن) و عامه مردمان دهر را نفرین مي کنند و همه جبرها 
را به آن نسبت مي دهند؟ زیرا آدمي را از اين دهر و زمان بي پایان در اين دنیا سهمي اندك به نام عمر است. آدمي 
در دهر مي میرد و بواسطه دهر پیر و بیمار شده و هلاك مي گردد ولي دهر باقیست! «همه چیز فناست جز جمال 
روي او که داراي تجلیات و عظمت است» قرآن- 


۴- تاکنون چند رساله تخصصي درباره ماهیت دهر و زمان نگاشته ام علاوه بر اينکه این راز در جاي جاي آثارم 
حضور دارد و ام الاسرار همه معارف این بنده است مثل عرفان تاریخ؛ فلسفه زمان. آخرالزمان شناسي عرفاني و 
غیره! 


۵- سر زمان با دهر نخستین مستله فلسفي ذهني من از آغاز جواني بود که با دیدار حضرت خضرء] فتح بابي عظیم 
گردید و با واقعه نزول روح و شب قدر همه مسائل و حقایق را از درون و برون فراگرفت و لذا دانستم که نخستین 
مستله فلسفي ذهنم نم که لحظه اي مرا رها نمي کرد براستي مادر همه مسائل و اسرار هستي بود که شر و خیرش 
۳ ۱/7 است که عقول بشري به خودي خود قادر به درك اسرارش نیست همانطور که 
جهان فلسفه از قدیم تاکنون در اين باب به ندرت كاري کرده است و انگشت شمار فلاسفه در اين باره اصلاً تفکري 
داشته اند و در تاریخ جدید جهان فقط كساني چون برگسون فرانسوي و هایدگر آلماني در اين باب جداً اندیشیده اند 
که حاصل اندیشه شان جز افزايش رازواري اين معنا نبوده است جز برگسون که با تفکرات عرفانیش رابطه 
مستقيمي بین اراده و زمان یافته و زمان را علت العلل محدودیت و اسارت اراده آدمي دانسته است که البته هیچ راه 
نجاتي از آن را هم ارائنه نکرده است. 


۶- تفکر درباره ماهیت زمان و البته نه زمان نجومي و ساعتي. عین تفکر در ذات خداوند است و در حقیقت حس 
کردن زمان در تن و جان و زندگاني خویش عین حس کردن حضور خدا در خویشتن است. و بیهوده نبود که 
دهرانديشي بالاخره مرا به مدارج خداشناسي هدایت کرد. 


۷ این سهم بس ناچيزي از زمان که به هريك از انسانها داده شده به مانند موجودیت کره زمین در میانه اقیانوس 
بیکران کهکشانهاست. همچون نقطه اي در پهنه هستي. 


۸- رساله مشهور برگسون درباره زمان و اراده. هیچ کشف جديدي جز همان فهم عامه بشري نیست که اراده و 
هستي و عمر خود را در قبال هستي دهر منشاً همه جبرها و اسارتها و بدبختيهاي بشر مي داند. و خداوند هم در 
قرآن کریم مکرراً دهر يا عصر را علت همه خسرانها و نسیانها مي خواند که تنها راه نجات از آن الحاق به آن و 
اتحاد با آن است. يعني ایمان. که سرآغاز این رهاني است. 


۳۹ - يكي از بزرگترین حقایق قرآني در فهم دهر که در سرآغاز سوره دهر آمده است معناي نسیان انسان است. يعني 
این دهر است که موجب نسیان مي شود و نسبان یا غفلت منشاأً خسران است. خسران هستي. زیرا وقتي انسان 
خودش را از یاد ببرد در خودش و براي خودش نابود است. پس دهر و دهرزدگي بشر فقط موجب مرگ جسماني او 
نیست بلکه همین سهم از حیات و هستي اش را نذ نیز از دست مي دهد. زیرا حضور دهر در ذرّات و اعماق جان آدمي 
موجب مدهوشي و نسیان اوست که همان ابتلاي به مطرب و مي و مستي است به قول حافظ. 


۰ در حقیقت سهم هركسي از دهر که جاودانگي جان است همان سهمش از خداست و رزق او در نزد خداست. 
ولي خداوند آدمي را علاوه بر همه رزقهايي که بخشیده اصلاً خودش را بخشیده است که همان مقام خلافت است. 
يعني این نقطه عدمي در پهنه بیکرانه دهر مي تواند عین تمامیت دهر گردد که به هر حال اين تمامیت در ذات این 
نقطه حقیر نهاده شده است و لذا آدمي خواه ناخواه جاودانه است منتهي اين جاودانگي را يا از راه ایمان و رحمت و 
معرفت حاصل مي کند که راه اختیار است و يا از راه جبر که راه کفر و شقاوت و آتش است. 


۱ اینست که مکانیت و مادیت يا طبیعت دهر دو وجه نوري و ناري دارد که بهشتي و جهنمي است که هريك به 
تنهايي به وسعت کل دهر است. پس زمان یا نور است و يا نار. 


۲ آیا اصلاً آدمي چگونه درباره دهر یا زمان ادراكي حاصل مي کند؟ همانطور که گفتیم يك دهر و زمان لامتناهي 
داریم که وجود و حضور پروردگار است که سهم ناچيزي از آن در حیات خاكي نصیب انسان شده است که عمر نام 
دارد. که البته ماهیت اين دو يكي است زیرا عمر بشري در عالم خاك ظهوري از دهر جاودانه در موجودیت بشر 
است. ولي از آنجا که محدود و محصور و زوال پذیر است آدمي ناچار به محاسبه و کنترل و تقسیم بندي آن شده تا 
بتواند به بهترین وجهي از آن استفاده کند. که خداوند هم در کتابش این امر را به بشر تذکر داده است و بارها به 
گردش شب و روز سوگند یاد نموده و اهل معرفت را توصیه به تفکر در اسرار آن فرموده است تا بتواند از همین 
محدوده ناچیز عمرش در قطعات شبانه روز آن نور جاودانگي دهر را دریابد و به آن ملحق گردد و از حصار حقیر 
این دهر خاكي رستگار شود. که يكي از این توصیه هاي الهي شب زنده داري عارفانه و ذاکرانه است. 


۳ فهم زمان کمي و حسابي جز در مسنله فاصله و حرکت و سرعت. ممکن نمي شود. مثلاً وقتي مي خواهیم از 
نقطه اي به نقطه ديگري برسیم و حرکت را آغاز مي کنیم محدودیت زماني را احساس مي کنیم از طریق نشانه هايي 
که در طبیعت مي شناسیم که مهمترین آن گردش زمین به دور خود و خورشید است و پیدایش شب و روز. و این 
شب و روز که درکش از طریق تاريكي و روشناني است محدودیت زمان را به ما خاطرنشان مي کند که این 
محدودیت موجب پدیده سرعت مي شود. پس گردش نجومي و فاصله ها و حرکت و سرعت عناصري هستند که 
حضور دهر میرا و محدود را دانماً به ما مي فهماند که فرصت زيادي باقي نمانده است و این همان جبر زمان و 
خسران عصر است که اراده انسان را به بند مي کشد و آزادي را از انسان سلب مي کند. 


۴- پس اساسي ترین اين عناصر حسي زمان همانا فاصله هاست. يعني آدمي در جریان طي طریق فاصله هاست که 
با محدودیت و جبر زمان روبرو مي شود که نهایتاً به اهمیت سرعت و شتاب مي رسد. زیرا با سرعت هرچه بیشتر 
مي تواند فاصله هاي طولاني تري را در کمترین مدت طي کند که ماشین و تكنولوژي سر بر آورده از اين نیاز بشر 
است که گويي بواسطه آن مي خواهد بر جبر زمان فانق آید. زیرا ذات تکنولوژي سرعت و شتاب است که در نقطه 
مقابل شتاب زمان قرار مي گیرد و با آن مي جنگد. و این مصداق آشکار جنگ با دهر یا جنگ با خداست. 


۵ و اما سوال اینست که چرا در عصر تكنولوژي هاي برتر يعني سرعتها و شتابهاي فزاینده که آدمي ظاهراً 
توانسته صدها برابر عمر دنیویش حرکت و کار و فعالیت کند و از همه انسانهاي گذشته به همین واسطه 
برخورداري بيشتري از عمرش نموده است و ظاهراً به سمت فانق آمدن کامل بر جبر زمان به پیش مي رود که 
اصلاً پیشرفت جز این معناني ندارد. پس چرا عصر تكنولوژي را عصر پیدایش اضطراب (۸۸۱۷۲) نامیده اند که 
مهلك ترین بيماري روح انسان مدرن است که منشأ صدها مرض جسمي و رواني مي باشد و مهمتر از همه عقل و 
اراده اش را تباه مي کند. مگر قرار نبود که پیشرفت شتابان در زمان موجب آزادي اراده انسان شود. چرا همان 
اراده کهنش را در هم مي شکند و او را در آتش سرنگون مي سازد. پس بدان که اضطراب همان آتش دوزخ است 
که به جان آدمي افتاده است. آتشي که از شتاب تكنولوژي برخاسته است. جهت جاودانه سازي همین عمر فناپذیر 
بشر در عالم خاك. يعني بشر مدرن بواسطه شتاب تكنولوژيكي مي خواهد به جاودانگي دهر الهي برسد ولي نتیجه 
این تلاش کاملاً وارونه بوده است و اين تلاش امروزه مصداق آیه دهر در قرآن است. زیرا بشر را به اشد نسیان و 
خودفراموشي دچار کرده است. يعني به خسران عصر که خسران وجود است. يعني نابودي. 


۶ دانستیم که بشر در مسیر طي طریق فاصله هاست که دچار این خسران مي شود يعني به دام زمان کمّي و 
نجومي مي افند و در چرخ دنده هاي ساعت له مي شود. در طي اين فاصله ها چه مي جوید؟ در نقطه اي که قرار 
دارد چه کم دارد که مي خواهد این کمبود را پس از طي طريقي در زمان و مکان معلوم ديگري به دست آورد. مثلاً تا 
چند سال دیگر دکتر و مهندس شود یا صاحب خانه گردد و یا به وصال محبوبش برسد و یا به فلان منصب و قدرت 
نانل آید و... . 


۷ به بیان دیگر چرا آدمي همواره در همان مکان و زماني که هست بي قرار است و احساس جاودانگي نمي کند و 
بلکه احساس مي کند که چرخ زمان در حال عبور و له کردن اوست. در اینجا مقوله پیشرفت مد نظر است و به نظر 


ما این پیشرفت حقيقتاً به معناي «در رفتن» است. در رفتن از خویشتن خویش. فرار از حضور جاودانگي دهر. 
گریز از خدا. چرا؟ 


۸- و اما سوال دیگر اینست که يك معماي هميشگي همه افراد بشري است و آن اينکه چرا آدمي یا به آن نقطه 
معلوم و مقصد وصالش نمي رسد و اگر هم مي رسد به يك مهلکه آتشین رسیده است که آرزو مي کند که اي کاش 
هرگز نمي رسید. يعني چرا ندامت ذات هميشگي كاميابي هاي این دنیاست. و چرا هیچ کس از این عبرت کبیر پند 
نمي گیرد و لحظه اي بر جاي خود قرار نمي گیرد؟ 


و اما در اینجا به يكي دیگر از اسرار دهر مي رسیم و آن اينکه هیچ يك از نقاط و مكانهاي ظاهراً معلومي که 
انسان به سویش حرکت مي کند تا به کامي از جاودانگي دهر برسد دیگر وجود ندارد. يعني هميشه جا تر است و 
بچه نیست و اینست راز خسران عصر و فریب دهرپرستي نجومي و وجودپرستي مكاني و نسیان زماني, 


۰- وقتي که نقطه و هدف معيني را در مكاني دور مقصد راه قرار مي دهیم و به سویش به راه مي افتیم متوجه 
نیستیم که در طي راه و زماني که صرف این راه مي شود نا به آن نقطه برسیم خود آن نقطه هم در حرکت و در راه 
است. يعني چرا متوجه نیستیم که دهر و گردش زمین و زمان شامل حال همه نقاط جهان در درون و برون مان 
است. 


۱- امروزه به همت فيزيك نور دقيقاً مي دانیم که هر شي اي به واسطه نوري که از آن به چشم ما مي رسد درك و 
دیده مي شود و هرچند که نور سریعترین شتاب را دارد ولي باز هم زماني به طول مي کشد. مثلاً دقیقاً معلوم شده 
است که نور خورشید حدود هشت دقیقه در راه است که به چشم ما برسد. پس يعني خورشيدي را که ما هر آن مي 
بینیم خورشید واقعي نیست. يعني خورشید اكنوني نیست بلکه خورشید هشت دقیقه پیش است يعني خورشيدي که 
دیگر وجود ندارد. همانطور که امروزه به یقین معلوم شده است بسياري از ستارگاني که ما هر شب در آسمان مي 
بینیم هزاران سال پیش نابود شده اند و ما فقط یاد و خاطره آن را مي بینیم. وجودشان را نمي بينیم. حال این قاعده 
و قانون مسلم را از قلمرو افلاك و آسمان به روي زمین آورید که تفاوت فقط در کاهش این مدت است. يعني كوهي 
را که ما پیش روي داریم و نظاره مي کنیم واقعي نیست زیرا آنچه را که مي بينیم مربوط به نوري است که دقیقه یا 
ثانبه هايي بعد به چشم ما رسیده است. مسئله اینست که ما با این چشم و ادراك حسي خود از واقعیات جهان بیرون 
از خود کور و کر هستیم. زیرا همواره در گذشته ایم و خيلي فرق نمي کند که اين گذشته چند ثانیه, چند ساعت و یا 
چند هزار سال نوري باشد مسئله اینست که واقعیت كنوني نیست. «کورند و کرند و نمي فهمند» قرآن- 


۲- پس بديهي است که جایگاه اکنونیت و واقعیت جاري و حيّ و حاضر خود خود وجود انسان است و نقطه دل او 
که منظر و خانه خداست. يعني محضر حضرت جاودانگي دهر. و ما هرچه که به واسطه اشیاء پیرامون خود از خود 
دور و بیگانه مي شویم فقط از واقعیت وجودي خود بیگانه نمي شویم بلکه به همان اندازه از واقعیت حي و حاضر 
وجوي هرکس و چيزي از جهان بیرون از خود نیز بیگانه مي شویم. يعني فقط از جایگاه دل خویشتن و از چشم و 
گوش و هوش دل است که واقعیت كنوني و حيٌ و حاضر جهان و جهانیان را به عنوان حضور حضرت جاودانگي 
دهر درمي یابیم و به آن ملحق مي شویم. «اين چشم و گوش دل آنهاست که کور و کر است» قرآن- 


۳ و اما چگونه به قلمرو دل مي رسیم؟ این همان چیزیست که ترجیع بند آثار ما و نیز کتاب خداست يعني ذکر. 
يعني ذکر است که ما را از خسران عصر و نسیان دهر مي رهاند و ما را به نورالانوار جهان متصل مي کند که نور 
زمین و اسمانها از اوست. 


۴- پس درك مي کنیم که همه مسائل و خیر و شر بشري و هدایت و ضلالتش برخاسته از نگرش و تعامل او با 
فاصله اش از جهان و جهانیان است که آیا این نگاه و معامله اي نجومي- حسابي- مكانيکي- مكاني است يا معرفتي 


و قلبي و ذكري و تقوايي است. و اصلاً تقوا به معناي پرهیز کردن و دست درازي نکردن است به جهان و جهانیان. 
يعني حیات و هستي و جاودانگي خود را در غیر خود طلب نکردن» بلکه در خود جستجو نمودن و فقط بدین گونه 
است که حرص و شتاب طي طریق فاصله ها از میان مي رود و راه الحاق به دهر الهي و زمانه جاودانه» نوري و 
خودي و باطني مي شود. يعني انسان باید فاصله خود از جهان و جهانیان را در دل خویشتن طي کند و اين طي 
طریق عرفاني است و تقوايي. غیر از این طي طریق مكاني و نجومي و خسراني است و نسياني و ناري. يعني 
تكنولوژيکي. يعني درب بهشت جز دل آدمي نیست که راه رسیدن به جهان و جهانیان است. به همین دلیل بهشت را 
جنت گویند. زیرا نامرني و باطني است. زیرا از ریشه «جن» مي باشد که غیب است. يعني آدمي به روش مكانيكي 
و تکنولوژيكي و طي طریق با پا هرگز به هیچ چيزي نمي رسد جز به فقدان آن چیز. زیرا هميشه در بستر زمان 
نجومي و كيهاني عقب تر از گردش افلاك است يعني آدمي در بستر نور نجومي به واقعیت وجودي هیچ چيزي نمي 
رسد و این فاصله ها در جهان بیرون جاودانه اند. زیرا این فاصله ها بیانگر حدود وجودند و حد وجود را که احدیت 
حق است هیچ قدرتي نمي تواند درهم شکند و از آن بگذرد که این مصداق حقيقي معناي فسق است. بلکه آدمي 
بايستي به احدیت وجود ملحق شود که قلمرو دل است. چرا که به قول رسول اکرم‌ص: زمین و آسمانها نمي تواند 
پروردگار را فرا گیرد مگر دل موّمن که پروردگارش را فرا مي گیرد. يعني دل آدمي بسیار وسیع تر و فراتر از کل 
زمین و آسمانهاست و آنکه از چشم دلش بر موجودات عالم نظر کند هر موجودي را جلوه اي از تجلي پروردگارش 
مي بیند. پس چگونه به سوي پروردگارش دست درازي کند. پس نمي توان فاصله بین خود تا پروردگار را که در 
هر چيزي حاضر و مستقر است با پا طي کرد یا با هواپیما و ماشین. پس درك مي کنیم که اين عقب ماندگي انسان 
در زمان نجومي و مكاني همان قلمرو قداست و عصمت خداوند است. و هرکه بخواهد به سویش دست اندازي کند 
مي سوزد و تكنولوژي که دوزخ زمین است عرصه این سوختن انسان فاسق است. زیرا مي خواهد خدا را تصاحب 
کند, 


۲۵ - پس درك مي کنیم که اراده به رسیدن و تصرف هر چيزي قلمرو درافتادن به محاق دهر است که فقدان واقعیت 
و خسران وجود خویشتن و نسیان حضور و گمشدگي در تاريكي است. و اين اراده چون بواسطه ماشین و تکنولوژي 
باد که امین شتاب: لبنت به همان مار جک ادن هم اف ماگنه ینمی سورد : و تلاش براي تأمین و تضمین بيروني 
منصبها و مالکیتها موجب پیدایش آتش اضطراب است که حتي زباله هاي مالکیتها را هم نابود مي کند. 


۶- آنگاه که اسرار آشکار مي شود اراده ها در مقابل حق تسلیم و مرید مي گردد و دیگر هیچ كاري جز عبودیت و 
تسبیح و ذکر و سجود بر آستانه حق نمي ماند که همان جایگاه وجودي توست. يعني همان قطعه از مكاني که در آن 
وجود یافته اي که اينك این مکان ارض واسع خداوند است که دهر جاودانگي اوست و بهشت اوست. 


۷- پس بدینگونه مي بینیم که سر دهر و زمان همان سر مکان است و در تعامل با مکان است که زمان را کشف 
مي کنيم. همانطور که در درك حدود است که بي حدي و لامتناهي را درك مي کنیم و در تجربه مرگ است که زندگي 
را مي فهمیم و در تجربه فنا هم بقا را. و همه اين ثنویت هاي کثیر امري واحدند يعني امر بود و نبودند و بود نبود. 


۸- پس در حقیقت هر شي اي را که مي بینیم بود نبودي را مي بینیم و فقط بواسطه حضور در دل خویش است که 
این دوگانگي ها و تضادهاي حیرت اور از میان مي رود و يکانکگي رخ مي نماید که وجود یکانه پروردگار است. 


-٩‏ پس در حقیقت بهتر درك مي کنیم که چرا از منظر نگرش دهري و چشم و هوش دنيوي هر آنچه که مي بینیم 
و مي یابیم و مي کنیم عین خواب و خیال است و خاطرات است. خاطره وقايعي که قبلاً اتفاق افتاده است. این همان 
راز فاصله انسان با جهان است. از جمله با خویشتن دهري خویش. يعني خویشتن مكاني- زماني خویش. اين همان 
معما و جادوي «11۳6 -90606» در نسبیت انیشتن است که حتي فيزيك و ریاضیات را تبدیل به اشسون و افسانه 
مي کند. 


۰ و اينك آن کلام مشهور رسول خداص را بهتر درك مي کنیم که فرمود: مردمان در خوابند و چون بمیرند بیدار 
مي شوند. زیرا از اسارت مکان و زمان نجومي رهیده اند و به واقعیت هستي رسیدند. يعني فاصله ها را طي کرده 
اند 


۳۱ فقط از همین منظر ابتلاي خسران عصر و نسیان دهر و ابتلاي به عدمیت اشیاء که به امید رسیدن به 
جاودانگي دهر رخ مي دهد معناي نژادپرستي کاملاً آشکار مي شود. که چگونه آدمي نژاد پس و پیش خود را ابزار 
جاودانگي خود مي سازد. يعني عزیزترین انسانهاي محیط زیست خودش را زباله دان اين هذیان و نسیان و 


خسرانش مي سازد و لذا اشد شقاوت و جنایت و آدم خوري در اين قلمرو به عرصه ظهور مي رسد و نیز اشد 
نابودگري. 


۲ از همین منظر بهتر مي توان ماهیت فریبنده و شيطاني عشق نژادي را هم درك کرد که همان عطش جاودانه 
شدن در دیگران است از طریق تصرف و تملك تن و روح عزیزترین کسان. از همسر و والدین تا فرزندان. 


۳ و امروزه که آتش تكنولوژي شتاب و وعده شيطاني براي رسیدن به جاودانگي را در آدمي به اوجش رسانیده. 
خانواده ها را کوره هاي جهنم روي زمین مي يابیم که در اين جهنم همه مشغول کباب کردن یکدیگر و خوردن 
همدیگر هستند تا جاودانه شوند. و لذا شاهد ظهور همسراني دیوانه و فرزنداني آتش گرفته و والديني انتقامجو 
هستیم. زیرا همه یکدیگر را بلعیده ولي حاصلش جز آتش خسران و نابودي نبوده است. چرا آدمي عموماً نمي تواند 
جریان اندیشه اش را درباره و محور اکنونیت هستي به گردش اندازد و بلکه همواره به گذشته و اموري که دیگر 
نیستند مي اندیشد و با به فردا که آنهم هنوز نیست؟ این نیز معناي ديگري از دهرزدگي و نسیان دهري است. 


۴ فقط دلي که زنده به حق شده مي تواند احساس و ادراك اكنوني داشته باشد و واقعیت جاري و زنده را دریاید 
زیرا مي تواند واقعیت حي و حاضر هر چيزي را در اکنونیت و از منظر دل ببیند و درك کند بواسطه نوري که از دل 
بر جهان مي تابد و نه نور نجومي! 


۵ انساني که دلش به نور حق زنده نیست هرگز نمي تواند در حال زندگي کند. او يا به خاطرات گذشته مي اندیشد 
و گذشته را احساس مي کند و یا آرزوهاي آینده را. و لذا يا دچار حسرت است و یا هراس! 


۶ و اندیشه و احساسي که از دیروز و براي فرداست. اندیشه و احساس نابودي است. 


۷ «اولياي خدا كساني هستند که از پس و پیش منزه اند و مشتاق مرگ...» قرآن- 

يعني در حال زندگي مي کنند زیرا چشم و گوش و هوش قلبي دارند و با واقعیت جهان مربوطند بواسطه نور حق که 
از قلبشان مي تابد نه نور نجومي که همواره انسان را مواجه با عدم جهان مي کند. عدمي در صور اشياني که دیگر 
وجود ندارند. زیرا اشياي عالم بي وقفه در حال تغییر و رشد و حرکت هستند. پس اگر اکنونیت آنها را درنيابیم دچار 
توهمي از آنها مي شویم و گمراهي و غفلت و ضلالت جز اين نیست که حاصل درك جهان بواسطه نور نجومي است, 
زیرا همه حواس بشري از جنس نورند و سراسر بواسطه نور نجومي درك و حس مي کنند مثل امواج صوتي که 
آنهم صداي اشیاء را پس از مدتي به گوش مي رساند و هیچ وقت صداي اكنوني چيزي را نمي شنویم و صداي 
گذشته چیزها را مي شنویم همانطور که صورت گذشته چیزها را مي بینیم! 


۸- همانطور که حواس پنجگانه نمي توانند اکنون جهان را حس کنند ذهن ما هم نمي تواند درباره اکنون بیندیشد و 
در اکنونیت بیندیشد! زیرا عناصر و مواد انديشه از حواس هسنند. 


٩‏ اصلاً درك ذهني آدمي از اکنونیت و حال محض. ممکن نیست. يعني «اکنون» بعنوان يك موضوع قابل فهم 
نیست زیرا لحظه صفر است نه لحظه قبل یا بعد از وقوع چيزي! و لحظه صفر آن لحظه اي است که جهان در آن 
حي و حاضر است. پس حقیقت جهان نه در گذشته است و نه آینده. در اکنون و لحظه صفر است. 


و 


۰- پس دریاب که واقعیت جهان هستي. محصول گذار ماده در گردش زمان نجومي نیست. يعني حقیقت جهان. در 
حال پيري و مرگ و نيستي نیست بلکه واقعیت هستي. هر آن در اکنونیت و لحظه صفر (به آني) آفریده مي شود. و 
اینست سر خلق جدید عالم و آدم! يعني پيري يك توهم و نسیان است واقعیت ندارد. 


۱ انسان غیر نوري که دلش زنده به حق نیست. اسیر گذشت زمان است و در آن پیر و فنا مي شود و لذا همواره 
در هراس و حسرت است. و اولياي الهي. در اکنونیت جاودانه زیست مي کنند يعني در لحظه صفر(الساعه) تحت 
الشعاع نور دل که نور جاودانگي پروردگار است. و لذا هرچيزي را جلوه اي از تجلي خدا مي بینند که جاودانه جوان 
هستند و هر آن دگرند «و او هر آن در شأن دیگریست» قرآن- انسان نوري هم دانماً و هر آن در شأن دیگریست 
زیرا در حال زیست مي کند و از قلمرو نور نجومي که نور مکان و دهر نجومي است بیرون است. «اي اهالي انس و 
جن از اقطار عالم خروج کنید اگر مي توانید و نمي توانید الا به ياري سلطاني» قرآن کریم- 


7 اه ۳ 0۳ و 
قادر به درك حقیقت حقیقت اشیاء نیست. «ذهن هرگز به حق نمي رسد» قرآن- «پروردگارا مرا بر حقیقت حقیقت اشیاء بینا فرما» 
رسول اکرم! 


۳- پس علیت. منطق ضلالت و تاريکي و كوري و كري است يعني منطق خسران عصر و نسیان دهر است. يعني 
بي خردي است زیرا ذهن عليتي موادي جز ادراك حواس پنجگانه ندارد و حواس پنجگانه هم تحت الشعاع نور 
نجومي درك مي کند که ادراكي با تأخیر و پس از وقوع واقعیت است و این ادراكي خسراني و نسياني است. الا اينکه 
بواسطه نور دل آن را به یاد آوریم و بازیافتش کنیم و اين سر کبیر ذکر است که کل قرآن دعوت به آن است. «رو 
اهل ذکر نیستند الا اينکه خدا بخواهد» قرآن- يعني دلي اهل نکر است که مي تواند واقعیت جهان را دریابد که الهي 
باشد يعني خانه خدا شده باشد يعني به نورالانوار رسیده باشد. «پروردگارا نورمان را بر ما کامل فرما» قرآن کریم- 


۴ از این منظر باید گفت که هر شي اي. بي نهایت بار آفریده مي شود و هر آن در خلقتي جدید است و در شأني 
دگر است زیرا اشیاء مظهر تجلي خدا هستند. «منزه است خداني که اشیاء را آفرید و خود عین آن است» ابن 
عربي- 


۵- پس جهان هرگز استمرار و كهنگي نیست بلکه تکرار لامتناهي در آفرينشي ي مکرر ولي بدیع است. جهان هر آن 
آفریده مي شود با شأن و مقام دگر و برتري تا قیامت کبرا! خدایا نورمان را کامل فرما تا جهانت و تو را دیدار کنیم! 
آمین! 


۶- پس بشر قرباني نور نجومي و زمان شمارشي و وصال مكاني است. بدان! و این همان خسران عصر و نسیان 
دهر است. «سوگند به عصر که انسان از دست رفته است الا اينکه ایمان آورد و اصلاح شود و به حق و صبر نائل 
آید»- سوره عصر- 


۷- پس بدان که هیچ وصالي در مکان و هیچ روشناني در نور آفتاب و هیچ حقيقتي در ساعت نیست, 


۸- لحظه صفر و خورشید جاودانگي و نقطه اکنونیت و مهد حقیقت و جواني جز در خود انسان و دل او نیست, و 
هرچه از خود دورتر شویم به سوي نابودي و نسیان و خسران دهر مي رویم! 
لحظه اي در خود بمان اي بي وجود تا وجود يابي ز انوار سجود! 


٩‏ ولي ابلیس. اکنونیت و لحظه صفر دلت را مترادف نابودیت ترجمه مي کند و تو را از خودت مي هراساند و مي 
تاراند تا دلت را قبضه کند و خانه خودش سازد و به قیمت نابودي تو وجود یابد. و در عوض تو را به منطق علیت 
و قیاس سرگرم سازد و به حساب و هندسه دلخوش دارد و سوار بر ماشین به دوزخت بکشاند! 


۰- آدمي جمال حقيقي موجودات عالم را تحت پرتو نوري دیدار مي کند که از خود آدمي بر اشیاء مي تابد نه از 
اشیاء بر آدمي! زیرا آدمي خود حقیقت اشیاء و علت و امام جهان است. هرچند که نور زمین و آسمانها هم از 
خداست ولي انسان بواسطه این نور. هدایت به سوي جمال حق نمي شود بلکه نور علي نور يعني نوري اندر نور 
باید که چشم انسان بگشاید بر جمال حقیقت عالم! و این عین کلام خدا در سوره نور است: آن نوري که از روغن 
زيتوني بناگاه مشتعل مي شود بیواسطه هیچ آتش یا نوري از برون» روغني که نه شرقي و نه غربي است يعني 
نجومي نیست و این نور علي نور است و خداوند بواسطه این نور هرکه را خواهد هدایت کند. نوري که از دل بناگاه 
مشتعل مي شود در نور آسمانها تداخل مي کند و اين دو نور در محل تلاقي موجب تجلي پروردگار است که واقعیت 
جهان است. واقعیت حي و حاضر و نه واقعيتي خيالي در گذشته ازلي! خداني جوان و نه خداني پیر! زیرا خداي 
کاننات خداي پیر است همانطور که کانن به معناي پيري است. 


۱- خداي پیر کائنات همان خداي کفران و خداي نژاد و نژادپرستان است که پیرو قدمت و سن و سال و كهنگي 
هستند و در واقع کاتنات را مي پرستند نه خداي کاننات را. خداي کاننات» خداي ظن است که هواي نفس است. پس 


نژادپرستي حاصل بي خداني است و بي وجودي و كوري و كري و نسیان و خسران جان! 


۲- پس بدان که جهان هستي. حاصل تکرار لحظات و آنات مکرر و همسان نیست بلکه حاصل خلقت هاي پياپي در 
هر آن است که هر خلقتي بدیع و غیر مکرر است. 


۳- و منطق علیت» منطق استمرار و گذار زمان در مکان و مادیات و جان است و لذا منطق قدمت و پيري است و 
خسران و مرگ و نيستي! و لذا از بطن و غایت اين منطق است که علوم و فنون تكنولوژي پدید آمده که مي خواهد 
ابلیس وار اين پيري و مرگ و نيستي را بواسطه شتاب تكنولوژي. جوان و جبران نماید و از اين عدمیت» هستي 
آفریند که این آفرینش ش جدید ابليسي همان دوزخ تكنولوزي و صنعت است که جان انسان را به بند مي کشد و برده و 
پرستنده آتش مي کند. پرستنده برق و بمب و نفت و انرژي که خوراك اهل دوزخ است همانطور که رسول خدا 
فرموده است که نفت غذاي دوزخیان است و دوزخیان جمله اهل جبرند. 


۴- ازلیت و ابدیت اولیت و آخریت در اکنونیت امري واحد است و اين معناي سرمدیت و احدیت است. در حالیکه 
منطق علیت بین این دو فاصله اي از عدم تا وجود مي افکند. و ازلیت حق را عدمیت مي نماید و آدمي را امر به جلو 
و پیشرفت ابدي مي کند به قدرت آتش تكنولوژي و شتاب ماشین تا در دوزخ سرنگون سازد! 


۵- پس نور علي نور که نور هدایت به سوي حق است حاصل روياروني و تداخل دو نور است: نوري که از 
اسمانها به سوي انسان مي اید و نوري که از دل انسان به سوي آسمانها مي رود و بين راه یکدیگر را دیدار مي 
کنند و این لقاءالُه است. 


۶ قانون علیت حاصل سرهم بندي زنجیره اي اشياي توهمي در قلمرو دهر است. و اين برحق ترین تعريفي است 
که تاکنون از این قانون عرضه شده است. 


۷- همانطور که پيري و مرگ و نيستي هم يك توهم است قانون علیت. قانوني است که انسان را معلول و رنجور و 
علیل و ذلیل کاننات ساخته است. و این قانون دنياپرستي است که کمالش تكنولوژي و دوزخ مي باشد. 


۸- این جهان نجومي و کیهان شناسي مدرن که مورد مطالعه و مشاهده دانشمندان جدید است يك جهان توهمي و 
غیر واقعي است که در قلمرو خسران و نسیان و تحت الشعاع عقل و هوش عليتي درمي یابند و تفسیر مي کنند. اين 
عدم شناسي است عدمي که وجودش مي پندارند. این جهان پندار است پندار دهر و دهرپنداری! زیرا مشاهدات 
كيهاني و کیهان شناسي مدرن که امروزه به جاي فلسفه و جهان شناسي کهن نشسته است آگاهانه از جهان و 
كهكشانهاني سخن مي گوید که دیگر حتي بقایشان را از دست داده اند و بقاي دهري هم ندارند و با به كلي تبدیل 
شده اند 


٩‏ تكنولوژي به جبران این خسران وجود آدمي در ظلمات دهر و نسیان جان است که با تعلیم ابلیس حاصل شده 
است بر قانون علیت که منطقش قیاس است و این قانون و منطق دهرزدگي بشر است. 


۰- پس بدان که دو نوع دهر داریم: دهر نجومي و دهر الهي. دهر عددي و دهر جوهري. دهر زوال پذیر و کشنده 
و دهر جاودانه و حیات بخش. دهر ظلماني و دهر نوري. دهر پیر و دهر جوان. دهر قدیم و دهر جدید. دهر عليتي و 
دهر علوي, دهر خطوري و دهر حضوري. دهر آفریننده در آنات و دهر تباه کننده و ویرانگر» دهر موجود و دهر 
معدوم» دهر بازسازي شده در ذهن و دهر آفریننده در عین» دهر ساعتي و دهر الساعه. دهر حاضر و دهر غایب. 
دهر ذهني و دهر قلبي» دهري که معلول روح نسیان زده بشر است که هستي را از دست داده و ضرر کرده است و 
دهري که مشهود الساعه چشم دل موّمن است. که در این رساله اکثرأً از لفظ دهرء جنبه ظلماني اش مد نظر است که 
ابتلاي عامه بشري مي باشد. 


۱- حرص و حسد و قحطي زدگي و شتاب فزاینده دهریون به معناي کوتاه بودن دستشان از هستي واقعي جهان 
است و گریزشان از کانون هستي يعني قلبشان! 


۲- بود و نبود جهان هستي بدون حضور و شهود و آگاهي انسان بر آن» یکسان است و انسان خانه خدا و چشم 
اوست و از اين کانون است که خداوند جهان را هر آن به طرز بدیع و غیرمکرر مي آفریند و هر آن در شاأن و 
آفرينشي دگر و برتر است و اینست معناي الّه اکبر! زیرا خداوند در آفرینش خویش است که آشکار و معرفي مي 
شود آنهم نه يك بار بلکه به طور مکرر و لامتناهي و فرارونده! 


۳ و انسان با نگاهش به جهان هر آن در حال آفرینش است پس چه شده که نگاهي بر خود ندارد و از آفرینش 
خویش غافل است. «پس چرا در خود نظر نمي کنید که آن در خود شماست» قرآن- يعني کارگاه آفرینش جهان در 
خود شماست. 


۴ و بدان که کوتاهترین راه رسیدن به هستي جهان و بلکه تنها راه دستيابي به آن» راه دل است که اینست صراط 
المستقيم. و غیر اين راه. چاه است. درك اسفل است. ظلمات است. عدم است» خسران و نسیان است و ابتلاي به 
دهر نابودگر! 


۵ ورود به جهان هستي غیر از درب دل. ابتلاي به خسران عصر و نسیان دهر و ظلمات عدم است و بود نبود. 
سایه وجود! 


۶ راز دهر» راز فراق است راز فراق انسان از خالقش و راز فراق انسان از هستي خودش و راز فراق انسان از 
جهان و راز فراق انسان از عزیزانش و راز فراق انسان از حیات جاودانه اش و راز فراق انسان از دلش و راز 
فراق بود و نبود که اينك یکیست ولي هنوز دو تا مي نماید. و راز همه دوگانگي ها و تناقضات و ناکامیها و رنجهاي 
بشري! دهر. سرالاسرار است. 


۷- دهرء پرده غیرت و عصمت پروردگار است و حجاب سبوحیت و قدوسیت او در قبال انسان نااهل و جاهل و 
فاسق است تا در این ظلمات آتشین پاك گردد و مستحق لقاء شود همانطور که خود در کتابش مي فرماید که: این 
خداست که بین انسان و دلش حاتل است. پس رسولش نیز به درستي مي فرماید که دهر خود حضرت حق است. 


۸- پس دانستیم واقعیت جهان هستي که همان حضور خداست بواسطه نور علي نور درك مي شود که همان نور 
هدایت است به سمت مقام ولایت و خلافت. و نیز قبلاً نشان داده ایم که امام و انسان کامل تجسم نور علي نور است 
که حاصل تلاقي آن دو نور مذکور مي باشد. يعني تلاقي نور نزولي و صعودي. پس امام و نیز اولياي او در درجات 
محل تلاقي اين دو نورند که تجسم یافته اند و این همان معناي هیکل نوري است که هیکل اولياي الهي مي باشد. 


9٩‏ پس اگر اولياي امام در آخرالزمان تجسم تلاقي این دو نورند يعني نور در نورند پس خوشا به سعادت مومناني 
که تحت الشعاع چنین مجذور نوري زیست مي کنند. يعني کانون يگانگي نور نجومي و نور الهي هستند. يعني دهر 
نجومي و دهر جاودانه در وجودشان متحد است. و اینست که شفیع همه دردها و جبرهایند و گشاینده همه اسارتها و 
شکافنده ظلمتها و يكي کننده ثنویت ها. و لذا گشاینده راه هدایت به سوي خدا. 


۰- پس بدان که هرگز تا قبل از این رساله. سر انسان و همه دردها و بدبختیهایش به اين عمق و وسعت و دقت و 
سهولت بیان نشده بوده است آنهم به زبان همگان با هر باور و مکتب و مذهبي. و آدمي تا از چنین منظري مسانل 
خود را فهم نکند و عمق دردهایش را نشناسد با تمام وجود طالب نجات نمي گردد و به جستجوي ناجي و امام برنمي 
آید و چون یافت کل وجودش را در ولایتش مي نهد و اطاعت مي کند. و نیز فقط از چنین منظري از خودشناسي 
است که انسان مي تواند قدر امامش را بشناسد و امام شناسي حاصل کند. زیرا خودشناسي و امام شناسي دو روي 
يك سکه است. زیرا راز دهر سرّالاسرار انسان و جهان و امام و خداست. پس توحيدي ترین رازهاست و بلکه راز 
توحید است و تبیین کاملترین حد بود و نبود و نیز بود نبود. 


۱- اگر در همه عمر. جمله مسائل بشري فقط از منظر اسرار اين راز نگریسته و تأمل و تفکر شود توحيدي ترین 
و سریعترین معرفت و نیز راه حل حاصل گردد چرا که نور معرفت توحيدي اگر عمیق و قلبي گردد بخودي خود حلال 
همه مشکلات است: هرکه خود را شناخت مشکلش حل شد! و اين کاملترین و جهانشمولترین درجه از معرفت نفس و 
معرفت رب است. 


۲- و بدان رازي که در اين رساله مورد مکاشفه شهودي قرار گرفته است غامض ترین و مرموزترین و جادوتي 
ترین راز انسان و جهان است پس آن اندیشه و دلي که در اين راز تأمل و صبر و نظر کند تمام ظرفیت معنوي و 
عقلي و عرفاني خود را بخدمت گرفته است و کل نفس ناطقه اش را بسیج و متحد کرده است و این بزرگترین جنبش 
توحيدي در وجود انسان است. 


۳ و اما در تجربه عامه بشري همه غریزتاً درك مي کنند که عشق و وصال دشمني بزرگتر از دهر و گذشت زمان 
ندارد. و اتفاقاً در هیچ قلمروي چون عشق جنسي و نژادي نمي توان به عمق فاجعه دهر پي برد که علاجش الحاق 
به عشق عرفاني و الهي است که همان راه خروج از ظلمت و فلاکت دهر است که این درب خروج از دهر و مکانیت 
و زمانیت وجود که امر قرآن در سوره رحمان است جز بواسطه يك «سلطان» که يكي از اولياي الهي است ممکن 
نمي شود که اقتدار نور علي نور و مجذور نور است که در وجود اين اولیاع تو را از اين ظلمت و حجاب مي رهاند 


۱۱ 


و به آخر زمان مي رساند و قيامت تو را برپا مي سازد و مهياي لقاءالّه مي سازد که لقاي وجود است و دیدار با 
واقعیت جهان! 


۴ پس اگر دهر نجومي و هلاك کننده نیز حضور حضرت حق و نزول امرش بر انسان است پس بايستي آنرا نزول 
عدالت او دانست که همه استکبارها و یاغیگریها و معاصي بشر را کنترل و مهار مي کند و بالاخره بشر را بر جایش 
مي نشاند تا آماده درك دهر نوري و رحماني حق شود که هدایتگر و شفابخش دردها و زخمهاست. 


۵- از الوهیت دهر ظلماني همین بس که زخمها و دردها و ناکامیهایش اما جاودانه است در جان و روح آدمي! و 
صبر بر اين حق جاوید است که آدمي را بالاخره از خسران دهر مي رهاند و این پیام سوره عصر است. 


۶- حکیمان و عارفان بزرگي چون حافظ و خیام و عطار و بسياري دیگر حتي ابن عربي هم از ورود به اسرار دهر 
ابا داشته اند و دیگران را هم منع نموده اند چرا که عقل عليتي را توان اين کار نیست. و بلکه حافظ حتي حکمت را 
هم ياراي گشایش این راز نمي داند. ولي خداوند ياراي این کار محال را به اين بنده اعطا نمود که همه عمرم را 
صرفش کنم و الحمدالّه ناکام نبوده ام چرا که سلطان اعظم خود يعني امامش را به ياریم فرستاد و قبل از آن» اسوه 
و تجسم انساني دهرش يعني حضرت خضر] را به سویم گسیل داشت تا خلقت جدیدش را دریابم و منادي حکمت 
آخرالزمانش باشم که این حکمت به قدرت و حمايتي کمتر از عشق خودش ممکن نمي بود. 


۷- به قول شکسپیر. آدمي قاتلي جز زمان ندارد و همه فجایع و تراژديهاي انساني از جانب دهر بر سر بشر مي 
آید. و یا به قول حافظ هلال ماه نو چون داسي است که بر حلقوم عشاق کشیده مي شود و ما قبلا درباره اسرار و 
حقایق عرفاني نزول ماه و ثریا و زحل سخن کرده ایم که حقايقي وجودي و اصولي و قرآني هستند و نه فقط 
شاعرانه و تمثيلي! هرچند که بسياري از علماي رسمي مایلند که تا ابد این اسرار. شاعرانه و تمثيلي باقي بمانند و 
در غیر اینصورت تیغ بدعت و ارتداد برمي کشند که تیغ ظلمت دهریت بر نور حقیقت دهر است و لذا فقط دسته و 
دست خودش را مي برد. 


۸- هلاکت و فلاکت ناشي از زمان اینست که محاسبه بشري در طي طریق از نقطه اي به نقطه دیگر یا غلط از آب 
در مي آید و یا در وصول به نقطه مطلوب کل زمان عمرش را از دست رفته مي یابد و گوني در محاق زمان افتاده و 
زمانش به آخر رسیده است که علت این امر را آشکار کردیم که ناشي از فریب مکانیت است تا آنجا که مکان را نابود 
کننده زمان مي یابیم يعني خسران عمر! دامي که گاه جز مرگ رهایمان نمي کند. 


۹- استمرار و تداوم بي پایان! این معناي كلي و مطلق زمان است که البته جز در مکان معناني ندارد: تداوم امري 
در مکان! ولي آیا مي توان زمان یا دهر را بدون ظرف مکان و جابجاني. درك یا احساس کرد؟ آري! همان چيزي که 
ما آن را زمان باطني و يا حرکت جوهري مي نامیم که البته اين حرکت جوهري ربط چنداني با حرکت جوهري 
ملاصدرا ندارد. فقط کافیست که بخصوص در سکوت نیمه شب چشم بر هم نهاده و روي به کانون دل کنیم بي هیچ 
فعر و ذکري! جرياني را به وضوح احساس مي کنیم و بلکه حضوري ازلي- ابدي را به صورت حرکت و جرياني 
لامتناهي! این دهر الهي است که مي توان با الحاق به آن با جهان یگانه شد و عین دهر و زمان گشت همانطور که 
رسول اکرم خود را با دهر مماس و همسو مي خواند و در روايتي عين آن مي داند. 


۰ گوش دل سپردن به این حرکت جوهري یا دهر الهي اگر تداوم یابد به تدریج موجب پیدایش صداني چون امواج 
آب دریا شده که گاه منجر به طوفاني عظیم مي شود به ميزاني که به اين جریان ملحق مي شوي و گوني ذره اي در 
دل این درياي هستي. هستي! و این درك هستي است که عین حس دهر الهي و زمان است. و اين الحاق به الساعه 
است. در اینجا ديالكتيك هستي- زمان هایدگر تا حدودي مفهوم مي آید و معلوم نیست که هایدگر هم آیا چنین تجربه 
اي داشته است و يا فقط با مفاهیم مجرد فلسفي تعامل نموده است. 


۱- ولي زمان نجومي یا دوراني که نهایتاً در ساعت خلاصه و محاسبه مي شود قهارترین محاق انهدام و خسران 
بشر است که مي خواهد زمان را در فاصله معيني به بند کشد و تحت اراده خود آورد که خودش به دامش مي افند و 
هیچ و پوچ مي گردد. مثل همه برنامه ريزيهاي زمان بندي شده افراد و جوامع و نظامهاي اقتصادي در جهان که 
مهمترین کارگاه تولید تورم و بحران و فساد و فتنه است. و اصلا پدیده ربا و تورم مولود چنین تلاش مذبوحانه اي 
است يعني بند کشیدن و مهار کردن زمان در فواصل و قطعات معین! 


۲- ساعت و ربا (بانکداري) رابطه اي مستقیم دارند و بیهوده نیست که مکان اختراع و پیدایش هر دوي آنها يكي 
است يعني کشور سونئیس! 


۳ يكي از ويژگيهاي انسان مدرن. ساعت به دست بودن اوست که بدینوسیله مي خواهد زمان را مدیریت و کنترل 
نماید در حاليکه اين خود اوست که در محاق دهر و خسران و نسیانش علیل و مفلوك شده است. فلك زدگي با 
مسماترین بیان انسان مدرن و ساعتي است زیرا ساعت ابزار محاسبه گردش افلاك است. و اين نماد آشکار خسران 
عصر و نسیان دهر است زیرا این انسان ساعتي همه چیز را به یاد دارد جز خودش را که به كلي از یاد برده و از 
دست داده است و این هلاکت است: «و مي گویند که این دهر است که ما را هلاك کرده است. در حالیکه درباره دهر 
هیچ علمي ندارند و فقط اسیر ذهنیت هستند و چون نشانه هاي آشکار الهي به آنان بیان مي شود مي گویند پس با 
اجداد خود چه کنیم....» جائیه ۲۳-۲۴ يعني دهرپرستي و دهرزدگي و نژادپرستي امري واحد است و با آنکه دهر را 
مي پرستند کمترین علمي هم درباره اش ندارند همانطور که اسیر نژاد خویشند در حالیکه از نژاد خود بیزارند و با 
اینحال همواره درباره آیات الهي فورا به نژاد خود متوسل مي شوند. زیرا نژاد و نژادپرستي مصداق عيني 
دهرپرستي و تاریخ پرستي و گذشته پرستي است در نقطه مقابل زمان الهي و الساعه! 


۴ برخي بر اين پندارند که از طریق لاباليگري و ولگردي و بي مسئوليتي و گریز از تعهدات مي توانند از اسارت 
دهر رها شوند که به ناگاه خود را در وادي مطرب و مي در چنگال دیو اعتیاد اسیر مي یابند که اين هم اسارت 
حادتري در محاق دهر و زمان دوراني است در هر مرتبه خماري! 


۵- خداوند در کتابش آشکار راه ولایت و دوستي خویش را تنها راه نجات از اسارت دهر خوانده است: دوستان ما 
كساني هستند که از پس و پیش (گذشته و آینده) پاکند و بسیار مشتاة مرگند- قرآن- زیرا از اسارت زمان نجومي 
رهیده و لذا از اسارت مکان تن هم رهیده اند که از مرگ نمي ترسند. 


۶ و اما دوستي با خدا در عالم عین. مصداق دوستي با خلق است. «آنانکه ایمان آورده و به صلح رسیدند خداوند 
برایشان دوستي و مودت قرار مي دهد» قرآن- عمل صالح همان صلح با مردم است که نشانه دوستي با آنهاست. و 
این دوستي جز از راه تقوا حاصل نمي آید. پس تقوا تمريني براي رهاني از اسارت و ظلمت دهر و فلك زدگي است. 


۷- زیرا كسي که به عمل صالح و صلح با مردم مي رسد پیشاپیش بايستي به صلح با جهان رسیده باشد و صلح با 
جهان به معناي دست کشیدن از تصرف و سلطه بر جهان و جهانیان است که عين کنترل و مهار و تصاحب زمان و 
دهر است در قلمرو زمان نجومي که زمان بسته بندي شده در ساعت است. در واقع این صلح عين صلح و دوستي با 
دهر است که عین دوستی با خداست زیرا دهر جز خدا نیست و ابن عربی. دهر را از اسماءالنه دانسته است. و 
ساعت و ساعت پرستي مصداق جنگ با دهر است جهت مسلط شدن بر آن! - 


۸- و کمال صلح و دوستي با دهر همان وحدت وجود است که حاصل الحاق به دهر الهي و حرکت جوهري و زمان 
روحاني در دل است. پس وحدت وجود. نوعي فلسفه نیست که نخست باید آن را آموخت! 


پس این دهر نیست که آدمي را هلاك مي کند بلکه جنگ با دهر است که عین جنگ با خداست و جنگ با مرگ! 


۰- پس ساعت و ساعت پرستي در عصر ماء يكي از ابزارها و پرستش هاي مهلك و فلاکت بار و نسیان آور 
آخرالزمان است. و گوني که با پایان رسیدن زمان و مهلت کفر و دهرستيزي. بشر مدرن و به پایان رسیده با 
خویشتن. آخرین مهلت خویش را صرفه جوني و قطره اي کرده است در ساعت. همچون قحطي و بحران آب. به 
بحران و قحطي زمان رسیده است همانطور که به بحران و قحطي مکان هم رسیده است و همه جنگهاي اين دوران 
از این بحرانهاست! 


۱- بنگرید که امروزه در پیشرفته ترین کشورها (دوزخي ترین کشورها) تنها و عالیترین مدیریت و رهبري را 
مدیریت زمان مي دانند که گوني هر فرد یا قومي که از آن برخوردار نباشد از گردونه هستي ساقط مي شود. 


۲- و اينك از منظر علم دهر به معنا و ماهیت آخرالزمان مي رسیم. زیرا مي دانیم که اين زمان نجومي و دوراني 
نیست که به پایان خود بسیار نزديك شده است زیرا زمان نجومي و ساعتي مي تواند تا ابد ادامه یابد همانطور که در 
معناي زمان مطلق دیدیم که تداوم بي پایان امور است چه با ساعت و چه بي ساعت. چه زمین بر دور خورشید 
بچرخد و يا باز ایستد! 


۳- «و روزي که کودکان پیرند» قرآن- و اين نشانه آخرالزمان است زیرا دیگر هیچ کس به هیچ جاني هرگز نمي 
رسد زیرا آنچه که مهمتر و مقدم بر حرکت از نقطه اي به نقطه دیگر و رسیدن به نقطه مقصود است انگیزه و 
آرمان و عشق به حرکت و رسیدن است. چرا که همه ارزشها و مفاهیم و آرمانهاي دهري (دهر نجومي) هیچ و پوچ 
شده است. و اين تنها خیر و برکت انساني تكنولوژي و شتاب و سرعت فزاینده آن مي باشد که همه ارزشهاي 
زماني- مكاني را از طریق به کام رسانیدنشان پوچ ساخته است. زیرا دهر نجومي و ظلماني همان دهر مكاني و 
مادي و جغرافياني است. و اين عین پوچ شدن ماهیت این نوع زمان است که اين براي اهل ایمان پيروزي بس 
بزرگ و تاريخي است در حالیکه براي کافران عین هلاکت است و خودکشي! 


۴- گرايش جهاني به مطرب و مي و مستي و بيخودي و نسیان فزاینده حاصل این واقعه بزرگ يعني پوچ شدن 
ارزش زمان است و اين است معناي آخرالزمان! در این معنا بمان! 


۵- اصلاً عمر که سهم انسان از دهر کاننات است چه ارزشي دارد جز ارزش رسیدن به جاهاني ویژه که در آن 
جاها. نفس اماره ارضاء گردد و احساس جاودانه کند. انسان مدرن به بسياري از جاها و ارزوهاي تاريخي خود 
رسید و نه تنها احساس جاودانگي نکرد بلکه از هراس میل به مدهوشي و خودكشي و نسیان مطلق دارد تا اصلا 
صورت مسئله زندگي را فراموش کند يعني زمان زندگي را و زندگي در زمان را! و اين يعني آخرالزمان و پيري از 
دوره كودكي! 


۶- پس آخرالزمان به معناي مرگ و نابودي ارزش زمان نجومي و دهر مكاني است که همان عمر زندگاني است. 
عمري که در ساعت بسته بندي و مهار و کنترل مي شود در ساعت از کار ایستاده است. ماشین ساعت و ساعت 
ماشيني است که زمان را به آخر رسانده است. در این معنا تأمل کن! 


۷- پس واضح است که اين واقعه آخرالزماني فقط براي اهل معرفت يك پيروزي بزرگ تاريخي و وجودي است و 
براي آنکه اصلاً نمي داند که چه بلاني بر سرش آمده است جز هلاکت و خودكشي و اراده به نسیان فزاینده حاصلي 
ندارد. 


۸- آخرالزمان يعني دیگر مهلت و امکان زندگي در قلمرو زمان نجومي و مكاني نیست و تنها راه نجات الحاق به 
دهر الهي و حرکت جوهري و وحدت با عالم وجود است. 


٩‏ قرنها و هزاره ها بشر به عشق و امید رسیدن به جاهاي معین و از پیش معلوم در ذهن خودش زندگي کرد تا 
به عصر ماشین و تكنولوژي بالاخره به آن جاها رسید و دید که آنجا توهمي بیش نبود. و البته بسياري هم با چنان 
سرعت و شتابي به پیش رفتند تا زودتر برسند که چپه شدند و پیش از به پایان رسیدن زمان. هلاك گردیدند. پس 
آخر زمان عین آخر مکان و آخر زمین است و بشر زمین را کاملاً دور زده و دیده که گرد هم هست و دور باطلي را 
کشف کرده است و سرجاي اولش ایستاده است. پس دیگر نيازي به دور زدن دوباره ندارد. اين همان خطبه عليء 
است که: اي موّمنان بدانید که رشته هاي بقاي دنیا بریده شده و از دنیا جز سم و زهرابي نمانده است پس کوله بار 
بربندید و از اين دنیا کوچ کنید که لحظه اي مکث موجب هلاکت است و.... این همان ابطال ارزشهاي مکان- زماني 
است و خروج از آن و کوچ کردن و الحاق به دهر الهي و زمین خدا که: اي بندگان من بدانید که زمین من واسع 
است. قرآن کریم- که اين زمین و زمان الهي همان خویشتن خویش و دل انسان است که البته کلید دربش در نزد 
امام و اولياي اوست که محیط بر زمین و زمان هستند و نه محاط در آن! و اما راه رسیدن به این صاحبان زمین و 
زمان جز عشق و ارادت و اطاعت بي چون و چرا نیست زیرا آخرالزمان مرگ همه چون و چراها نیز هست که 
چون و چراهاي زماني- مكاني هستند و لذا امام علي» مي فرماید: هرکه بپرسد پس كي و کجا. از ما نیست! زیرا 
كسي که هنوز اسیر زمان و مکان و چون و چرا است اصلاً حق آخرالزمان را درك نکرده است و محکوم به هلاکت 
است. و یا اینقدر کافر است که در آخر زمان هم هنوز به قول قرآن» مي گوید: بروید اجداد مرا بیاورید. پس با نژاد 
خود چه کنم؟ 


۰ آخر زمان و مکان يعني دیگر در بیرون از وجود انسان هیچ مجال و امکان حیات و هستي خلاق نیست و باید 
به درون خویش پناه برد! پس آخرالزمان ذاتاً مترادف با معرفت نفس و عرفان است و پناه جستن به خداي باطن! 
«در آنروز جز خداوند پناه و ياوري نیست» نه خداي مکان و زمان که خداي دل و جان و روح انسان! بنابراین 
آخرالزمان معناي تماماً عرفاني دارد و نیز علاجي تماماً عرفاني! و جز از راه معرفت عرفاني نمي توان نه 
آخرالزمان را درك نمود و نه از فتنه هایش رهاني یافت. پس راز دهر هم که بالاخره در اين دوران آشکار شده است 


۱ 


به مثابه ظهور يك ضرورت حياتي بوده است ضرورتي که امکان یافته است. پس در آخرالزمان نه مذاهب دهري و 
مكاني (قومي) و نه خداي تاريخي فریادرس است. و از مخاطرات و فتنه هایش با هیچ ماشین و تكنولوژي و سفینه 
اي نمي توان گریخت و امکان حرکت به هیچ سوني جز سوي بي سوني و زمان بي زماني و مکان لامكاني نیست و 
آن قلمرو الساعه يعني دل خویشتن است که کلید درش در دست انسان کامل است که چراغي از جنس نور علي نور 


است! 


ِ ۱- «دوراني از دهر بر انسان گذشت که هیچ چيزي را به یاد نمي آورد» قرآن- دهر- 

يعني جز اوهام و خیالات و ظن خود را درنمي یافت و از واقعیت جهان و موجوداتش بیگانه بود. این همان فلك 
زدگي و خسران و نسیان و زمان پرستي نجومي است تا آخرالزمان و ظهور نور علي نور که خلاً وجود و ظلمت را 
روشن ساخت و الساعه رخ نموده و واقعیت اشیاء آشکار و جنات نعیم پدیدار مي شود و انسان اهل ذکر مي گردد و 
خداي جهان را به یاد آورده و دیدار مي کند و از ظلمت تاریخ و نژاد بیرون مي آید. و نخستین انساني که از اين 
ظلمات خروج نمود و هستي را به یاد آورد علي مرتضي بود که در پیوند نوري و قلبي با محمد مصطفي در 
معراجش دچار اين بينايي شد و در هر چيزي خداي را دیدار نمود. و اين سرآغاز ذکر و معرفت نفس بود و پایان 
سیطره ظلمات زمان و آغاز آخرالزمان! که این نور علي نور حاصل تلاقي نور نزولي و عروجي محمد و علي بود 
که جمال فطرت الّه در بشر را پرده برداري نمود و آن جمال زهراي اطهر بود که مهد ظهور نور علي نور بر روي 
زمین گردید که تحت الشعاعش هر موّمن پرستنده عاشقي به لقاي آن نانل مي آید و ذاکر و شاهد مي شود بر حقیقت 
اشیاء تا ظهور نورالاتوار مهدي که جهانیان را از ظلمات دهر نجات مي بخشد: 

و آزاد شدگان از شرابي مي نوشند و آنرا براي مردمان جاري مي سازند... و در آنروز چشمان به سوي 
پروردگارشان مي نگرند. سوره دهر- و منظور حافظ شیراز هم همین واقعه و آیه است که: گر شراب خوري جرعه 
اي فشان بر خاك! همانطور که منظورش از «مطرب و مي» در قبال جستجوي راز دهر. نیز همین است که به جاي 
فلسفه بافي در باب دهر. شرابي بخور که چشم و هوشت بگشاید تا بتواني از وراي ظلمات دهر» حقیقت جهان را 
نظاره كني! همانطور که ما هم از پس چنان شرابي بود که بیدار شدیم و دیدار کردیم و اين بیان و مکاشفات هم 
حدیث آن بيداري و ديداري است و پدیداری! 


۲ یه «هل اتي» در سرآغاز سوره دهر بیانگر حقيقتي دیگر نیز مي باشد که: دوراني بر انسان گذشت که هیچ 


چيزي قابل ذکر نبود زیرا که اصلاً نبود. يعني انسان قبل از خلقت جهان و جهانیان و قبل از آفرینش زمین و 
آسمانها. وجود داشت. این انسان در رواياتي از رسول خداء خود هموست که فرموده نخستین نوري که آفرید من و 
اهل بیت من بود! و مصداق اين کلام مولوي که: تا صورت و پیوند زمین بود و زمان بود علي بود! و بلکه قبل از 
آن هم علي بود. و علي اصل و اساس ولایت و خلافت و عرفان نفس است که مي فرماید: من فقط دو سال از خدا 
کوچکترم! و اين به معناي خروج از اقطار عالم و الحاق به دهر الهي است و عین دهر شدن! و لذا ما همه عارفان و 
خروج کردگان را علیین نامیده ایم. که اهل بیت هستند از نژاد یا غير نژاد محمدي! و يا به قول مولوي: 

هر زمان باید يكي باشد ولي خواه از نسل عمر خواه از علي. 


۳ از معناي مذکور آیه اول سوره دهر برمي آید که انسان در خلقت ازلیش ماقبل از دهر و آفرینش زمان و 
مکان است و اینست که قدرت خروج از دهر را داراست تا از جبر زمان و تاریخ برهد و از ابرار شود و آزاده! و این 
قدرت خروج از نور عرفان نفس است که مجذور نور نجومي است و لذا مي تواند از قلمرو کاننات خروج کند. و نور 
نجومي به مثابه جذر و هبوط آن نور الهي مي باشد و لذا نور زمین و آسمانها هم خداست پس دهر نوري و ظلماني 
هر دو خداوند است پس هم تاریخ طبيعي و هم تاریخ ماوراي طبيعي هر دو حضور و سیطره پروردگار است, 


۴ و اينکه چرا چند معناي به ظاهر متناقض از آیه هل اتي در سوره دهر استخراج کرده ایم. اين معاني در 
قلمرو نزول و عروج نور است و تناقضي ندارد. چون انسان در خلقت ازلي برون از دهر آفریده شده است و دهري 
نیست و بلکه از نور مطلق حق است چون در قلمرو حیات دهري و مادي هبوط مي کند نورش هم قبض مي شود و 
سرعتش کاهش مي یابد و لذا درباره اصل خود دچار نسیان مي گردد و بواسطه ذکر قادر به رجعت به اصل خویش 
مي شود. بسياري از آیات دیگر قرآني داراي همین قبض و بسط نوري معرفت در قلمرو آفرینش هستند و اين دال 
بر تناقض نیست بلکه درك علم درجات است که در قرآن از ملزومات علم تأویل و تعین قرآن است. 


۵ پس محمد و علي نخستین كساني بودند که ظلمات دهر و زمان نجومي را دریدند و عروج و خروج کردند از 
اقطار هستي مکاني! و لذا سلطان اين فتح و رهاني هستند و اینست آن سلطاني که انسان را در این خروج ياري مي 
دهد در سوره رحمان! 


۶ در يك کلام آنچه که زنگ آخرالزمان هر دوران و تمدني را به صدا درمي آورد لقاي الهي از چشم دل عارفي 
خروج کرده از اقطار مکان و زمان است. و لذا اسرار دهر براي نخستین بار از زبان محمد و علي) آغاز به ظهور 
نمود و آخرالزمان هم بواسطه همین واقعه آغاز شد. «و هر دوران را اجلي است و هر اجلي را كتابي» قرآن- و 
کتاب اجل این دوران آثار و معارف ماست که چيزي جز تأویل و تعین عصري قرآن و ادامه تبیین اسرار دهر و 
آخرالزمان محمدي نیست. 


۷ در واقع آدم و حوا در هبوط از بهشت تازه از دهر الهي و جاودانگي به دهر ظلماني و خسران دچار شدند تا 
به یاد آورند آنچه را که بودند و اين همان نبوت (باخبر شدن) است خبر از اثرا! 


۸ پس این دو دهر مکمل یکدیگرند در موّمنان: دهر اثري و دهر خبري! دهر سمعي و دهر بصری! آدمي در 
دهر نوري فناست و در دهر ظلماني است که حقایق دهر نوري را به یاد مي آورد! این همان قبض و بسط دهر است 
که حامل قبض و بسط نور و نزول و عروج روح است درست مثل روز و شب! 


٩‏ و ياري آن سلطاني که آدمي را از اقطار عالم نجات مي بخشد جام مي حق است پس این سلطان جز ساقي 
نیست و این ساقي همان امام است. 


۰- پس در حقیقت بدون مطرب و مي الهي نمي توان به اسرار دهر آگاه شد! پس این خروج بي ساقي نشاید! 


۱ - و بدان که این راز تا گشوده نشود سالکي. عارف نمي شود و عارفي هم واصل نمي گردد و عارف واصل هم 
انساني است که از اقطار زمان و مکان خروج کرده و به دهر الهي ملحق است و عین دهر است. 


۲ هرکه از دهر عالم خروج کرد. دهري که درب خروجش دل است. خود يك سلطان و ساقي و امام است: امام 
زمان! پس امام زمان يعني كسي که به طالبان خروج ياري مي دهد تا خروج کنند از زمان! زیرا امام زمان در زمان 
نیست بلکه بر زمان است. حق بدست دل من بود که در محفل عشق. سر به غیر تو نیاورد فرود اي ساقي! 


۳ پس براي هر عصري و در هر قومي امامي هست. امام خروج و رهاني! و نجات يعني همین! و نجات جهاني 
البته از آن مهدي است که خود صاحب زمان است. 


۴ - پس معناي امام فقط در سر زمان است و هر امامي. امام زمان است و بدون معرفت بر این سرّ.امام شناسي 
حاصل نیاید و بدون چنین شناختي هم نجاتي نیست! 


۵- پس بدین طریق امام شناسي آخرالزماني در اين دوران به تمام و کمال مي رسد! 


۶- غیرت و عصمتي که در اين اسرار نهفته است همین قدر است که مي تواند در موقع ضرور کل عالم و آدمیان 
را بسوزاند همانطور که شاهد این سوختن در سراسر جهان هستیم! زیرا گفتیم که دهر ظلماني به مثابه حجاب و 
بستر غیرت و عصمت حق است درقبال بي غيرتي و بي عصمتي آدمیان نسبت به جمال الهي حوا که تحت الشعاع 
نورالانوار امام زمان گهگاه رخ مي نماید و اين آزموني براي ظهور جهاني و خروج جهاني است تا جهانیان را 
براي تماشاي جمال راز به صحراي محشر حق برد و اهل عصمت را از قلمرو زمان و مکان برهاند و مقیم حریم 
عصمت حق سازد. بدان! 


۷ و بدان اين دل است که قرار است از حبس سینه آدمي خروج کند و به دلدار ملحق شود و اين خروج جز با 
نزول روح و عروج هو میسر نشود. پس باید دلي مستحق ربابش شود تا يك طرّار الهي بیاید و آن را به آسمان 
هفتم به نزد هو برد تا آدمي هوني گردد و از اسارت من و منیت رها شود. پس بدان که درب ورود به ظلمت دهر و 
نسیان و خسران عصر همان منیت توست و تا زماني که صاحب دل خويشي و يا دلت در دست فاسقان است اسیر 
این خسران و نابودگي هستي! 


۸ و اما دهر نجومي- ظلماني را با منیت آدمي چه کار؟ به زبان دیگر فلاکت و فلك زدگي و ساعت و ساعت 
زدگي را با منیت چه کار؟ مي دانیم که فلك و ستارگان و کلاً دستگاه افلاك داراي ذاتي خود- محورند که اين قاعده از 
درون ذرات الكتروني و اتمي تا کرات و منظومه ها و کهکشانها حاکم است. همه بر دور محور خود مي چرخند در 
عین حال که بر مدار کرات يا ذرات بزرگتر هم در گردش هستند و نهایتاً کل کاننات خود- محور است و لذا عالم 


۳ 


طبیعت نجومي مدور است در اجزاء و کلیاتش! و درست به همین دلیل طبق قاعده نسبیت انیشتن اصلاً فضا منحني 
است که این انحنا حاصل ثقل ماده است و لذا نور نجومي هم در بلند مدت حركتي منحني دارد تا آنجا که اين معنا 
وجود دارد که هر شعاع نوري که از يك منبعي منور برمي تابد نهایتاً به جایگاه نخستین خود رجعت مي کند. که 
البته این تفسیر و ماهیت فيزيكي حرکت و گردش ذرات و افلاك و انوار نجومي بیانگر کاملاً علمي امر معاد و رجعت 
به ازلیت است که: همه از خدانیم و به سوي او باز مي گردیم! 


۹ پس خود- محوري و خود- پرستي در کاننات از ثقل و مادیت و سنگيني است و لذا زمان نجومي هم زمان 
دوراني نامیده مي شود که حاصل دور زدن زمین به دور خود و به دور خورشید است. همانطور که ساعت هم بر 
همین میزان عمل مي کند و زمان نجومي را مي سنجد و کنترل مي کند. و فلك زدگي که حاصل حرکت و حیات 
دوراني بر دوري مکرر و باطل است بر محور خویشتن حاصل همین ابتلاء مي باشد. 


۰- پس خود- محوري و خودپرستي قاعده حاکم بر عالم جمادي است. ولي هرگز نباتات و حیوانات داراي چنین 
قاعده اي نیستند يعني حرکت خطي و به جلو دارند مگر به اندازه اي که اسیر ثقل جمادي زمین باشند. 


۱ انسان به ميزاني که تلاش مي کند که زمین و مکان و زمان و عمرش را تصرف کند و تماماً مني کند و تملك 
نماید به دام اين دور باطل قانون جمادي مي افتد و اینست فلك زدگي و ابتلاي به خسران عصر و نسیان دهر و 
ظلمت نور نجومي! 


۲ - حال اينك از اين منظر بهتر مي توان معنا و حق خروج از اقطار عالم افلاكي و نجومي را دریافت يعني از اين 
دور خروج کرد همچون نقطه اي بر روي دایره اي که مي خواهد از اسارت دوار دایره خود خروج و رها شود. که 
عین جهاد بر علیه من و منیت خویشتن است و تن و تنبلي خویش! 


۳ این جهاد بر علیه منیت و تنیت خویشتن که همان تقواست اساس پشت کردن به نفس اماره خود و رویکرد به 
جهان و جهانیان است و قلمرو عمل صالح و دوستي با دیگران که به سوي دوستي با خداوند و لقاي الهي مي رود: 
آنانکه ایمان آورده و به صلح رسیدند و در جستجوي لقاي پروردگار جهاد و صبر پیشه کردند اهل هدایت و 


رستگارانند! قرآن- که غایت و مقصود اين ایمان و تلاش و جستجو و جهاد و صبر همانا خروج از ظلمات دوار دهر 
و رهاني از هذیان و نسیان مي باشد که معناي رستگاري و رستن است. تا با جهان و جهانیان و همین حیات و 
هستي ظلماني دهر به صلح و دوستي نرسي امکان خروج نمي يابي! زیرا نهایتاً به ياري همین دهریت جهان به ان 
الهي مي توان از آن خروج نمود و بر آن احاطه یافت و نهایتاً همین کاننات با همه نیروهایش به تسخیر چنین 
انساني درمي آید و مریدش مي شود. پس این خروج و احاطه و تسخیر. اجر دوستي و صلح و وحدت با جهان 
است. همانطور که امام زمان محیط بر زمان است و صاحب آن! 


۴ و از درب دل است که مي توان از اسارت تن و ظلمت من خروج کرد به ياري يك سلطان و ساقي و امام! 


۵- روح انسان فقط سوار بر بالهاي نور علي نور که به لحاظ سرعت. مجذور نور نجومي است مي تواند از 
قلمرو افلاك و جاذبه ثقل جمادي کاننات و انحناي فضاي مكاني خروج و به نور ازلي- ابدي پروردگار در الساعه 
ملحق شود و در قیامت وجودش قانم به ذات گردد تا آنگاه که خود مظهر و تجسمي از نور علي نور شود که بي 
واسطه از اقطار مکان- زمان خروج کند و بر جهان هستي احاطه یابد و امامي گردد. و نور علي نور همان نور 
وجود امام زمان است و اولیایش! 


۶ - پس باید دانست که امام. فقط امام زمان نیست بلکه امام زمین يعني امام عالم ارض به معناي کاننات هم هست 
در اتحاد با آن! و اين همان رازیست که خداوند در کتابش آشکار کرده است که: کل جهان هستي متمرکز در وجود 
امامي آشکار و بیانگر است. پس او هرچند که جسماً در کاننات است ولي روحاً بر آن احاطه دارد و صاحب آنست. 
او براستي قطب عالم امکان است. او هم مرکز دانره وجود و هم پیرامون آنست. او اول و آخر و ظاهر و باطن است. 
او مظهر همان انساني است که قبل از آنکه چيزي آفریده شود وجود داشت. دهر-۱پس او مظهر اراده به ظهور خدا 
بود. 


۷- همانطور که آدمي چون به دور خود بچرخد دچار سرسام و هذیان و نسیان و كوري و مدهوشي مي شود آدم 
خودپرست و خود- محور همچون فلك است و فلك زده مي شود و در دور باطل گرفتار مي آید که هم از خود بیگانه 
و هم از جهان پیرامونش کور و کر مي شود يعني روح از وي دور شده (طبق قانون گریز از مرکز در حالت گردش 


۱۷ 


خود- محور) و دچار ثقل جمادي مي گردد «قلوبشان چون سنگ و بلکه سخت تر از آنست» قرآن- و اين همان 
روزمرگي و هفته مرگي و ماه مرگي و سال مرگي است و خسران زمان: فلك مرگي و ساعت مرگي! که همه اين 
مرگها حاصل فقدان لحظه و السناعه و آن است مرگ «آن» در انسان! زیرا «آن». خانه و منظر پروردگار است 
پروردگاري که در افلاك پرستیده مي شود! و نور افلاك يعني نور نجومي» خداي کفر و کافران است چرا که 
بدینوسیله جهان را احساس و درك مي کنند که ادراك و احساس بعد از وقوع واقعه است. و واقعه همان حضور و 
ظهور خداوند است در جهان! يعني نور نجومي انسان را به خدا نمیرساند همانطور که حواس و هوش نجومي بشر 
هم قادر به درك هیچ حقيقتي نیست «ظن شما را به حق نمیرساند» قرآن- 


۸ - فقط نور انسانی است که به خدا میرساند نور انسان کامل که نور علی نور است که متجلی کننده نورالانوار 
است. تحت الشعاع نور نجومي که نور جمادي است نمي توان خالق جهان را دیدار نمود. فقط تحت الشعاع نور 
دوست و محبوب و خلیفه اش مي توان دیدارش کرد و هدایت شد بسوي جایگاه وجودي او که جایگاه نور است. آیا 
براستي نور هم هیچ جا و مكاني دارد و در هیچ قلمروني قرار مي گیرد؟ آري! و آن وجود انسان کامل است که خانه 
نور است يعني عرش نور! 


۹ - دهرزدگان در عين حال که دانماً دهر و روزگار و زمانه و سرنوشت و کاننات را نفرین و لعن مي کنند بطرز 
حیرت آوري آنرا مي پرستند و به زباني خاص خود در واقع خداوند را در حق خود ظالم مي خوانند و همه جا اين 
ظلم را بیان مي کنند بطوریکه اگر خدا هم بخواهد سرنوشتشان را تغییر دهد آنها رضایت نمي دهند زیرا اين فلك 
زدگي خود را تبدیل به هویت و قداست کرده و آنرا در انظار عموم به نمایش گذاشته اند و به خدا طعنه مي زنند. اگر 
چشم بگشانید در اطراف خود از اين نوع آدمها به وفور مي یابید! دهرزدگي و دهرپرستي همان کفر است و کفر جز 
این نیست که خداي را در وراي حیات و هستي مي خواند که لاجرم خداني قهار و بیرحم و جبار است. دهر خداي 
کافران است و واقعاً هم چنین است. 


۰ «به خدا و رسول و نوري که فرستادیم ایمان آورید» قرآن کریم- 

این نور همان ظهور خداوند است از امامان! همانطور که در ادعیه امامان ما آشکارا امام را نورائّه خوانند و امام 
باقر نیز در اصول كافي» اين نور را امام مي خواند. فقط تحت الشعاع این نور است که مردمان از سیطره ظلمت دهر 
رها مي شوند اگر حق اين نور را بپذیرند و از امرش اطاعت کنند. زیرا سخن امام کلام بیواسطه پروردگارست پس 
نابتر از وحي است که بواسطه جبرنیل به رسولانش مي رسد و این معناي قرآن ناطق است, 


۱ - حالا مسئله اینست که چرا «راز دهر» را حکمت امام مي دانیم و اصلاً این به چه معناني است. زیرا امام يعني 
امام دهر (زمان). پس راز دهر عین راز و حکمت وجودي امام است پس دهرشناسي اساس امام شناسي است. 


۲ معناي ویژه امام در فرهنگ اسلامي و خاصه شيعي تماماً برخاسته از راز دهر و سر زمان است و لذّا امام 
اگر امام است حتماً امام زمان است وگرنه انسان مومن مي تواند در هر درجه ایمان و علم و عرفان و تقوا و 
اخلاص و عشق الهي باشد ولي امام نباشد اگر داراي راز و علم دهر نباشد. 


۳ در يك کلمه باید گفت که امام. ظهور دهر مطلق و جمال آنست. و اینست که عليء مي فرماید منم اول و آخر 
و ظاهر و باطن! و اينکه مي فرماید من فقط دو روز (یا دوسال) از خدا کوچکترم! که اين دو واحد از زمان همان 
لحظه مکث الهي در اراده به آفرینش و ظهور است که آنرا عماء گویند! درست مثل شمارش یك. دو. سه. شروع! 


۴- رسول اکرم نیز خودش را دهر نامید که اين مقام امامتش بود. درست از اين معنا و حقیقت است که کل عالم 
هستي بر محور وجود امام مي چرخد و متحصن و موجود در او و از او و براي اوست و در تسخیر اراده او! 


۵ - معناي بوتراب (پدر خاك) جز دهر یا زمان نیست همانطور که به لحاظ علمي هم مفهوم است که عالم ارض 
(جهان ماده و طبیعت از ذرات تا کرات) مولود دهر است و دهر همچون رحمي است که ارض را در برگرفته و بر آن 
احاطه دارد و نیز در آن محاط است و این يعني اول و آخر و ظاهر و باطن که يكي است. از همین معناست که 
مولوي در غزلیاتش مي گوید: گفتم اي عشق که این وصف خداست. گفت هان هست ولي جان پدر هیچ مگو! 


۶ پس بدان که دهر یا زمان در حقیقت هیچ ربطي به ساعت و محاسبات نجومي در کیهان شناسي مدرن ندارد 
که این محاسبات و اعداد عجیب و غریب که هر روز هم کم و زیاد مي شود يك دام ابليسي و حجاب ظلماني براي 
روبرو شدن با حقیقت آنست. 


حشقت 


۱۳۷ - و بدان که دهر را با نور رابطه اي جادوني و به گونه اي است که گوني دو نام بر يك حقیقت است. چون 
سرعت از حد درك هوش و حواس بشر بگذرد عین سکون است مثل گردش فرفره در اوج سرعتش! کل عالم ارض 
و جهان مادي طبیعت هم به مثابه نور در غایت سرعت است که در چشم ما ساکن و محسوس و مادي شده است. 
این همان دهر مجسم است. اینست که مي گونیم مکان» عین زمان است! 


۸ - اگر ستارگان دور و نزديك و ثابت و متحرك و بزرگ و کوچك در آسمان نباشند و دیده نشوند ما آسمان را يك 
سقف مي يیابیم و نه مکان و فضاي بي انتها! آسمان یا فضاي لامتناهي هم فقط قلمرو نور نیست بلکه عين نور است 
حضور نور و جز اين نیست. در اين معنا هرچه تأمل كني کم است! 


۹ حال به انسان و مخصوصاً انسان کامل يعني امام مي رسیم. اول اينکه در باب انسان به طور كلي در آیه اول 
سوره دهر آشکارا مي خوانيم که دوراني بر انسان گذشت که هیچ چيزي وجود نداشت جز انسان! این معنا ما را به 
یاد «يكي بود يكي نبود» مي اندازد. و سپس درباره سر جمال انسان از امام صادقء به تفصیل سخن کرده ایم که 
عصاره ام لکتب و چا همه عوم و مرت و آمراز ورحجت هاي خداست . و اما انسان کامل و امام محل تحقق و 
ظهور اين اسرار است: ظهور اسرار هستي. اسرار دهر» اسرار نور؛ اسرار خدا. اسرار آفرینش و اسرار معرفت و 
شناخت شناسی! امام همان انسان ماقبل از آفرینش است. اصلاً آفرینش جهان ظهور همان انسان است. و باز در 
پایان آفرینش دوباره در صورت بشري رخ نموده است و در پایان زمان همه اسرارش را آشکار مي کند. اين همان 
معناست که فرمود منم اول و آخر و ظاهر و باطن! 


۰ پس اول و آخر و ظاهر و باطن کل جهان هستي. اين انسان است که در يكي از کرات این کاننات يعني زمین؛ 
رخ نموده است تا اسرارش را عیان و بیان کند. 


۱ - توصيفي که برخي از مریدان انمه هدي از وجود فيزيکي امامان کرده اند و يا حتي برخي از مریدان عارفان 
بزرگ مثل مولوي از شمس نموده اند بیانگر همین ظهور اسرار کاننات و دهر از جمال امامان و اولياي آنهاست, 


۲ - بخش عمده غزلیات شمس تبريزي وصف مناظري است که مولوي از جمال شمس رویت کرده است که هفت 
زمین و آسمان و آیات الهي را از صورتش مي دیده است. از اين منظر اين اشعار را مطالعه کنید و باور کنید که 
شعر و استعاره و مثال نیست بلکه گزارش مشاهدات مولوي از جمال شمس است. چنان مناظري از طبیعت ناسوتي 
و ملكوتي و لاهوتي در صورت شمس شهود مي کند که در نظرش طبیعت بيروني خرابه اي بیش نیست. جامع اين 
اسرار به طور كلي در خطبه بیان از عليء در وصف خودشان مندرج است که اگر هزار بار هم آنرا بخوانید هنوز 
نخوانده اید که در يك کلمه بیان اسرار دهر است! 


۳ این دهري که امام مظهر آنست جامع هر دو دهر است دهر ظلماني و دهر نوري! اینست که علي خود را 
بهشت و جهنم مي نامد و نیز مقسم آن! 


۴ پس هر انساني مي تواند امام باشد همانطور که خود خداوند در کتابش اين دعا را به موّمنانش تلقین مي 
فرماید که بگونید: خدایا ما را از امامان متقین قرار ده! و در اینجا هیچ شرط تاريخي و علمي و نژادي و جنسي و 
سني و فرقه اي قرار نداده است زیرا موّمن وراي فرقه و مذهب خاصي است مي تواند مسلمان باشد یا يهودي و 
مجوس و... 


۱۴۵ - دهر يعني تمامیت هر آنچه که هست و مي شود و بوده و خواهد شد در فعل و صفات و صورت و سیرت و 
اراده و فاعلیت و مفعولیت و جوهر و عرض! 


۶- پس دهر شامل مکان و زمان و اشياي جهان است با همه کیفیات ممکن و محال! اين همان حقیقت «جهان 
صغیر» در کلام عليء است منتهي اين جهان صغيري که از وجود انسان رخ مي نماید حتي به لحاظ وسعت و عظمت 
صوري هم بسیار بزرگتر از جهان کبیر (کاننات) است زیرا اعماق و باطن و طبقات غيبي جهان و اشیاء را هم عیان 
مي سازد. و اصلاً دهریت هستي همان غیب و اسرار نهان آنست و جادوي آن! و لذا در فرهنگ عامه هم دهر 
مترادف اقسون و افسانه و طلسم است چون درکش نبازمند حکمت و معرفت و علم الهي است. اینست که امام 
صادق) مي فرماید که: ما حکیم هستیم! و در جاي دیگر مي فرماید: ما همان اصحاب اعراف (عارفان) هستیم. و در 
جاي دیگر مي فرماید: عالم جز ما نیست و آنچه از ما صادر مي شود و آموخته مي گردد. 


۱۹ 


۷ و در رأس رسالت و مأموریت و ولایت امام هم تبیین اسرار دهر است و لذا او را علاوه بر امام زمان. امام 
مبین هم مي گونیم يعني بیان کننده اسرار دهر! و حال چرا همه اين اسرار و علم آن در وجود اوست؟ زیرا او خود 
جمال و ظهور دهر است و لذا علم او عليمي است و حکمت او حكيمي است يعني خودي و ذاتي است. عشق او نیز 
چنین است و عرفانش! پس او عالم و حاکم و عارف و عاشق نیست بلکه علیم و حکیم و عریف و عشیق است يعني 
همه معنا و ظهور و بروزش از خود او و در خود او و براي خود اوست زیرا او همه است و همه اوست و این 
ظهور احدیت و صمدیت هم هست و لذا رسول خداد» عليء را مصداق سوره توحید نامیده است. هان! اين که وصف 
خداست...؟ 


۸ و اینست که برخي از بزرگان دهر را کاننات و افلاك و سماوات دانسته اند و برخي دیگر تاریخ و زمان و 
ابدیت تعبیر نموده اند که هر دو توأمان درست است زیرا هر دو هم در اصل يكي است و هم در ماهیت. اين همان 
ظاهر و باطن دهر است که ظاهرش کاننات و افلاك و کهکشانهاست و باطنش زمانیت و ابدیت است و تاریخ و گاه 
سرنوشت! زیرا سرنوشت حاصل تلاقي اين دو وجه دهر است همانطور که در نجوم شرقي. حالات و سکنات و اعمال 
و حوادث زندگي افراد را از شرایط نجومي و اوضاع ستارگان در رابطه با زندگاني تفسیر مي کنند که از جنبه 
خرافي آن گذشته. بي ربط هم نیست هر چند که جبر محض مي نماید و اتفاقاً همین جنبه جباریت دهر است که مورد 
نفرین بشر است که جباریت پروردگار است و تنها راه رهاني از آن رهاني از دهر نجومي- ظلماني- افلاکي است. 


۹- «مواقع النجوم» در قرآن کریم که خداوند به آن سوگندي بس بزرگ یاد نموده. بياني از همین جبر دهر است 
که البته براي عارفان این جبر عين اختیار مي شود و اتفاقاً يكي از شرایط معرفتي رهاني از دهر همین تبدیل و 
تحول جبر به اختیارست در وجدان و معرفت ادمي و به نور علم و ایمان و تسلیم و رضا و نه علم کیمیا و لیمیا و 
سیمیا و...! 


۰ - تبدیل ظلمت دهر به نور دهر عین تحول جبرش به اختیار است در دل انسان عارف در وادي اطاعت و تسلیم 
و رضا و به لطف نگاه الهي امام که: او بر مومنانش بسیار لطیف است! و اينکه: خداوند همه بديهاي اهل توبه را 
به حسنات تبدیل مي کند که کمال اين تبدیل همانا تبدیل ظلمت به نور است و جبر به اختیار وتقوا به تقرب و تسلیم 
به عشق! 


۱- اصلاً درست به معناي دهر بودن امام است که او را «پیر» گویند! که اين پيري هم نجومي و حسابي نیست 
زیرا زمان که به خودي خود پیر و جوان ندارد و اتفاقاً پیران طریقت و معرفت. مظاهر جواني دل و روح بشرند! 
چرا که مظاهر عشق هستند! 


۲ - پیر مغان» پیر مي فروش. پیر دلیل. پیر طریقت. پیر دهر. پیر فلك. پیر سرّ و... اين پیر و پيري هرچند که در 
نخستین معنايش تداعي کننده کمیت زمان طولاني است ولي باطنش رازداني است. زیرا دهر و کاننات در نگاه و 
معرفت عارفان نه تنها پیر و کهنه و قديمي نیست که دائماً به سوي جواني فزاینده مي رود همانطور که امام زمان 
هم از هنگام غیبت كبراي خود که حدود هفتاد ساله بودند در امتداد زمان تاريخي به سوي جواني مي روند تا آنگاه 
که به صورت جواني بین سي تا چهل ساله به ظهور جهاني مي رسند و اين از اسرار ماهیت دهر نوري است که 
گوني سيري قهقراني دارد و روي به سوي ازلیت میرود در باطن! و اين همان واقعه تأویل است و امر رجعت الي 
انم که غایتش به لقاء اللّه مي رسد نه در پایان جهان که درست در آغاز آن! آغازي که با پایانش يكي شده است در 
وجود پیر! و تأویل قرآن هم وجهي از اين تأویل (حرکت به سوي اولیت و ازلیت) است! 


۳ و اگر طبق قول قرآن کریم. يكي از ویژگيهاي بهشت و اهلش. جواني جاوید است نیز از همین معناست زیرا 
بهشت همان کاننات موجود و کهنه است از منظر نگاه انساني که تحت الشعاع نور علي نور زیست مي کند که ذات 
معنوي آن هم جز علم و حکمت و عرفان نیست که باني و معلمش هم جز علي نیست. «بهشت دانشگاه طالبان علم 
علي است» رسول اکروصد. 


۴ و علم علي هم جز علم دهر نیست که جامع همه علوم حقيقي است که جز اين علمي پایدار نیست. علمي که 
جهان هستي بر آن اساس. پایدار و جاوید است و جوان ابدي! 


۵ با نظري به خطبه بیان و تطنجیه درك مي کنیم که همه اسرار و حقايقي که بیان شده اسرار دهر هستند. که 
این اسرار را عليء به مریدانش تعلیم مي دهد به ياري شرابها و مستي هاي نو به نو که در قرآن مذکور است: 


۲۰ 


شرابي که ابرار از آن مي نوشند و براي سانرین هم جاریش مي سازند- قرآن- اول به بانگ ناي و ني وانگه به يك 
پیمانه مي. .. که اين مستي براي رسیدن به مقام ابرار است که مقام آزادگان است يعني آزاد شدگان از فلك زدگي و 
دهرپرستي که همان دنیا و دنياپرستي است. زیرا بزیت به معناي آزادي است که اساس نيكوكاري مي باشد. زیرا از 
آدمي که در بند دنیاست هیچ نيكي نیاید الا اينکه دامي مهلك باشد! 


۱۰۶ - به بیان ساده تر راز دهر. راز بودن است و بس! و اینست که همه زندگاني و احوال و اعمال پیر به راستي 
رازوار است و لذا در نزد جاهلان کانون هزاران خرافه و تهمت! زیرا كسي که به رازي رسید با آن راز زندگي مي 
کند و زندگیش تماماً شرح و بیان آن راز است و خود تماماً همان راز است و راز زیستن است و زیستن رازا 


۷- پس «پیر» کانون ظهور اسرار دهر است که در مراحل زندگیش از وي بارز مي شود و لذا او را پیر مغان هم 
گویند که مغ هم به معناي سحر و جادو است و هم مي! 


۸- پس حکیم در معناي قرآني و اسلامیش, رازداني و رازخواني و رازماني و رازداري و رازگوني و رازجوني و 
رازواري و رازكاري و از همه مهمتر تبیین راز براي عوام است. که مجموعه عظیم غزلیات شمس نمادي از اين 
راز افشاني براي خواص و عوام است. و گوني شرح و تفصیل خطبه بیان است و يا تعین و تأخیر قرآن آخرالزمان 
است. و آشکارا در جاي جاي اين غزلیات اعتراف مولوي را مي بینیم که مشغول شرح و بیان صورت شمس است و 
نه سیرتش! چرا که شمس ظهور همان انسان است که صورتش جامع ام الکتاب و اسرار دهر است که آشکار شده 
است بر مولانا! 


۹- همانطور که حضرت مسیحء خود را پسر انسان خواند در مقابل روحانیون یهود که او را «پسر خدا» نامیدند 
شمس هم خود را «انسان» نامید نه امام يا ولي الّه يا خليفة اللّه و... که در نزد دکان داران دين تحریف و تخدیر و 
مصادره شده بود براي آباء و اجداد خودشان! «وقتي گفته مي شود که چرا به آیات آشکار الهي ایمان نمي آورید 
مي گویند پس پدرانمان را چه کنیم...» قرآن- همانطور که حتي امامان معصوم در صدر اسلام هم بسیار بندرت خود 
را در ملاً عام امام نامیدند یا خلیفه و امثالهم. يعني غیبت واقعه اي نبود که با امام دوازدهم آغاز شده باشد بلکه با 
او کامل شد. 


۰- «... پس پدرانمان را چه کنیم...» بیان ابتلاي به ظلمت دهر و تاریخ است که گوني در خون و ژن آنهاست 
که به آنها اجازه ایمان آوردن نمي دهند. يعني آنچه که موسوم به نژادپرستي است بياني از همان ظلمت دهر و فلك 
زدگي مي باشد و مرگ پرستي و گذشته پرستي و نيستي پرستي! گوني حال که مرده اند تازه در وجود فرزندان خود 
زنده و حاضر شده اند درست مثل ستارگاني که امروزه در آسمان مي بینیم که بسياري از آنان مدنهاست که نابود 
شده و ما امروز موجودیت دیروزشان را مي بینیم! اینست که مرده ها در زنده ها زیست مي کنند و خود زنده ها هم 
در هواي آینده اي زیست مي کنند که در محدوده عمرشان هرگز فرا نمي رسد و بلکه در فرزندان و نوه نتيجه شان 
پیدا مي شوند. این محکومیت و خسران عصر و نسیان دهر و غفلت وجودي است در کافران که اکثریت مردمانند! و 
این واضح ترین حکمت و راز نژادپرستي در کافران است که در خود زیست نمي کنند بلکه در نژاد خود زیست مي 
کنند و لذا یا در گذشته اند و يا آینده! «مردگانند مپندار که زندگانند» قرآن- 


۱ - مومنان بواسطه موتهاي نفساني اراده است که زنده به نور حق مي شوند و از سیطره نور نجومي و ظلماني 
دهر مي رهند ولي کافران فقط با مرگ جسماني خود تازه پا به حیات انساني مي گذارند و از خواب مرگ بیرون مي 
آیند: مردمان خوابند چون بمیرند بیدار مي شوند. رسول اکرم- برخي این واقعه را همان تناسخ مي نامند که مهم 
نیست چه بنامند مسنله اینست که حقیقت آنرا فهم کنند تحت هر عنوان و اصطلاحي که اعتقادشان اجازه مي دهد. در 
دل و جان آدمي همان كساني زندگي مي کنند که پرستیده مي شوند. پس بدان که پرستش خداوند در دل. واقعه بسیار 
بزرگ و سرنوشت آفرین است که دو دنياي آدمي را منقلب مي سازد و مصداق معناي مومن در قرآن است که عليء 
امیر آنان است يعني بر دل و جانشان حاکم و سلطان است و بواسطه این سلطان است که از اقطار نجوم و افلاك و 
تاریخ خروج مي کنند به قول سوره رحمان! 


۲- پس بدان که این جمال و صورت پیر و امام است که موجب هدایت الي اه از ظلمات به سوي نور است از 


دهر به سوي حق, از گذشته به سوي اکنون. از كوري به بيناني. از توهم به واقعیت و از هستي جمادي به هستي 
انسانی! 


۳- يكي از حیرت آورترین معجزات قرآن که به جادو مي ماند اینست که در هر آیه واحدي هم واقعیت هاي 
موهوم و ظلماني دهر و دهریون و هم حقایق و اسرار نوري آن را براي جاهلان و عارفان در آن واحد بیان کرده 
است و اینست راز آن سخن علي که فرمود: هر آیه اي به تنهاني حامل چهار وجه است: ظاهر. باطن. حد و مطلع! 
که ظاهر قرآن به عربي و با عربي دانان است و باطن آن با اهل تأویل است و حذش با اهل تعیّن است و مطلعش با 
اهل تحقّق! که جاهلان و کافران حتي ظاهر عربي آیات را هم تحریف و تبدیل کرده و بدینوسیله بواسطه قرآن گمراه 
مي شوند. 


۴ مثلاً در آیه اي از قرآن مي خوانيم که خداوند موّمنان را توصیه به تماشا و تفکر درباره شتر مي فرماید تا 
اهل ذکر و هدایت شوند. پس اين همان شتري نیست که دهریون و فلك زدگان در همه جاي جهان مي شناسند وگرنه 
كچاي اين شتر موجب ذکر و نور هدایت است. درباره همه آیات قرآن چنین مسنله اي مصداق دارد. و یا مثلا شفا 
بودن قرآن چه مصانبي براي کافران به بار آورده است عده اي آنرا ورد مي کنند عده اي مي پزند. عده اي مي 
نویسند و... و اين معناني از قرآن دهري- ظلماني - نجومي است. اين مسنله شامل حال وجود خود اولياي الهي و 
امامان نیز مي شود. و بلکه خود خداوند را هم شامل شده است همانطور که رسول خداصء دهر را از اسماي الهي 
خوانده اند. و دهر به لحاظ لغت و معناي عامه اش همان دهر ظلماني و جبار است. و شاید نخستین بار است که 
اصطلاح دهر نوري را به کار برده ایم که دقیق ترش دهر نور علي نوري است. 


۵- اسرار و حقایق دهري آنقدر لطیف و دقیق و چند بعدي است که به هر بياني بازهم در نزد عقل عليتي. 
تناقض آور است. 


۶ - اقرار مي کنم که همه معارف و مکاشفات این بنده در همه عمرم. از برکات عمري تفکر و تأمل و تحقیق در 
باب دهر بوده است و لذا هر چند سال یك بار اصلاً رساله اي تخصصي درباره خود دهر نوشته ام که درب جديدي بر 
آثار بعدي بوده است. و هر بار که با اين بزرگترین راز انسان روبرو شده ام همچون كودكي خود را نادان یافته ام. 


۷- «قیامت فرا رسیده و ما آنرا براي مدتي معین از مردمان پنهان داشته ایم تا به اجر و جزاي اعمالشان 
برسند. مبادا که تو از منکران قیامت باشي» قرآن- کل مسنله دهر و دهرزدگي و فلك زدگي بشر حاصل همین مدت 
معيني است که خداوند سيماي عریان هستي را از مردمان مخفي کرده است يعني بر چشمانشان پرده اي افکنده است 
تا نبینند زیرا هرکه سيماي عریان حق را دریابد به انفعال مطلق دچار مي شود و دیگر هیچ انگیزه اي براي هیچ 
کار و تلاشي نخواهد داشت و لذا از اجر اعمال محروم مي گردد زیرا آدمي در خاصیت اعمال خویش است که خود 
را مي شناسد و به سوي خدايش میل مي کند. ولي آنگاه که حق رخ نمود آدمي حتي اراده به شناخت حق را هم از 
دست مي دهد زیرا معما چو حل گشت آسان شود و این آساني کاذب و فریبنده است. 


۸ آیه مذکور در فرارسیدن قیامت و پنهان داشتن آن از عامه بشري در قرآن مستقیماً خطاب به حضرت موسيء 
است. پس معلوم مي شود که قیامت همواره برپا و آشکار بوده است زیرا بلافاصله خداوند. موسيء را که يكي از 
بزرگترین پیامبران مرسل و امامان آغازین او بوده هشدار مي دهد که مبادا قيامت را انکار کند. و اين بدین معناست 
که منظور قیامت كبراي پایان جهان نیست بلکه همین قیامت دنیاست که از انکارش برحذر مي دارد وگرنه چگونه 
پيامبري مرسل و در مقام امامت مي تواند قيامت اخروي را انکار کند در حالیکه هیچ موّمن مبتدي هم انکارش نمي 
کند و باور به قيامت اخروي يك باور تاريخي و نهادینه شده در فرهنگ عامه بشري بر روي زمین بوده است از 
هزاران سال پیش تاکنون از شرق تا غرب عالم و حتي در مذاهب شرك! و اين آیه به ما خاطر نشان مي کند که 
براي موّمنان اهل حکمت و بصیرت قیامت همواره برپاست يعني حق آشکار است و لقاي الهي میسر مي باشد ولي 
براي کافران و مشرکان در آخرالزمان به جبر و قهر رخ مي نماید. و حدود ثلث قرآن که درباره قیامت است براي 
اهل نور داراي مطلع است و عین واقعیت جهان مي باشد. ولي براي اهل تاريكي فقط علانم ویژه آن قابل مشاهده 
است اگر اهل حداقل باور ديني باشند هرچند که امروزه که اين علائم هر روزه در زمین و آسمان آشکار مي شود 
بندرت حتي مسلماني هم آنرا به حساب قیامت مي گذارد و حداکثر آنرا تعبیر به تحولات زیست محيطي و جوي و 
نجومي مي کند. يعني حتي قیامت را هم تعبیر دهري مي کنند. تا آنجا که طبق روايتي از حضرت رسول آنروز هم 
که خداوند جمال وحداني خود را آشکار مي کند مشرکان سجده نمي کنند و مي گویند که ما نمي خواهیم به غیر خدا 
سجده کنیم و از مشرکان باشیم!؟ پناه بر خدا از شرك که چه دیوانه خانه اي برپا مي کند! اینان پایدارترین مریدان 
ابلیس هستند زیرا در حقیقت نمي خواهند انسان را سجده کنند زیرا خداوند در قيامت به جمال انسان رخ مي نماید 
زیرا اصل جمال آدمي از اوست. 


۶٩‏ با ظهور اسلام محمدي آخرالزمان آغاز شد که ظهور قهري و چبري علانم قيامت است که همان علائم 
واقعیت نوري جهان هستي است. زیرا قیامت همان آشکار شدن «واقعه» است و لذا «واقعه» هم از نامهاي قیامت 
در قرآن است همانطور که «الساعه»! پس قیامت به معناي اتفاقي خاص فقط براي جاهلان و کافران و مشرکان 
است وگرنه براي مومنان حقيقي همواره قیامت است در درجات بصیرت و شهود! ولي براي عامه بشري آن مدت 
معيني که خداوند واقعیت هستي اش را پنهان داشته. به سر مي برد و اخر زمان اين مدت و مهلت عمل صالح هم 
آغاز مي گردد و زان پس دیگر اعمال ملاك نیستند بلکه نیات میزان است و میزان همه نیات بر حق هم جز عشق 
الهي نیست که صد البته این ميزاني بس لطیف و دقیق و متعالي و براستي سخت و بس عارفانه است. 


۰ اصلاً مسنله تناسخ در برخي از مکاتب و مذاهب چيزي جز بیان همین ابتلاي به دهر و تاریخ نیست که البته 
این موضوع در مکتب اسلامي, بیان ديگري دارد و نیز معناي ديگري. به هر حال برخي از مردمان در زمان عقب 
مانده اند و اینان هستند اهل مسخ! و برخي هم منطبق بر زمان هستند که آنانرا عادلان گویند که در جایگاه زماني 
خود زیست مي کنند که همان جایگاه مكاني خویشتن است. و اندكي هم اهل رحمت و محبت هستند که قرآن کریم 
آنان را سابقون نامد يعني سبقت گیرندگان از زمان که همان اهالي معرفت و ولایت و خروج از دهر مي باشند که 
قيامت را درمي یابند و پروردگارشان را دیدار مي کنند در درجات تجلي! 


۱- مسخ حيواني که در قرآن مذکور است حاصل عقب ماندگي در زمان و مصداق غفلت مي باشد. اصلاً اساس 
همه غفلت هاء غفلت از قیامت است که عین واقعیت الهي هستي مي باشد. 


۲ اگر هم اصلاً ممکن شود که همه حقایق قرآني و کل حقیقت انسان و دهر یکجا و به آني کشف و فهم گردد بعید 
است اصلاً كسي را تواناني حمل و درکش باشد و بناگاه دچار سکته روح نشود و از عظمت و كبرياني آن مدهوش و 
دیوانه نگردد. اینست که خداوند درباره هر حقي مرحله به مرحله با آدمي تعامل مي نماید و پرده به پرده سرش را 
آشکار مي کند. اين امر درباره راز دهر نیز هم در طي جریان این رساله و هم مجموعه آثارمان رعایت شده است که 
با اینحال گاه حتي خود بنده در قبال عظمت این اسرار سرگردان و مبهوت مي شوم و براي مدتي دست از کار اندیشه 
مي کشم و به كلي استراحت مي کنم و چشم بر حقایق مي بندم و گوني که هیچ ندیده و فهم نکرده ام. تا خداوند 
مرحله به مرحله به نور دل و جان و فکر نیفزاید آدمي را باراي درك و هضم اينهمه حقایق بدیع نیست. «خدایا 


نورمان را بر ما کامل فرما و ما را از امامان تقوایت قرار ده» آمین! زیرا تا مستمراً بر قدرت تقواي آدمي افزوده 
نشود قدرت تشخیص و علم فرقان هم تعالي نمي یابد و امکان درك اينهمه مفاهیم موازي و متناقض نیست. زیرا علم 
فرقان حاصل تقواي الهي است. در درجات! 


۳ - چرا که آدمي به میزان دست درازي و میل به تصرف و سلطه بر حقایق و اسرار الهي و تجاوز در آن نسبت 
به آن کور و کر و غافل شده و به ظلمت دچار مي شود. پس براي درك اين حقایق افزايش روز افزون تقواي الهي 
واجب است. مثلاً وقتي كساني چون شیخ سهروردي و يا ابن عربي به خوانندگان آثار خود توصیه مي کنند که قبل 
از مطالعه به چله نشيني و ریاضت بپردازند عین حق است. پس درباره اسرار بدیع و خارق العاده این رساله و اکثر 
مجموعه معارف ما هم چنین چله نشيني ها و تقواهاي ویژه امري ضروري است وگرنه درك اين اسرار ممکن نیست 
و بلکه چه بسا موجب واژگوني شعور و ادراك است همانطور که قرآن کریم هم کافران را گمراه و دچار خسران مي 
سازد و فقط مومنین و متقین را هدایت مي کند. آنانکه با معارف و حکمت هاي عرفاني و آثار بزرگ معنوي آشناني 
دارند مي دانند که اسرار این رساله و مشابه آن در اوج قله معرفت و حقیقت الهي قرار دارند که سابقاً هرگز مشابه 
اینها گزارش نشده است. پس رعایت تقواي الهي روزافزون آنهم در عصر ما که شیاطین انس و جن غوغا مي کنند 
براي درك این اسرار امري شدیدا واجب است و نااهلان را از اصرار در مطالعه و درك اين رساله نهي مي کنیم! 


۴ اگر اين معارف و حکمت هاي وجودي در قرآن براي مسلمین تبیین به روز شود دیگر اينهمه عرفانها و 
معنویت هاي ضد ديني و شخصي و غیر اخلاقي که انگیزه هاشان تماما ليبرالي و مادي و شهواني و ماجراجونيهاي 
روحي است رونق نمي یابند و قلوب جوانان را تسخیر نمي کنند. ولي متأسفانه علما و مسنولین ديني به جاي تولید 
و استخراج و تبیین معارف عرفاني فقط مشغول طرد و لعن اين عرفانهاي وارداتي هستند همانطور که در طي چند 
دهه به جاي تبیین ايدنولوژي اسلام فقط مشغول طرد و لعن سوسیالیزم بودند و آنجا هم که این روش جوابگو نبوده 
کار به فتواي تکفیر و سرکوب فيزيكي کشیده است. و عاقبت کل جامعه روي از اين دین دهري و صرفا تعبّدي 
برگردانده و مرید تكنولوژي و فرهنگ ليبرالي گشته و این صاحبان كذاني دین هم در ظلمات تاریخ مدفون مي شوند. 


۵ و بدان که شقي ترین خصم دین و عرفان نوري دین و عرفان دهري است که ظلماني مي باشد و اين 
شدیدترین روياروني ظلمت و نور است زیرا روياروئي تمامیت کفر و تمامیت ایمان است که روياروئي الساعه و 
تاریخ است يعني روياروني ظهور و غیب پرستي! روياروني عشق لقاني و غیبت! 


۶ - زیرا مذاهب تاريخي- دهري. ظلمات دهر و غیبت حق را تبدیل به دين و آنین و پرستش کرده اند در حالیکه 
منکران دین نسبت به حقیقت بي تفاوت هستند و لذا با دين نوري خصومتي في الذاته ندارند مگر اينکه در مسیر 
راهشان مانع منافع مادیشان گردد. 


۱۷۷ - پس غیب پرستي و پرستش غیبت حق. عین ظلمت پرستي است و لذا مذاهب دهري في الذاته هیچ موافقتي با 
دین نوري و لقاني ندارد و بلکه ذاتاً ضد آن هستند! این غایت روياروني مذهب ابلیس با دین محمدص است. همانطور 
که ابلیس مظهر غیرت خداوند در ظهور و لقاء است قلمرو ابلیس هم ظلمت است و لُذا ظلمات دهر و مذاهب دهري 
تماماً تحت سیطره و سلطه ابلیس است همانطور که ابلیس را سلطان تاريكي گویند و ظلمت دهریت» حجاب پروردگار 
است از براي نامحرمان و نااهلان و ناخالصان! و این حق دهر و ظلمت است. 


۸ - اگر بخواهیم يك بار دگر معناي وحدت اضداد و ديالكتيك ذاتي مفاهیم و پد یده ها را به صورت امري جهاني و 
انساني و الهي دريابيم کافیست که رابطه نور- ظلمت را در ماهیت دوگانه دهر که تاکنون شرح نموده ایم مدنظر قرار 
دهیم تا ببینیم که چرا و چگونه هر واژه و معناني در آن واحد داراي دو ماهیت متضاد است زیرا جهان هستي در 
نزد آدمي داراي دو هویت دهري است: دهر بشري و دهر الهي: دهر ظلماني و دهر نوري: واقعیت ظلماني و 
واقعیت نوري: واقعیت نسياني و واقعیت ذكري: واقعیت الساعه و واقعیت تاريخي: وجود و عدم: آنچه که هست و 
آنچه که باید باشد: هستي و بايستي! 


۹ اندیشه و ماهیت و آرمان مذاهب تاريخي بدلیل فقدان حقیقت حي و حاضر و غیب پرستي حاکم بر آن ذاناً 
مستلزم يك «بايستي» بزرگ است که اين بايستي به سوي يك ماوراي طبیعت ما بعد از تاریخ و مافوق هستي 
فرافكني مي شود و منجر به آخرت پرستي نسیه و قیامت بعد از عالم است. و اما در قلمرو عمل و شریعت و حقوق 
همواره متوسل به زور و جبر و اکراه است که اینهم از ماهیت غیب پرستي و بايستي آن است. و لذا در اين انديشه 
هستي دچار تناقضي لاینحل است که جز با خشونت و زور حل نمي شود زیرا هستي موجود بدلیل دهریت و نسبیت و 
بي اعتباريش امري مقدس نیست و در عین حال هم حق ندارد که داراي حقيقتي معتبر و قدسي باشد و اینست که در 
خصومت با دين نوري و عرفان وحدت وجودي به سر مي برد. در حقیقت صاحبان و سخنگویان مذاهب تاريخي فقط 
با موجودیت خودشان است که بي اعتباري و نسبیت و ظلمت و نقصان این هستي ظلماني را جبران مي کنند. به 
زبان ساده بدون اقراري آشکار. براي خود الوهیت قانلند و الوهیت خود را جبران حضور حق در جهان مي دانند 

اینست که مطلقاً تاب تحمل عارفان و عرفان شهودي و وحدت وجودي را ندارند و آنرا منافي موجودیت خود مي 
دانند. در حقیقت دهریت ظلماني را که خودشان سخنگو و حامي آن هستند الوهیت و قداست مي بخشند. اين تناقض 
که عین رسواني است در ظهور هر عارف واصلي آشکار مي شود و در ظهور جهاني موعود به اوج رسواني رسیده 
و در جنگ با آن از میان می رود در جنگي که به مثابه نبرد نهاني بین ظلمت و نور است. 


۰- يكي از ويژگيهاي جذاب اذهان دهرزده و ظلماني و نژادپرست براي صاحبانش خلاقیت تبديلي اوهام و 
تصورات و تخیلات تا سرحد مالیخولیا و همذات پنداري است که در انواع هنرها خاصه سینما تبدیل به نوعي مذهب 
مدرن شده است که کوس اناالحق مي زند و لذا بسياري از اهالي هنر در این دوران داعیه امامت و نجات و رسالت 
دارند و به مثابه دجالان آخرالزمان هستند که از جمله لطیف ترین دجالیت هاست که گاه با معارف وحدت وجودي هم 
تلفیق و حاشیه پردازي مي شود. 


۱ - مثلاً برخي از خوانندگان آثار ما که گاه بوني از ایمان و تقوا نبرده و اصولاً داراي دلي هم نیستند دعوي مي 
کنند که بسياري از ادراکات غيبي و مکاشفات شهودي ما را تجربه کرده اند. و اين ادعا تا آن حد است که خودشان 
هم باورشان مي شود. اين مسنئله به معناي بازتاب روحاني و نوري اين معارف در ظلمات نفس آنهاست که به جاي 
تصدیق و توبه و رجعت و تقوا و اطاعت. اين یافته هاي برزخي را مني کرده و به حساب مکاشفات خود مي نهند و 
آنرا ابليسي نموده و برکفر و طغیان خود مي افزایند. اين همان ضلالت و خسران ناشي از آیات و بینات الهي در 
نفوس کافران است. 


۲ همچون برقي که در ظلمت به آني حقایق غيبي جهان را در مقابل دیدگان ظلمت زدگان آشکار مي کند که 
براستي به مثابه کشف شهودي است. ولي اگر این شهود به عنوان آیات بینات منجر به تصدیق و توبه و اطاعت 


۲ 


نشود منجر به اشد منیت و ابلیسیت شده و ظلمات را هزاران چندان غلیظ تر مي کند همچون تاريكي ناشي از نگاه 
کردن به آفتاب. اين مثالي حقيقي درباره اثر این معارف بر نفوس خوانندگان ظلمت زده است که آنان را دچار امر 
مشتبه و مالیخولیا و استكباري عرفاني مي سازد و بر ظلمت نفس مي افزاید و لذا خودپرستي نژادي و دهرزدگي را 
شدت مي بخشد. 


۳ کم نیستند كساني که پس از مطالعه اثري از ما به این باور مي رسند که اصولاً عارف بوده اند و این عرفان 
ريشه در شجره و خاندان آنها دارد و موروئي است. و زان پس شروع به تلقین و خود- القاني و خود- الهامي برخي 
از مکاشفات و معارف ما مي کنند و تا سرحد تولید رژياهاي کاذبه به پیش مي روند. اين بازتاب مکرر نور در ظلمت 
است که براي اهل توبه موجب هدایت و براي بي تقوایان موجب ضلالت مضاعف و خسران است. 


۴ - و برخي هم با استفاده از تحریکات روان گردانها و مخدرات سعي مي کنند این معارف توحيدي و شهودي را 
در خود القاء و تلقین کنند که این عمل به معناي تغذیه و پروار کردن شیطان بواسطه معارف نوري است که اشد 


ضلالتها را تا سرحد جنون به همراه دارد. 


۵- آیا پنهان ماندن اسرار جهان از هوش و حواس اکثر مردمان جهت اینکه براي مدتي دیگر هم به اجر 
اعمالشان برسند از چه روست؟ در جاي دیکر از فران آمده که «اگر در شنوائي و بيناني کافران خيري مي بود 
خداوند آنان را کور و کر نمي کرد»- اطاعت کردن از خداي مشهود و آشکار را نه هنر و ارزشي است و نه دیگر 
جاي اطاعت و تلاش و تقواست زیرا مقام قرب حاصل شده است و ارزش همه اعمال به تقواست به قدرت عقل و 
ایمان قلبي. ولي آنگاه که شهود الهي پدید آمد دیگر نه جاني براي عقل است و نه تلاش و تقوا. بلکه سراسر مستي 
و عشق و فناست و پس از لقاء دوره جهاد في الّه است که قلمرو فناي در پروردگار است. و اصلاً ورود از ظلمت 
به عرصه نور و شهود الهي تماما اجر و حاصل ایمان و اصلاح عمل و توبه و تقوا و صبر بر سختي هاست: آنانکه 
ایمان آورده و خود را اصلاح نمودند و در جستجوي لقاي الهي صبر و جهاد کردند رستگارانند. و آنانرا اجري عظیم 
است و اینست پيروزي بزرگ. قرآن کریم - 


۶ در حقیقت. قیامت از وقوع نخستین امامت برپا شده است و ظلمت عماء و عدم از میان رفته و خلقت انسان 


کامل گردیده و خداوند بر عرش اعلي مستقر و با خلقش یگانه و از خلقش رخ نموده است. و اين واقعه در خلقت 
فطري از آفرینش حضرت آدم بعنوان خلیفه آغاز شد ولي از منظر ایمان و جهاد و علم و عرفان نفس با حضرت 
ابراهیمء آغاز گشت که امامتي حصولي یافت که به غیر از امامت و خلافت فطري حضرت آدم بود. که این امامت با 
ظهور اسلام محمدي. تکمیل و جهاني شد و کل بشریت را در برگرفت و براي عالمیان ممکن گردید از درب رحمت 
محمدي و عرفان علوي! 


۷ - در حقیقت زمان یا دهر همان دوره آفرینش جهان و انسان کامل است که چون به کمال رسید زمان هم به آخر 
رسید زیرا خداوند معرفي و آشکار گردید. همانطور که قبلاً هم معناي تاریخ را مترادف «تارخ» نمودیم يعني زماني 
که رخ حق آشکار شود. و چون آشکار شد زمان هم به آخر رسیده است و قیامت که عرصه ظهور جمال خدا و لقاء 
له است برپا شده است و ظلمت دهر که همان ظلمت عدم است از میان رفته است. و با اینحال خداوند از درب 
رحمت مطلقه اش این قیامت آشکار و بر پاشده و جمال حق را از چشم عامه بشري پنهان داشته است تا شاید 
تعدادي دیگر بواسطه عمل صالح و جهاد خود لایق بهشت روي پروردگار شوند. که جمال نورالانوار است, 


۸ - تاریخ گزاره اي بشر (تاریخ نويسي) سراسر تاریخ خون و خیانت و جنایت است. زیرا تاریخ دهرزدگي است 
که سراسر نژادپرستي است و همه جنگها و جنایتها در نبرد اثبات برتري و سلطه بین نژادها بوده است و تاکنون 
ادامه یافته است از قلب خانواده ها تا حکومتها! 


۹ - معنا و ماهیت ظلماني دهرزدگي و تاریخ پرستي را جز در واقعیت هاي نژادپرستانه بشري در قالب خانواده 
ها و خاندانها و قبانل و اقوام و ملل و تمدنهاي نژادي نمي توان دریافت که کل قلمرو جنون و جنایات بشري است و 
همه مظالمش! يعني تلاش بشر جهت یافتن معنا و ماهیت و حقیقت جاودانه اي براي وجود و زندگاني خودش در 
بستر زمان و حرکت تاریخ و گردش نجوم و استمرار نسل ها! و قیامت براي اين نوع انسانها و مردم است که براي 
مدتي معین پنهان داشته شده است نا شاید تعدادي بواسطه ایمان و توبه و تقوا لایق بهشت روي حقیقت شوند. زیرا 
آنگاه که جمال رخ نمود دیگر مجال و امکان و مهلت هیچ توبه و تغيبري در سرنوشت نیست. کافران خود را با 
صورت در آتش دوزخ مي افکنند و موّمنان و متقیان هم به راه بهشت مي روند. 


۰- حقیقت و ارزش ديگري که در اين پنهان داشته شدن قیامت براي عامه مردم وجود دارد حق عقل انسان است 
نه عقل حسي و دهري که عقل فطري و الهي انسان! تا آدمي در اين دوره فترت و غیبت دهري که غیبت شهودي و 
حسي است با توسل به تفکر به نور عقل برسد که نور ازلي آفرینش انسان است که چراغ دین و راهنماي عشق 
است. زیرا وقتي انسان حقيقتي را به عینه دید و حس نمود دیگر بسیار بعید و سخت است که درباره اش تعقل نماید 
الا عارفان که پس از شهود حق تازه دست به کار خلقت قرآني و تبیین اسرار مي شوند. پس باید دانست که يكي از 
مهمترین علل و اسرار حاکمیت ظلمت دهر و نسیان قیامت و مخفي داشته شدن قبامت از انظار عامه مردم» حق عقل 
و امکان و مجال پیدایش نور عقلائیت از فطرت است. همانطور که قرآن کریم ظهور آیات و بینات و معجزات الهي 
براي کافران را موجب تشدید و تعمیق شقاوت و کفرشان مي داند چرا که جاهلند و درباره این نشانه هاي الهي تفکر 
و تعقل نمي کنند و لذا کافرتر و ظلماني تر مي شوند. شهود غيبي که در آن عقل و علم و عرفان نباشد فقط بر 
کفران و انکار مي افزاید. پس آنچه که به هوش و حواس آدمي اين استحقاق را مي بخشد که از ظلمت برون رود و 
آیات و تجلیات حق را دیدار کند عقل و علم و حکمت و عرفان حق است. پس تعویق و تعلیق قیامت که با ظهور 
جهاني امام زمان برطرف مي شود فقط به خاطر فقدان عقل و عرفان لازم در شناخت امام بعنوان نور پروردگار 
است. و این رساله بزرگترین خدمت را در جهت اين ظهور عرضه مي کند و از ملازمات واجب آنست. 


۱ - دعواي تاريخي فلاسفه و حکیمان بین اصالت وجود و ماهیت نیز از جمله آفت هاي عقل و انديشه بشري تحت 
الشعاع دهرزدگي است که بین هستي و بايستي تضاد مي افکند. يعني تناقض بین وجود و ماهیت همان تناقض بین 
هستي و بايستي است بین حقیقت و واقعیت! اگر قرار است که هر شینی مظهري از وجود ار 
باشد ولي نیست تناقض برمي خیزد تناقض بین وجود و ماهیت» هستي و بايستي» حقیقت و واقعیت. دنیا و آخرت. 
ماده و معناء وجود و عدم و.. پس این دوگانگي و تناقضات جمله ظلماني يعني توهمي هستند چرا که قيامت و 
الساعه بعنوان واقعبت حي و حاضر درك و باور نشده است که عین حقیقت الهي است. 


۲ - باید دانست که این تعلیق قیامت. واقعه اي در جهان هستي نیست بلکه در هوش و حواس انسان است. پس 
جهان هستي در واقع مظهر وجود وحداني پروردگار است و اين همان چيستي (ماهیت) جهان است. ولي در نزد 
فلاسفه انچه که وجود نامیده میشود يك ایده محض مثل ایده خدا و خداي ایده ال است و آنچه که واقعیت دارد 
ماهیات و موجودات و اشياي منفك از یکدیگرند که در نظام علیت دهري فهم مي شوند. در حالیکه فلاسفه اصالت 
وجود. وجود را همان عقل محض مي دانند ولي چنین نیست. وجود فلسفي. ایده اي ناشي از ادراك حسي ماهیات و 
اشیاء است. بنابراین در قلمرو فلسفه. پیروان اصالت ماهیت عاقلتر و صادق ترند! و لذا فلسفه شان هم معقولتر و 
مفهومتر است و اینست که این فلسفه قلمرو پیدایش علوم طبيعي بوده است. هرچند که اين طبیعت در قلمرو علوم 
عليتي و تجزیه و تحليلي» طبيعتي زنده و حي و حاضر نیست و لذا این علوم فقط مرگ و فساد طبیعت را تجزیه و 
تحلیل مي کنند طبيعتي که دیگر وجود ندارد و اینست که اين نوع علوم و فنون حاصل از آن موجب تباهي طبیعت و 
انسان است زیرا قادر به درك حیات نیست حتي حیات حيواني تا چه رسد به حیات روحي انسان! 


۳ علوم دهرزده مطلقاً قادر به شناخت حیات نیستند نه حیات نباتي نه حيواني و نه روحانی! و اینست که این 
علوم خصم حیات هستند زیرا در حیات دخل و تصرف مي کنند. 


۴ - زندگي و واقعیت آن چيزي است که در اکنون و الساعه جریان دارد و علوم دهرزده از الساعه غافل و کورند. 
و همه علوم رایج در جهان مدرن اینگونه اند. 


۵- علوم و فنون مدرن حاکم بر جهان که جمله ادراکات و آموزه هاي دهري هستند اعم از علوم طبيعي و نظري 
و انساني و اجتماعي, مطلقاً قادر به درك حیات نیستند و بلکه حتي قادر به درك عالم جمادي هم نیستند زیرا انسان 
دهرزده حتي بر واقعیت جمادي خود هم آگاهي و اشراف و تجربه ندارد و اینست که قران کریم کافران را حتي از 
سنگ هم پست تر نامیده مت رکفت دای وه از واقعیت سنگي جهان هم غافل است 
زیرا دچار توهم است و در الساعه حضور ندارد. همواره از واقعیت عقب است و فقط خاطرات گذشته را مد نظر و 
تجربه و قضاوت قرار مي دهد. 


۶ خود انسان هم عنصري از دهر است که یا در آن محلول و مفقود و معدوم است و قطعه اي از ظلمت دهر 
شده است و یا عنصري زنده و حي و حاضر در الساعه است و بر آن احاطه و اشراف و معرفت دارد و ظلمت دهر 
را به نور عقل و عرفان. روشن مي کند. که اين انسان عارف است و امام زمان! 


۷ آنچه که امروزه فلسفه و علوم انساني و حتي علوم ديني نامیده مي شود و در مدارس اشاعه مي شود شرح 
و بیان معضلات انسان دهرزده و معدوم است يعني انساني که وجود ندارد بعنوان انسان! و نمي داند هم که چه 
بلائني بر سرش آمده است. پس این علوم جملگي در تثبیت و تحکیم و تقدیس این دهرزدگي و عدمیت انسان است. 
اینست که خداوند به رسول و مومنانش مي فرماید که: مبادا که از رأي مردمان پيروي كني که جز پندارهاي موهوم 
خود را پيروي نمي کنند و اکثرشان ظالمان هستند و در ظلمت به سر مي برند که اگر از آنان پيروي كني تو هم 
دچار اين ظلم و ظلمت مي شوي! 


۸ - بدان آنچه را که دهر و دهرزدگي و ظلمت و عدمیت و غیبت مي نامیم چيزي جز دستگاه رواني و ذهنیت 
آدمي نیست. دهري در خارج از ذهن و روح و دل و جان آدمي نیست. پس ارواح ظلماني داریم و ارواح نوري! 
ارواح دهري و ارواح الهي! 


۹ - همه ارزشهاي يك انسان دهرزده وارونه است که يك اصل و محور دارد و آن منیت اوست. خداپرستي دهري 
جز خودپرستي نیست. عشق دهري. جز خودخواهي نیست. علم دهري جز فوت و فن دنيوي نیست. فلسفه دهري جز 
اراده به قدرت نیست و... 


۰ شاید در هيچيك از صفات انسان دهري نتوان به اندازه صفت عشق. ظلمت حاکم بر روح بشر و كوري و 
مدهوشي و جنونش را دریافت. زیرا عشق به هرکس و چیز و موضوعي به مثابه غایت میل و اراده و تلاش و 
ادراك بشر درباره جهان است که سراسر هذیان و فریب است و جز به شکست و اقرار به دروغ بودن آن موضوع 
نمي انجامد که فرد عاشق به جهل و كوري و كري خود اعتراف مي کند که آن معشوق و محبوب و مطلوب را مطقا 
نشناخته است و از آن بیگانه بوده است. 


۱ گرایش آدمي به هر موضوعي دال بر شناخت او از آن موضوع است و هرچه که این گرايش شدیدتر باشد 
دال بر شناختي عمیق تر و کاملتر و يقيني تر است که کل انرژي و اراده فرد را درباره آن چیز بسیج مي کند پس 
عشق به معناي کمال شناخت هم هست که عاقبت کمال ظلمت و جهل و كوري عاشق را به اثبات مي رساند. و اين 
واضح ترین معناي انسان دهرزده و ظلمت زده و کور و غافل از واقعیات است. 


۲ عشق به جنس مخالف» عشق به دوست يا استاد. عشق به قدرت و رفاه و ثروت. عشق به آزادي و استقلال 
عشق به علم و معرفت و... که محور همه فعاليتهاي مادي و معنوي بشر است که کل اراده اش را متحد و بسیج مي 
کند طبعاً در نزد انسان عاشق دال بر بیشترین حد شناخت و باورش در اين امور مي باشد که کل زندگیش را وقف آن 
مي سازد. ولي عاقبت به اين نتیجه مي رسد که مطلقاً این موضوع مورد مطالبه و آرمان خود را نمي شناخته و 
فریب خورده است. و اين واقعیت همه جاني و جهاني بشر نشان دهنده این امر است که در تاريكي و مدهوشي و 
غفلت و بيگانگي کامل نسبت به واقعیات جهان و زندگي به سر مي برد و اين واضح ترین معناي دهرزدگي و 
خسران و نسیان دهر است. 


۳ و بیهوده نیست انسانهاني که به غایت عشقي مادي. جنسي یا معنوي مي رسند و شکست مي خورند به لحاظ 
ارادي هم پوچ مي شوند زیرا به لحاظ عقلي و علمي و شعور و شناخت هیچ و پوچ مي شوند و لُذا دچار انفعال و 
رخوت و عبث و یس از کل زندگي مي شوند زیرا ذهنیت كلي و غایت شعور و ادراك فرد است که شکست خورده و 
باطل گشته است. اینست که اين نوع انسانها بالقوه بر آستانه خروج از دهر قرار مي گیرند که اگر عبرت و معرفتي 
لازم از تجربه خود کسب کنند این شکست و پوچي عقلاني مي تواند سرآغاز پيروزي باشد که از قلمرو ظلمت دهر 
خارج شوند و به عرصه نور الساعه و حقیقت جهان وارد شوند و به عقل و ادراك نوري نانل آیند. 


۴ به هر حال فرد عاشق. خود را علامه معشوق و مطلوب آرماني خود هم مي داند و باور او در نزد خودش 
اینست که عشقش تماماً از شعور و ادراك کامل در قبال آن فرد یا موضوع محبوب خویش است. بنابراین عشق 
شناسي و دهرشناسي دو روي سکه انسان شناسي است. و بیهوده هم نیست که اين دو موضوع در محور مجموعه 
آثار ما قرار داشته است. 


۵ عشق اگر به معناي اشد نیازها و خواهش هاست به معناي اشد ابتلاي به دهر و پدیده هاي دهري است و به 
معناي اشد دهرزدگي است. پس این فقط دهر نیست که کمر عشق را مي شکند بلکه دهرزدگي و عشق تصرفي امر 
واحدي است زیرا در قلمرو دهریت و خسران دهر است که آدمي دچار قحطي وجود شده و دریوزه و عاشق چیزها 


مي شود. يعني عشق هاي عامه بشري مصداق آشکار خسران دهر است که به صورت عشق بارز مي شود که اشد 
نیاز و تمناست. 


۶ گر آدمي در نهایت شکست عشقهایش جهل و فریبش را از خودش بداند و نه سایرین بر آستانه بيداري و 
روشنايي قرار دارد يعني در سرآغاز خروج از ظلمت دهر. ولي متأسفانه اکثر آدمها این فریب عشقها و آرمانهایشان 
را به سوي دیگران فرافكني مي کنند و منشأً اصلي كوري و غفلتشان را خود نمي دانند وگرنه تجربه عشق در هر 
زمینه اي از آنجا که شدیدترین و جامع ترین تجربه هوش و حواس بشر است مي تواند به خودآگاهي عرفاني منجر 


ط 


شود. 


۷ عشقهاي جنسي یا مادي و یا ايدنولوژيكي و آرماني بشر در نهایت يا به هلاکت دهري مي انجامد و یا به 
بيداري و خروج از دهر. زیرا عشقها جامع ترین و عمیق ترین تجربه وجودي بشر است و کل وجود به محك مي 
خورد و عدمیتش را اشکار مي کند. 


۸ در آخرالزمان از آنجا که دهرزدگي به اشد خود رسیده است موجب اشد قحطي و خسران وجود است و لذا 
موجب انواع عشقها در آحاد بشري مي باشد. و لذا بشر مدرن بیش از سایر دورانها احساس و دعوي عشق دارد و 
این تجربه شدید وجودي به سرعت وي را به استانه عدم مي کشاند و مهياي خروج مي سازد که زمینه درك وجودي 
امام زمان است و الحاق به نور امامت. 


۹ پس دهرزدگي آخرالزماني بیش از هر دوراني و سریعتر از هر عصري انسانها را در سرآغاز زندگاني به اشد 
هلاکت دهري و یا خروج از آن مي رساند. 


۰- زیرا عشق در نزد انسان مدرن دچار اشد واژگوني مي باشد که اشد اراده به تصرف و تملك و آدمخواري را 
پدید آورده است که عشق ضد عشق را در نهایتش آشکار کرده است. زیرا ذات حقيقي عشق طبق تعریف و ادعاي 
بشري جز ایثار و از خودگذشتگي نیست. ولي عشق دهري ماهيتي کاملاً وارونه دارد. در حالیکه عشق حقيقي و 
ايثاري در قلمرو نور و وحدت وجود آشکار مي شود که انسان به ذات صمدي حق ملحق مي شود. 


۱ - اصلاً علت العلل کل واژگونسازي ارزشها و واژگونسالاري بشر بخصوص در آخرالزمان همان دهرزدگي است 
که بشر در اين ظلمت. نبود را به جاي بود گرفته است و از فقدان واقعیت» در ذهن خود حقایق موهوم پرورده و 
ایده هاي ابليسي پدید آورده و آنها را مي پرستد از ایده خدا تا عشق و آزادي و هنر و انسانیت و عدالت و پیشرفت 
و علم و فناوري تا ایده هاي عرفاني حتي ایده امام زمان جمله مفاهیم برزخي هستند و برهوتي که نه تنها هیچ 
ربطي به حقایق اين مفاهیم ندارند بلکه اتفاقاً ضد آن هستند زیرا معلم این ایده ها ابلیس است که خصم انسان است. 


۲ وجود. سکوت است! سکوت نخست به معناي حرف نزدن و اسکان زبان است و سپس سکوت ذهن و اسکانش 
در خویشتن. و سپس سکته کردن در جریان زمان دهري و بازایستادن و در خود مکث نمودن! و فقط در چنین 
وضعي است که عقل محض و ناب غیر حسني و غیر موضوعي و غیر دهري حاصل شده و وجود رخ مي نماید در 
نقطه سر دل! اين همان وضع استغراق در خویشتن است و چشم و گوش و هوش دهري را بر جهان ظلماني اشياي 
دهري بستن و در خود مقیم گشتن! زیرا مقیم. از اسماي خداوند است که قیام و قيامت هم ناشي از اين سکوت و 
اقامت در خویشتن است که حاصل بازایستادن از جریان زمان دهري- نجومي است. و اینست که عليء مکرراً ممنان 
را امر به بازایستادن مي کند و خداوند هم در کتابش مي فرماید: فاین تذهبون: به کجا مي روید! تکویر ۲۴ - يعني اي 
اهالي پیشرفت بازایستید که بر لبه پرتگاهیدا 


۳ و اینست که وجود هرگز در فلسفه حاصل نمي آید همانطور که عقل محض! زیرا عقل محض در سکوت زبان 
و انديشه و روان» آشکار و فعال مي شود. يعني عقل فعال یا خلاق که حکیمان آنرا مترادف وحي الهي نامیده اند 
جاني در فلسفه ندارد چون سراسر چون و چرا و تعلل و جدل است و گریز از وجود! زیرا در سکوت محض. گوش 
جان و چشم دل به سوي خداوند که نور وجود است باز مي شود و این يعني وحي و اشراق! 


۴ همانطور که عليء در پاسخ به کمیل که پرسید: حقیقت چیست. فرمود: سکوت است! زیرا حقيقتي هم جز 


حفیقت وجود نیست! همانطور که رسول اکرم‌ص نیز. حکمت را در نزد اهل خموشي مي داند. و حکمتي هم جز حکمت 
و راز وجود نیست . 


۵ البته سکوت و خموشي اگر بر اساس ذکر الهي نباشد اصلاً ممکن نیست پس سکوت جان. يك مقام روحاني و 
ذاکرانه است که مي تواند به ذات فطرت خویش متصل گردد و نور عقل یابد که همان وحي عرفاني است از راه 


۶ مهمترین واقعه اي که در سکوت روان رخ مي دهد درك زمان روحاني (باطني) که بستر حرکت جوهري است 
که همان دهر نوري مي باشد و این اتصال به ذات یا گوهره وجود است که حضور پروردگار است. 


۷ در اين الحاق به زمان روحي و حرکت جوهري. چشم و گوش دل بینا و شنوا مي گردد که قلمرو سمع و بصر 
وحباني و درث آبات بینات الهي مي باشد و نعمات هدایت بخش نیز از همین چشم و گوش دریافت مي شود. و از 
این منظر مي توان تأکید الهي در قرآن کریم درباره اهمیت و قدر چشم و گوش را درث نمود: به شما چشم و گوش و 
دل دادیم آیا شکر مي کنید؟ الا اندكي! و این چشم و گوش دل آنهاست که کور و کر است... قرآن کریم- 


۸- عقل محض يعني آن ادراكي که منبع تغذیه اش جهان دهر و اشیاء نباشد و اینست که به لحاظ ارزش هم 
طراز وحي الهي مي باشد که از سکوت روان و ذکر دل برمي تابد که منبع جوشش آن فطرت است نه آنچه که فلسفه 
ها از آن دم مي زنند همچون فارابي و کانت و هگل و پیروانشان از مشاني و اشراقي! 


۹". و و و و و و بات 
آنست و كساني از پیروانش همچون هوسرل تلاش کردند که بر این مبنا به الهام غيبي و کشف شهودي ِِ 

آنرا ترانسدانس مي نامند که اين فلسفه هم در حد نظریه باقي ماند و عاقبت به نوعي نیهیلیزم انجا 
پديدارشناسي هرمنوتيك که جز بازي با علم کلام نیست. 


۰ عقل محض همان قوه ادراك الهي در بشر است که با جوهره عالم و یا وجود یگانه موجودات رابطه برقرار 
مي کند و فقط بدینواسطه مي توان وجود را دریافت و تحت الشعاع نورش هم عالم موجودات را بعنوان آیات الهي 
شهود نمود که آیات وجودند! و اين نورعقل که نور ازلي پروردگار در کار آفرینش است حاصل خروج از ظلمات 
دهر است که راهش سکوت روان و دربش دلي زنده به ذکر حق است. پس بدان که عقل را مقامي عظیم است که جز 


مره 


موّمنان عارف را به آن راه نیست. «و گفتند اگر مي شنیدیم و عقل مي داشتیم اهل آتش نمي شدیم» ملك ۱۰- 


۱ - دل. عرش الساعه وجود است و مصدر جاودانگی! پس راه دل راه خروج از ظلمات دهر است که جز به 
عشق لقاءاللهي گشوده نمي شود. «آنانکه به لقاي الهي ميلي ندارند دل به دنیا مي دهند ...»4 يعني دل به ظلمات دهر 
مي سپارند. 


۲ آدم بد همان آدم بدبین و بدفهم (بد شنو) است. و بدبيني و بدفهمي و بدشنوي هم ندیدن و نشنیدن و نفهمیدن 
است. و این همان مسئله دهرزدگي و ابتلاي به ظلمت و نسیان و غفلت از واقعیت است. زیرا كسي که از واقعیت 
هستي بیگانه است چگونه آنرا بشنود و ببیند و بفهمد. و اين ابتلاي به عدمیت است. پس بدي و شري جز عدم 
نیست و عدم پرستي! زیرا واقعیت الساعه عالم وجود سراسر حق و زيباني و صدق و راستي و پاكي و عزت و 
عظمت و بي نيازي و جاودانگیست! بنابراین آدم بد آدم مبتلاي به دهر است و كوري و كري و عدمیت! پس هیچ 
چیز خوبي نمي بیند و هیچ آدم خوبي! و چنین انساني جز بدي هم نمي کند. بد مي شنود و بد مي بیند و بد مي فهمد 
و بد مي کند. و این تهمت به عالم وجود است زیرا عدم را وجود مي پندارد. 


۳ مکتب و مذهب وحدت وجود حاصل وجودبيني است پس مکتب و مذهب نور است و مکتب و مذهب خروج از 
دهر است يعني مذهب و مکتب و حکمت امام است. 


۴ بدان که فهمیدن عين شنیدن است. و اگر انبياي الهي و خاصه خاتم النبیین را عقل کل نامند بدین دلیل است 
که شنواترین گوشها را داشته اند زیرا ساکت ترین و خاموش ترین روانها را داشته اند: ساکت روان! 


۵ پس بدان که جاهلان و احمقان را گوش شنیدن نیست و از شنیدن بیزارند و درونشان غوغا و بلواست و 
یکسره در جدالند و لذا گوششان از این غوغاء کر است. و نیز چشم نگاه کردن نیست زیرا ذهنشان مملو از تصورات 
واهي و القانات خناسي و تجسم هاي ظلماني ناشي از ناكاميهاي دهر است. 


۶ اگر عارفان واصل جز تجلیات و آیات الهي نمي بینند بدین دلیل است که روان و اذهانشان از این تصورات 
دهري پاك است «اولياي الهي از پس و پیش پاکند» فرآن- يعني مقیم اکنون هستند يعني اهل قیامت! 


۷ پس براي شنیدن صداي حق و دیدن جمال حق کافیست که از اصوات و صور دهري پاك شویم که جمله يك پا 
در گذشته دارند و پاي دگر در آینده موهوه! این همان الحاق به قلمرو فطرت و عصمت است و امامت! 


۸ بنابراین دعاني کاملتر و نجات بخش تر از این نیست که بگونیم: پروردگارا ما را از اهالي الساعه و قیامت 
خود در اين دنیا قرار ده و از ظلمات دهر پاك فرما و نورت را بر ما کامل نما و جمالت را آشکار کن تا از خاسرین و 
غافلین و ظالمین نباشیم! آمین! 


۹ پس درك کنیم که ظلم هم از ظلمت دهر است که ما را دچار قحطي وجود نموده و حریص و دیوانه و دزد و 
متجاوز مي سازد آنهم تحت عنوان عشق! 


۰ انسان به ميزاني که از چيزي به عقل و اختیارش مي گذرد به حق جاوید آن چیز مي رسد و خود مظهر حق 
آن چیز است! پس چون از دهر گذشت خود مظهر حق دهر مي شود که جاودانگي وجود است و امامت! 


۱ اصل امر به تقوا و خویشتن داري و گذشت مربوط به قلمرو دهر است که باید از همه چیزهایش تقوا پیشه 
کرد و در حد امکان گذشت. و چون از ظلمت دهر گذشتي و بر قلمرو نور وارد شدي نوبت تقرب الي الّه است زیرا 
اينك مي بيني که كجاني و به کجا مي روي! پس فاین تذهبون (پس آیا به کجا مي روید) و امر به بازایستادن مربوط 
به عرصه ظلمات دهر است که زندگي در تاريكي است. 


۲ دهر به معناي بیان کلیت و جامعیت یگانه جهان هستي لامتناهي با همه موجوداتش مي باشد. اين يگانگي گاه 
معناي کاننات است و افلاك. و گاه تاریخ است و زمان بي انتها. و گاه هم سرنوشت و گردش دورانها! و اين بدین 
دلیل است که هر انساني با هر درجه اي از عقل و ادراك و ایمان که عمري را تجربه کرده باشد حضور حاکمیت و 
سلطه قهار و مطلقه جهان هستي و کاننات و دورانها را احساس مي کند و اینست که در همه فرهنگها اين قهاریت 
دهر با آه و اندوه بطرزي محترمانه و هراسناك نفرین و لعن مي شود و گاه بلافاصله از اين نفرین احساس توبه 
پدید مي آید. و اين بدین معناست که آدمي فطرتاً دهر قهار را همان قهاریت و جباریت حق مي یابد. 


۳ این از معماهاي بزرگ تاریخ تشیع است که چرا اکثر قریب به اتفاق فلاسفه بزرگ جهان اسلام» شیعه بوده 
اند و طبعاً در نخستین سده هاي اسلامي اسماعیلیه محسوب مي شده اند از فارابي و بوعلي و خواجه نصیرالدین 
طوسي و سهروردي تا ملاصدرا. و بعکس اکثر قریب به اتفاق عارفان بزرگ اسلام هم اهل تسنن بوده اند. ما بارها 
قبل از این هم این مسنله را مورد بحث قرار داده ایم ولي اینجا منظري دگر در کار است که منظر دهر است که 
منظور دهر ویژه شيعي يعني غیبت است زیرا آنگاه که نور حق (امام) عیان نباشد ظلمت دهر است که براي شیعه 
دهري مضاعف و لذا ظلمتي مضاعف است, 


۴ در اینجا قصد داریم یکبار دگر انگشت بر روي دردناکترین عقده شیعه بنهیم که راز غیبت امام است. يعني 
امام و امامت که نابودکننده ظلمات دهر است از قلمرو دهر رخت بر بسته است و به داد ساکنان دهر نمي رسد. پس 
شیعیان بسیار شدیدتر از اهل تسنن اين ظلمت را احساس مي کنند و با آن دست و پنجه نرم مي کنند به مانند كساني 
که آب در کوزه دارند و از آب محرومند! به مانند كساني که در خانه خود چراغ دارند ولي نمي توانند آن را روشن 
کنند. پس اینان بیشتر تاريكي را حس مي کنند و با آن درگیر هستند زیرا نمي دانند چگونه این چراغ را برافروزند. 
این چراغ به مانند نورعلي نور در قرآن است که به آني بي هیچ سببي از بیرون. در دل مشتعل مي گردد. به شرط 
آنکه شیعه اصلاً باوري به اين اشتعال باطني داشته باشد و لذا اصلاً به درون خود نظري داشته باشد و درون را 
براي این اشتعال مهیا و پاكسازي کند و روغن این چراغ را فراهم سازد که نه شرقي است و نه غربي! بلکه عرفاني 
است آنهم نه از نوع نظري و فلسفي و تاريخي و جغرافيائي و خبري و بيروني. بلکه عرفان نفس! «چرا در خود 
نظر نمي کنید که آن در خود شماست». قرآن- يعني ناجي و امام شما در خود شماست. 


۵ اکثر علماي شيعي درك درستي از امر غیبت امام نداشته اند همانطور که علماي سني درك درستي از امر 
خاتمیت نبي نداشته اند و هر دو این دو امر را به مثابه قهر و انقطاع از حق دانسته اند در حالیکه در قرآن و 


روایات نبوي و علوي اين امر به مثابه کمال دین و نعمت و رحمت خدا بر بشر است و رحمتي بر جهانیان هم هست 


۶ يعني زین پس نبوت تبدیل به امر ولایت وجودي و امامت شده است و آن در قلوب موّمنان و طالبان حق 
مستقر است. يعني نبوت. عرفاني شده و امامت هم باطني و جهاني گردیده است و همه سالکان معرفت نفس به آن 
نانل مي آیند. این نعمت اکمل و رحمت مطلقه که در تشیع متبلور و مدون شده است در میان علماي ديني بسیار 
بندرت درك و اقرار و اشاعه یافته است همانطور که مثلاً در عصر خود ما از میان اینهمه علما و مراجع بزرگ فقط 
كسي چون علامه طباطباني به اين امر اقرار کرده است آنهم به زبان استعاره و غیر مستقیم. و مابقي در اين باره یا 
غافلند يا ساکت! 


۷ در حقیقت باید گفت که متفکران و علماي شیعه براي جبران این ظلمت مضاعف دهر(غیبت امام) دست به 
دامان فلسفه يوناني شدند که خود ظلمتي در ظلمتي دگر است. در حقیقت براي رسیدن به نور عقل فطري و عرفان 
حق که اهمیتش را در قرآن و روایات درك کرده بودند دست به دامن شرق و غرب شدند و به روغن زیتون فطرت 
رجوع نکردند که معرفت نفس است. که کاملترین اين فلاسفه که فلسفه را ظاهراً بر آستانه عرفان نظري کشانیده 
است شیخ اشراق سهروردي است که به راستي فلسفه شرق و غرب عللم را بهم آميخته است و معجوني اختلاطي- 
التقاطي از فلسفه يوناني- آرياني بنام حکمت اشراق پدید آورده است که گمان نکنم تاکنون احدي را به عرفان عملي 
کشانیده باشد و یا حتي چنین شوق و ذوقي را تحريك کرده باشد. که جدي ترین مشتریان اين فلسفه هم طبق معمول 
خود اروپانیان فلسفي بوده اند همچون سانر فلسفه هاي به اصطلاح اسلامي مثل ابن سینا و فارابي و ابن رشد و 
حني ملاصدراي عارف مشرب! 


۸ به زبان بسیار ساده و عامیانه باید گفت که امام زمان از عالم ظلمت دهر رخت بر بسته ولي به آسمان و یا 
زیر زمین (چاه) نرفته است بلکه مقیم قلوب موّمنان و طالبان حقیقت شده است و اینست معناي رحمت مطلقه 
محمدي و اکمل نعمت خدا در اسلام! زیرا غیبت آمام زمان تکمیل امر خاتمیت تبوت آست! زیرا با خانمیت نبوت 
محمدي. نور حق از آسمان بر روي زمین آمد و امام شد! ولي با غیبت امام زمان اين نور از روي خاك به ملکوت 
دلها عروح نمود. نه فقط قلوب شیعیان با حتي مسلمانان بلکه قلوب جهانبان! و اینست تحقق رحمتي بر جهانبان! و 


۳ 


اینست تحقق وحي قلبي- عرفاني و ولایت وجودي و امامت فطري! 


۹ اینگونه است که دهر ظلماني و زمان نجومي و تاریخ به پایان رسید و بر قلوب آدمي عروج نمود و اين کل 
سیر نزول و عروج روح است و ماجراي آخرالزمان و راز غیبت و ظهور امام زمان! 


۰ يعني دیگر در جهان برون از شرق تا غرب عالم هیچ خبري نیست و هیچ ناجي و دادرسي نیست. پس 
بايستي به فکر روغن زیتون مباركي بود که نور جانها را که امام است برتابد و نور علي نور رخ نماید تا تحت 
الشعاع این نور. امام که نورالّه و جمال فطرت الّه است دیدار شود و ظلمت دهر زایل گردد و آیات و تجلیات الهي از 
هر چيزي ریت گردد يعني نور وجود از موجودات سرزند «و در آنروز زمین به نور خداوند منور گردد» قرآن- 


۱ سرکوب و قتل عام شیعه در دستگاه خلفاي اموي و عباسي و ترکتازیها و نسل كشي شیعه به دست 
مزدورانشان در ایران همچون غزنوي و سلجوقي ّ ادامه تاريخي آنان تا صفوي و قاجار از يك سو و جهل و 
مصادره نژادي شیعه در جرياناتي از علما و مراجع شيعي از سوتي دیگر همواره ظهور نور علي نور يعني تجلي 
امام زمان از شیعیان و عارفان و اولیایش را در شرایط ظلمت دهر و غیبت ابدي قرار داد تا آنجا که همه عارفان و 
مظاهر نور امام خرقه اهل سنت بر دوش کشیدند که لباس تقیه بوده است. و اینست که کلام و سنت و حکمت و 
معرفت همه اين عارفان» شيعي و امامیه و علوي است و فقط اسم رسمي آنها سني بوده است مثل ابن عربي. بایزید 
بسطامي, مولوي. حافظ روزبهان» عطار و غیره. تا آنجا که عارف بزرگ شيعي چون نعمت الّه ولي عمده عمرش 
را به عنوان سني مذهب زیست و فقط سالهاي آخر عمرش را در کرمان لباس تقیه برگرفت. 


۲ در دوران حدود چهارصدساله حکومت صفوي و قاجار که ادامه تاريخي تركتازيهاي غزنوي- سلجوقي بود 
حاکمیت سني مذهب فقط اسم عوض کرد و شیعه نام گرفت وگرنه سنت ها و روش ها و باورها و كشورداري همان 
بود که بود و تفاوت چنداني با خلفاي عباسي نداشت که داعیه علي خواهي و خونخواهي حسین داشتند و همه 
امامان را در حبس و حصر خانگي مسموم کردند. معامله اي که شاه عباس کبیر (سگ آستان علي) با ملاصدرا 
نمود که براي نخستین بار فلسفه شيعي و امام زماني تدوین کرده بود نشان دهنده ماهیت این سلسله بود که نام 
شیعه فقط براي مبارزه با عثمانیان بود جهت به دست گرفتن قدرت جهان اسلام! وگرنه هیچ شیعه اي به زور 
شمشیر از ملتي براي ولایت عليء. بیعت نمي گیرد. يعني كاري که شاه اسماعیل با مردم آذربایجان کرد و به آنها يك 
شب مهلت داد که یا شیعه شوند و یا کشته شوند. و اين بدلیل هم مرز بودن با ترکیه عثماني بود تا مردم آذربایجان 


۳۱ 


را بر علیه عثمانیان به اسم شیعه بسیج نمایند. شاید در تاریخ اسلام هرگز كسي بواسطه جنگ بین شیعه و سني. به 
حکومت نرسیده باشد که شاه اسماعیل رسید آنهم يك جنگ ساختگي و جبري! و عجیب تر اينکه خود شاه اسماعیل 
يك سني زاده و فرزند شیخ صفي الدین اردبيلي که آشکارا سني مذهب بود که گوني خواب نما شده و يك شبه شیعه 
گشته بود تا شاه شود. 


۳ بدینگونه شیعیان حقيقي و دهرشکن و امامیه فقط در لباس اهل سنت توانستند زنده بمانند و آموزشها و آثار 
خود را اشاعه دهند. 


۴ - ولي در عوض فلاسفه اسلامي در دستگاههاي خلفاي جور عموماً محبوب و مطلوب بودند و اصلاً این خلافت 
هاي غاصب فقط به قدرت فلسفه بود که حکمت و عرفان امامیه را سرکوب مي کردند و مي دانیم که بني عباس این 
فلاسفه را غرق در ثروت و طلا مي کرد و كسي چون مأمون خود يك فیلسوف بود و دربارش يك شوراي فلسفي 
داشت که شبانه روز مشغول ترجمه متون فلسفه یونان بودند. 


۵ پس از حکومت پنج ساله عليت فقط با انقلاب اسلامي ایران در سال ۱۳۵۷ هجري شمسي بود که حکومت 
شیعه امکان یافت که آنهم با دو بحران عظیم دروني و بروني هنوز امکان تکوین عقلي نیافته است که از بیرون کل 
جهان کفر به رهبري نفاق عربي (اسلام ضد امامت) مشغول نابودسازي اين انقلاب است و از درون هم فقدان 
ايدنولوژي مدون شيعي مجال این تکوین بنیادین را نداده است و این دو خسران و ظلمت دهر از درون و برون است 
که این انقلاب شيعي را شدیداً تهدید مي کند: دهر تاريخي و دهر عقلي: ظلمت تاريخي و ظلمت ايدنولوژيكي که دهر 
و ظلمت عقلي- ايدنولوژيكي به مراتب مهلك تر است که تا اين ايدتولوژي از معرفت و عرفان نفس و عقل فطري 
برنخیزد اين فقدان و خسران علاج نشود و بالاخره در قبال تهاجم دهر تاريخي جهاني دشمن. تسلیم شود که مباد! 


۶ اگر قلمرو ظلمت دهر. روان و نفس ناطقه بشر است پس جز به نور معرفت نفس تحت الشعاع نور علي نور 
(امام)» شکسته نشود. پس ايدنولوژي علمي- فلسفي هرگز قادر به شکستن و امحاي ظلمت دهر نشود 


۷ انسان دهرزده اسیر زنداني است که زندانبانش نیز خود اوست. که اين زندان دهر است که در دل و جانش 
مستقر است و آدمي زندان بان اين زندان در خویشتن است و این دهر کل روح ظلماني اوست. پس زندان و زنداني 
و زندانبان يكي است. 


۸ عارفان» نور علي نورند که در هر جامعه اي مردمان را دعوت به خروج از ظلمات دهر مي کنند به واسطه و 
توسل به این نور عرفاني که از وجودشان بر مي تابد. پس نور وجود عارفان. مجراي خروج از دهر است براي 
هرکه بر اين نور وارد شود و اين نور نجات امام زمان است در دوره غیبت! 


۹ در آخرالزمان عمده تشنجات و جنون و جنایات و تباهي هاي بي سابقه در تاریخ حاصل اندیشه «پیشرفت» 
است بر لبه سقوط آخرالزمان! زیرا دیگر جاني براي به پیش رفتن نیست. چون زمان به آخر رسیده است در نفوس 
مردمان! و این به معناي طبقه هفتم دوزخ است که پیش تر از آن سقوط در دره درك اسفل السافلین است که در آنجا 
دیگر هیچ درك و فهمي وجود ندارد الا اراده به نابودسازي خویش و دیگران! و اینست معناي درك اسفل السافلین! 
و پست ترین درك ها و فهم ها جز درك و فهم نابودي نیست: به پیش براي نابودي! فأین تذهبون: پس به کجا 
میروید! قرآن کریم- 


۰ همه تضادها و جدالها و جنگها دهري هستند و حاصل دهرزدگي و دهرپرستي و تاریخ زدگي! از جنگ بین 
تمدنها که نبرد بر سر اصالت و ارجحیت است بواسطه قدمت. تا جنگ زناشوني که آنهم حاصل همین ادعاست که آیا 
مرغ مقدم است يا تخم مرغ. و حتي جنگ بین مذاهب و فرقه ها که کداميك قدیم تر و اصیل ترند مثل ادعاي بني 
اسرائیل در جهان مذاهب و نژادها. و نیز جنگ طبقاتي که نبرد بین تازه به دوران رسیده ها و اشراف قديمي است. 
تا نبرد بین اقوام بشري مثل دعوي فاشیزم و نژاديرستي آرياني آلمانها و... . و بدان که حق قدمت در رأس برهان 
ابلیس قرار داشت که آدم را سجده نکرد و کفر را بنا نهاد که: من قدیم ترم و در عبادت قدمت بيشتري دارم! پس مي 
بینیم که حتي قدمت در امور خیر مثل عبودیت هم که موجب استکبار شود يك ارزش دهري و ظالمانه و ابليسي 
است. و سلطان دهریت جز ابلیس نیست که سلطان ظلمت و دوزخ است. 


۱- پس دوزخ زمین محصول دهرپرستي بشر است و مسابقه در تصرف و تصاحب زمین و اهلش منجر به این 
شده که زمین تبدیل به خزانه تسليحاتي گشته و يك بمب در حال انفجار گردد. همه جنگهاي جهاني نیز معلول همین 
امر است. 


۲ دانمي ترین کارگاه دهرزدگي خانواده است که نبرد بین بزرگترها و کوچکترها در جریان است. علاوه بر نبرد 
بين والدین و فرزندان» نبرد بین فرزندان بزرگتر و کوچکتر هم تا پایان عمر ادامه مي یابد. زیرا در منطق دهر آنکه 
مزمن تر است برتر است و باید سلطه داشته باشد و کوچکترها هم اطاعت کنند. فقط دین خداست که این قانون ناحق 
را مختل مي کند و مي گوید: آنکه باتقواتر و عاقلتر و خداپرست تر است برتر است نه آنکس که قديمي تر است و 
من ترا 


۳ ظلمات دهر پس از سه ظلماتي است که در قرآن کریم مذکور است که این نیز سه مرحله دارد: ظلمات رحم 
مادر. ظلمات حیات دنیا که همان ظلمات نجوم است و ظلمات قبر و برزخ تا حضور پروردگار در قيامت کبرا! خوش 
بحال كسي که ظلمات دهر در حیات دنیا را بشکافد و به سوي پروردگارش خروج کند و از جمله السابقون (سبقت 
گیرندگان) باشد و یا بقول علي: حق اسلام را ادا کنید و به غایتش برسید و از آنجا براي خدا خروج کنید! 


۴ آدمي زندگانیش را يا بر محور گذشت زمان (دهر) تدبیر و مدیریت مي کند که اساسا در خدمت نژاد خویش 
است و یا بر محور اراده پروردگارش که هر آن و الساعه نازل مي شود به شرط آنکه از اهالي الساعه باشد و ملحق 
در حرکت جوهري و زمان الهي! که روش اول منجر به سقوط در درك اسفل است و دومي هم عروج به درك اعلي! 
و اين دو درك و فهم از وجود است و انسانیت! درك ظلماني و درك نوراني! 


۵- اصلاً «ابتغاي لقاي رب» که در قرآن کریم مکرر مومنان به آن توصیه شده اند تا راه هدایت یابند که به 
معناي جستجوي دیدار پروردگار است حتي به لحاظ لغوي هم عین ظلمت پژوهي است زیرا کلمه «ابتغا» از مصدر 
«الغي» به معناي ظلمات است. و این عین عطش براي دیدار با تجلي حق در حیات دنیا که قلمرو ظلمات دهر است 
و در این ترديدي نیست که ربطي به لقاءالّه در قيامت کبرا ندارد که امري جبري براي کافر و موّمن است. 


۶ ابتلاي به دهر و دهرپرستي هرچه که به قلمرو قدرتهاي مادي نزدیکتر مي شود شقاوت و ظلم و پلیدیش 
آشکارتر مي گردد و لذا شاهد اشد رذالتها در قلمرو حکومتها و دربارها بوده ایم که نه پدر به پسر رحم کرده و نه 
پسر به پدر و نه زن به شوهر و نه شوهر به همسر و نه برادر به برادر! چرا که اراده به جاودانگي در بستر دهر 
و تاریخ در قلمرو سلطنت و حکومت منجر به اشد شقاوت و جنون و جنایت مي شود. اینست که استضعاف. شرایط 
مهياتري را براي خروج از دهر داراست و خداوند وارئین و خلفاي خود را از میان مستضعفین برمي گزیند يعني 
ضعف گزیدگان و نه ضعیف شدگان! 


۷ به تجربه مي دانیم که عموماً كساني که حياتي کند و آهسته دارند در شمارش زمان نجومي طولاني تر زندگي 
مي کنند و بعکس كساني که با سرعت و شتاب بيشتري زندگي مي کنند عمر كوتاهتري در زمان دارند. اين بدان 
معناست که در خلقت حیات خاكي هر انساني قرار است فاصله اي معین را طي کند که معمولا اين فاصله براي همه 
یکسان است پس هرکه اين فاصله معین را زودتر طي کند دیگر كاري در اين دنیا ندارد و باید عبور کند و به وادي 
برتري وارد شود. ولي آیا این فاصله چیست و این کار کدامست و سرعت این طي طریق چگونه است؟ 


۸ تفکر به معناي حقيقي آنست که آدمي در نزد خودش بیواسطه افکار و ایده ها و باورها و القانات دیگران 
بیندیشد و این همان فكري است که به ذکر و هدایت مي انجامد. پس تفکر ناب تفكري در الساعه جان و روان است 
زیرا در اين الساعه است که هیچ غيري حضور و ورود ندارد زیرا غیرها همه از راه دهر مي آیند. پس تفکر نیز دو 
نوع است! تفکر دهري و تفکر آني! تفکر خودي و تفکر بي خودی! تفکر در حال و تفکر در گذشته! فکر در حال همان 
ذکر است که کانونش دل است ولي در سر خوانده مي شود. این همان تفکر قرآني است که مختص مومنان است. و 
آن غیر ظن است. 


پس آن راهي که هركسي باید طي کند راه از ذهن تا دل است که همان راه دنیا تا آستانه آخرت است. پس آن 
طي طریق دهر است و به آستانه خروج از آن رسیدن است. و هرکه به اینجا رسید يك زندگي و مرگ کامل را درك 
کرده است و آماده مرگ است. که اگر هنوز هم شوق رشد و حق جوني ممکن در قلمرو حیات دنیا را داشته باشد 
بازهم خداوند به او مهلت ماندن میدهد وگرنه مي رود. بهرحال براي گذر از حیات دنیا بايستي به آستانه دل که درب 
آخرت است رسید که برخي به عقل و از راه دین و تقوا مي رسند و برخي به جبر و کفر مي رسند. و نیز بسياري 
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هستند که بواسطه مظالم شدید از قلمرو دهر دنیا طرد مي شوند و به حادثه اي آني مي میرند و پس از مرگ هنوز 
اسیر دنياي برزخي هستند. 


۰ آدمي از درب دل است که از دنیا و دهر خروج مي کند که پس از این خروج یا دوباره به دنیا برمي گردد که 
این دنياي دهري نیست بلکه دنياي اخروي و عرفاني است. و یا به كلي حیات خاك را ترك مي کند. 


۱ در قرآن کریم میخوانیم وقتي انساني مي میرد و اطرافیان او را احاطه مي کنند در آن لحظه خدا از همه به او 
نزدیکتر است چه کافر باشد چه موّمن! پس هر انساني تا به خدا نرسد نمي میرد و جان نمیدهد. و عمر راه رسیدن 
به اوست. منتهي بسته به اين دارد که انسان با وجه رحماني حق روبرو شود یا وجه ظلماني! با هویت قهري او 
مواجه شود با هوبت مهري او! به غضب و آتش او یا لطف و نورش! بهرحال آدمي بدون او نمي تواند جان دهد! و 
این خود اوست که جان مي ستاند! همه راهها به او مي رسد و به تعداد آدمها به سوي او راه است. 


۲ در قرآن کریم در آیه ۸ سوره زمر مي خوانیم که خداوند انسان را قبل از آفرینش حیات دنیا که از رحم مادر 
آغاز مي شود در سه ظلمات مقدماتي سیر مي دهد که به نظر ما ظلمات جمادي و نباتي و حيواني است که سه 
مرحله از هستي انسان در عالم ذر است. يعني ذره اي از فطرت انساني از قلمرو جماد و نبات و حیوان مي گذرد تا 
به رحم مادر رسیده و وارد حیات ویژه انساني مي شود که حیات روحاني است که اين سرآغاز ظلمات دهر است که 
آن نیز سه مرحله دارد: رحم مادر و حیات خاكي و حیات برزخي که از قبر گشوده مي شود. 


۳ این ظلمت ثلائه جمادي- نباتي- حيواني ما قبل از خلقت خاكي که خلقت انسان در عالم ذر است در حیات 
دنيوي انسان نیز بتدریج به صفات و افعال بارز مي شود. اینست که خداوند برخي از مردمان را در حیات دنیا 
همچون حیوانات مي نامد و برخي را همچون جمادات. در حقیقت حیات آدمي در اين دنیاء قلمرو ظهور و بروز و 
عرفات همه مراحل حیات و هستي عالم است و انسان در اين دنیا مأمور است که بر کل جهان هستي و مدارجش 
معرفت و تجربه یابد و مرحله به مرحله عبور کند (عبرت گیرد) تا فطرت الهي خود را دریابد. و این سلسله مراتب 
طي طریق آگاهانه و عارفانه در ظلمات ثلائه است که ذاتاً دهري است. این همان چاه طبیعت است به قول حافظ! و 
کل سیر و سلوك عرفاني جز طي طریق اين مراحل و خروج از آن و عروج به حیات روحاني نیست, 


۴۴ آنانکه بغایت حیوانیت خود رسیده و درب خروج از آن گشوده شد (بواسطه حجت و بینه الهي از جانب يك 
انسان نوري) ولي خروج نکردند و آن بینات را انکار کردند بر دوزخ وارد مي شوند و در آن سرنگون مي گردند. 
اینست که همه آدمهاي حجت دیده و انکار کرده را به لحاظ هوش و حواس و عقل و وجدان» سرنگون و وارونه مي 
يابي و این همان عذاب عظیم است. 


۵ و به قول امام علي؟. جز بواسطه اداي حقوق اسلام و بغایت رسانیدن اين حقوق که سراسر تقواست نمي 
توان از ظلمات ثلائه دهر در حیات دنیا خارج شد و تقرب الي الّه یافت و از جمله السابقون گردید: «و سبقت 
گرفتگان به قرب الهي مي رسند و بر بهشت نعمات او وارد مي شوند و از شرابي جاري مي نوشند و به یاران 
بهشتي خود ملحق مي شوند و...» واقعه۱۰-۲۲- و این سبقت و تقرب الي الّه و خروج از دهر و ورود به بهشت 
نعمات در سوره واقعه است: «چون واقعیت واقع گردید و نیست وقوعش را هیچ انكاري... و باشید یاران سه 
گانه...» واقعه ۱-۷ که اين همان سه نفر یار ايماني هستند که راز دل در میان نهادند و با خداوند قرین و همنشین 
شدند در سوره مجادله که مکرراً ذکرش آمده است. پس بدان که هرگز به تنهاني بدون يك اتحاد روحاني با موّمنان و 
اولياي الهي نمي توان از ظلمات دهر خارج شد و به قرب حق رسید و چشم بر واقعیت عالم وجود گشود که همان 
بهشت است. بهشتي که در تاريکي دهر. عين دوزخ بود. و بدان که آن اسراري که سه يا پنج تن از موّمنان در میان 
مي نهند و خداي در میانشان حاضر مي شود و آنها را از لمات مي رهاند. جز اسرار دهر و اسرار ظلمات حیات 
دهري نیست که در اين به میان آمدن» رازگشاني مي شوند و معرفت حاصل مي گردد. پس این ظلمات جز به نور 
عرفان گشوده نمي شود که حاصل عشق عرفاني است. و به قول حافظ اين اسرار را نمي توان در مدرسه و بواسطه 


۶ بزرگترین خطري که موّمنان اهل امام و عرفان را در قلمرو واقعه و خلقت جدید تهدید مي کند استکبار و 
انکار حقایق و نعمت ها و آياتي است که در اين عرصه بواسطه پیر آشکار و بیان مي شود. و لذا سوره رحمان که 
سوره خلق جدید عرفاني است به صورت ترجیع بندي پياپي و حدود سي مرتبه اخطار مي دهد که: فبأي آلاء ریکما 
تکذبان- پس کدامین حجت و نعمت پروردگارتان را انکار مي کنید! زیرا این حجت ها و بینات بالهاي پرواز روح 
براي خروج از دهر و عروج از درك اسفل به درك اعلي است! و انکار هريك سالك را زمینگیر و فلج مي سازد و 
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بلکه واژگون! زیرا شیاطین در چنین واقعه اي همه مکرها و دسیسه ها و وسوسه ها و نجواهاي خود را به کار مي 
گیرند تا مبادا كسي از سیطره ظلمات آنها خروج کند که خطرناکترین مكرهاي شیطان اینست که آیات و بینات پیر را 
مني و استكباري کند در اذهان سالك! 


۷ پس بدان که خروج از دهر و ورود به الساعه و قیامت جمله وجوه واقعه اي کبیر است که واقعیت عالم 
وجود را پرده برداري مي کند و لذا اسم وجودي این واقعه همان «واقعه» است در سوره واقعه! در این معنا بمان! 
و این واقعیت همان جنات نعیم است که با ظهور جهاني امام زمان گشایش مي یابد و اين همان معناي «فرج» است 
که آنهم بیانگر «گشایش» مي باشد. 


۸ - بدان که همه ارکان علمي و نظري دین و احکام شریعت و قواعد اخلاق و فضیلت و مدارج تقوا و ارزشهاي 
معرفت ديني و مراتب سیر و سلوك عرفاني در خدمت و براي رسیدن به خروج از ظلمات دهر است و ورود به 
عرصه نور و عروج در طبقات عالم وجود است تا فناي در ذات حق! 


٩‏ کل نلاشهاي مادي و معنوي بشر آگاه و ناآگاه جهت خروج از دهر و یا فانق آمدن بر جبر دهر است که به 
طور كلي دو راه و روش دارد: ديني و تکنولوژیکی! روش تكنولوژيکي آموزه شیطان جهت این خروج يا جبران 
خسرانهاي آنست و دین هم آموزه انبياي الهي براي نجات از خسران دهر است. که شیطان در دين هم رسوخ کرد و 
دین را هم در بشر فني و تكنولوژيكي و فرماليستي و دهري نمود و تاريخي و نژادپرستانه! که عرفا جهت نجات دین 
از سیطره شیطان به روشي میانبر دست زدند که معرفت نفس و آداب طریقت است و رندي هاي عارفانه که در نقطه 
مقابل مكرهاي شیطان در دين است. به مانند كاري که خضر] با موسيء نمود و يا شمس تبريزي با مولانا. 


۰ شیاطین رندان و رهزنان انسان در دین خدا هستند تا انسان به خدايش نرسد و عارفان هم درست در نقطه 
مقابل شیاطین قرار دارند و رندان و رهزنان شیاطین در دین هستند تا انسان را از وسوسه و مكرهاي شیاطین 
برهانند. و لدا يکي از محورهاي اصلي عرفان نفس. شیطان شناسي در کل مراحل راه است. 


۱ در قرآن کریم مي خوانیم که ابلیس بر صراط يعني در راه سیر و سلوك الي الّه در کمین نشسته تا مومنان و 
سالکان را از راه بدر کرده و به جهنم بازگرداند و آن از طریق کفران نعمات و حجت ها و آیات الهي است و لذا مي 
گوید که: موّمنان را هم بر صراط گمراه مي کنم زیرا اکثرشان شاکران نعمات نیستند. و اينك بهتر آن آیه مکرر را در 
سوره رحمان درك مي کنیم که: کدامین نعمات و حجت هاي پروردگار را انکار مي کنید! 


۲ سوره رحمان» بطرزي حیرت آور و شهودي از برچ عرفات خلق جدید. بهشت و دوزخ و بسياري از صحنه 
هاي مردمان را در اين دو قلمرو وجود گزارش مي کند. پس درك مي کنیم که خلق جدید انسان که به علم قرآن و 
حکمت بیان حاصل مي اید همان خلقت عرفاني بر عرفات است و پیدایش عارف. پس انسان قرآني همان عارف است 
که در وراي بهشت و دوزخ بر هر دو احاطه و شهود دارد و آنرا همچون سوره رحمان گزارش مي دهد. و آن 
انساني هم که در سوره دهر قبل از خلقت کاننات وجود داشته است انسان عارف است. زیرا وراي بهشت و دوزخ 
بودن همان وراي مکان و زمان بودن و از اقطار عالم خروج نمودن و بر زمان بودن است. و اینست مقام انسانیت 
در قرآن کریم! بدان! 


۳ بدان که آخرین مکر و وسوسه و حربه شیطان در منصرف ساختن انسان در خروج از ظلمات دهر. عواطف 
و عشق و تمناهاي نژادي و جنسي است مثل نقشي که ابلیس در واقعه ذبح اسماعیل براي ابراهیم ایفا نمود که در 
مقابل رویش خاك بر سر مي کرد که: «واي بر اينهمه شقاوت و بیرحمي! چگونه پدري پسر محبوبش را ذبح تواند 
کرد...؟!» و پس از اين ذبح عظیم بود که خداوند دربهاي ملکوت جهان را به روي ابراهیم] گشود و اين همان درب 
خروج از ناسوت دهر و رهاني از ظلمات به عالم اعلي بود. 


۴ آیا به راستي چه رابطه اي بین دهر و نژادپرستي است و چرا خروج از عشق هاي نژادي عین خروج از 
ظلمات دهر است؟ زیرا ابراهیم نخستین انساني بود که به طور کامل از ظلمات دهر خروج کرد و به عالم اعلي 
پیوست بواسطه جهادهاي كبيري که بر علیه نژادپرستي در خویشتن نمود تا درب دلش را گشود که درب آسمان 
است . 


و 


۵ در حقیقت نژادپرستي و عشق جنسي دل آدمي را شقي و سنگ نموده و مي میراند. چرا؟ 


۶ ابراهیمت نخستین فاتح کامل دهر بود در نبرد مادام العمرش با نژاد پس و پیش از پدر تا همسر و فرزند! پس 
خود را از اسارت زمان گذشته و آینده رهانید و از پس و پیش رها ساخت و مقیم اکنون شد که قلمرو دل است. زیرا 
تعلقات آدمي به گذشته اش بواسطه آباء و اجداد است که او را در عشق فرزند بسوي آینده پرتاب مي کند. پس در 
گذشته و آینده زیست مي کند. و اما اکنونیت او هم در تسخیر همسر است. پس کل دلش در تسخیر نژاد است و جاني 
براي خدا نیست. و خداوند هم بما مي آموزد که در يك دل دو نفر جاي نمي گیرد. و اما عشق به نژاد عين عشق 
بخویشتن است زیرا آدمي از نژاد پشت خود پدید آمده و از طریق همسرش در نژاد پیش روي يعني فرزندانش 
استمرار مي یابد و اين حیات و هستي دهري و تاريخي است که دل را تسخیر مي کند و به ظلمت مي کشاند. 


۷ اگر فرزندي راه و روش و مکتب و مسلكي بر خلاف والدین خود برگزیند آیا هنوز هم پرستیده مي شود و راز 
استمرار بقاي والدین محسوب مي شود و يا مطرود و آق والدین مي شود. اگر همسر. مظهر نفس تو نباشد و 
برخلاف آن باشد آیا بازهم بر او عاشقي؟ پس عشق نژادي تماما خودپرستي است و چون دل کانون پرستش غیر 
است و نمي تواند صاحبش را بپرستد آدم خودپرست (نژادپرست) شقي و سنگدل مي شود يعني از ایمان و آخرت و 
چشم و گوش و هوش دل ساقط مي گردد. «و گوني آنان را دلي نیست»- و كسي را که دلي نباشد نه ايماني است و 
نه آخرتي نه خداني و نه ماوراي طبیعت و معنویت و روحي! 


۸- پس جهاد بر علیه نژادپرستي دل خود. شاهراه نجات دل از ظلمات و عدمیت و شقاوت است. پس براي رهاني 
از ظلمات دهر بايستي دل را از تسخیر نژاد نجات داد. زیرا انسان نژادپرست. حیات و هستي جاویدش را در دهر 
جستجو مي کند پس روحش را به زمان و تاریخ فروخته است. خداوند که اصل وجود و سرمدیت است پس این دهر 
است که انسان را هلاك کرده است و این عین فلك زدگي است زیرا عمر و تاریخ افلاك خيلي بیشتر از بشر است هم 
قدیم تر و هم پاینده تر است. 


۹ عمق عشق و نژادپرستي هر انساني به میزان عظمت و عمق رحمت و لطافت دل اوست. پس دل ابراهیم 
خلیل همچون دل عامه مردمان» حقیر نبود و لذا عشق او به پدر و همسر و فرزند هم به عمق و وسعت دریاها بود. 
پس گذشتن از چنین عشق هاني بهمان اندازه سخت و جانکاه و مرگبار است. و اینست که ابراهیم در هر جهادي بر 
علیه دل خود. آسماني را مي شکافد و عروج مي کند و تا آسمان ششم بالا مي رود و بر کل کاننات فاتق مي آید. 


۰- پس دهرپرستي عین نژادپرستي است و بدینوسیله است که ظلمات دهر بر دل مسلط مي شود و روح آدمي را 
در تاريكي غرق مي سازد. و اینست که قرآن کریم مکررا مومنان محمدي را امر به پيروي از آنین ابراهیم حنیف مي 
کند و اینست طریقت محمدي که همان طریقت ابراهيمي است که جز براندازي نژاد از دل خویش نیست! 


۰۱ حال سوّال اینست که چرا عشق نژادي. دل را سنگ مي کند و مي میراند؟ 
۲ ول ايینکه نشان دادیم که عشق نژادي عین خودپرستي است و خودپرستي اصلاً عشق نیست بلکه عشق ضد 


عشق است زیرا عشق که کار دل است معطوف به غیر است بخصوص آن غيري که ضد تو باشد. اینست که عشق 
نژادي» مصداق شقاوت است. 


۳ دوم اینکه عشق نژادي عشقي يك طرفه است همانطور که عشق مرد به همسر و فرزندانش. پس تو كساني را 
مي پرستي که مطلقاً روح و دلي به سوي تو ندارند پس تو فقط بدن و جمادیت آنها را مي پرستي و لذا جمادپرستي. 
دل را جماد مي کند. و عشق به والدین که معمولاً پس از مرگشان رخ مي دهد عین عشق به سنگ قبرشان است و 
مصداق عدم پرستي است. به همین دلیل عشق به انبیاء و اولياي مرده هم نمي تواند دل را موّمن و زنده و منور 
سازد مگر اينکه بواسطه نور امامي زنده باشد. و لذا كسي که امامي حي نداشته باشد کافر تلقي مي شود يعني مرده 
دل! 


۴ و این قاعده را هم بدان و فهم کن که عشق به كسي که تو را دوست ندارد دل را سنگ مي کند و شقي و 
ظلمانی! 


۵ و طبق حکمت قرآني آنانکه دل به دنیا مي دهند آتش جهنم را براي خود برپا مي سازند يعني دل خود را دوزخ 
مي کنند و مي سوزانند و مي کشند! دنیا نیز وجهي از دهر است. زیرا هرچه که مشمول زمانیت و تاریخ شود دهري 
است يعني هرچه که در مسیر زمان پیر و فرسوده شود و تغییر یابد و تباه گردد دل را هم تباه مي کند و مي میراند. 


۶ براي درك جامع و عمیق تر رابطه عشق و دهر به کتاب «عشق شناسي» از اینجانب رجوع کنید بخصوص 
به فصل اولش يعني «راز مگوي عشق»! عشق دشمني جز دهر ندارد همانطور که دهر هم دشمني جز عشق ندارد. 
دشمني دهر با عشق اینست که آنرا واژگون ساخته و عشق ضد عشق مي سازد و شقاوت! ولي دشمني عشق با 
دهر از بابت عشق الهي و ولاني است که فقط به قدرت آن مي تواند از سیطره دهر خروج کند. «از دهر خروج کنید 
اگر مي توانید ولي نمي توانید الا به ياري سلطاني» سوره رحمن- يعني عشق به سلطان عشق که امام است. 


۷ اصلاً نژادپرستي عین مصداق دهرپرستي است زیرا نژاد بستر استمرار حیات آدمي در زمان و تاریخ است. 


۸- «تاریخ هیچ حقيقتي بما نمي آموزد» آرنولد توین بي- که بزرگترین مورخ و تمدن شناس تاریخ معاصر 
جهان و بلکه کل تاریخ بشر است و در جامعیت اين علم هیچ مورخ و فيلسوفي به مقام او نمي رسد که تمام عمر 
طولاني خود را صرف پژوهش در تاریخ تمدنها کرد و بزرگترین دانرة المعارف تاریخ را در بیش از سي جلد تألیف 
نمود و نهایتاً خود را يك فریب خورده کامل یافت که کمترین حقيقتي را از این علم حاصل نکرده است. ولي اي کاش 
هیچ حقيقتي را در تاریخ نیافته باشد و در اين ادعایش لااقل صادق باشد که نیست بلکه کل حقیقت تاريخي انسان و 
حق انساني تاریخ را واژگونه يافته بود وگرنه همه عمر و علم خود را به سازمان اینتلیجنت سرویس بریتانیا نمي 
فروخت و به پلیدترین امپراطوري تاریخ خدمت نمي کرد يعني خادم شیطان بزرگ نمي شد. پس او خود از اولياي 
شیطان شده بود در علم تاریخ! و مي دانیم که اين داترة المعارف «داستان تاریخ» که حتي از دانرة المعارف 
بریتانیکا هم حجیم تر است بواسطه این سازمان اطلاعاتي منتشر گردید. و مي دانیم که امروزه نظریه نبرد تمدنها که 
سرلوحه ايدنولوژي ننوامپریالیزم است که بواسطه هانتینگتون ایدنولوگ معاصر کاخ سفید بازنويسي و تدوین شده 
است برگرفته از آراي شيطاني این مورخ مشهور آخرالزماني است که در واقع دجال تاریخ و مورخ تاریخ دجالیت 


است . 


۹ حکیم كسي است که حکمت و راز دهر را فهم کند و امروزه بتواند راز آخرالزمان را درك و تبیین نماید که 
آخرالزمان دهر است. زیرا دهر به سراشيبي سقوطش در درك اسفل السافلین رسیده و همه پیروان و پرستندگانش 
را هلاك مي سازد يعني همه نژادپرستان. تاریخ مداران» تمدن بازان. ملیت گرایان و همه اهل مدرسه را! زیرا این 
سقوط در سراشيبي درك اسفل حاصل مدرسه پرستي و علوم كلاسيك است و عاقبت اسکولاستیك! در اين باره به 
کتاب «رساله عرفان عملي» فصل «مدرسه آخرالزمان» رجوع کنید. 


۰ امروزه آنچه هم که موسوم به «انترناسیونالیزم»» جهان وطني و جهاني شدن و دهکده جهاني مي باشد 
غایت نژادپرستي برخي از نژادهاي روي زمین خاصه نژاد انگلوساکسون است که قصد تصرف کل جهان را بواسطه 
نژاد خود در سر دارند و نیز بني اسرانیل که باطن پنهان این جهانخواري است که خود را کهن ترین قوم و مذهب 
روي زمین مي داند و اصل اين تمدن و مدرنیزم را هم از آن خود مي نامد که خيلي نامربوط هم نیست لاقل در وجه 
تباهي و فساد و استثمار و فتنه گري! مثل نظام بانكي نظام اطلاعاتي و جاسوسي و نظام پورنوگرافیزم که سه رکن 
اصلي تباهي اين دوران هستند و بانیان تاريخي آن بدون تردید بني اسرانیل و صهیونیزم بوده است همانطور که 
تشکیلات فراماسوني با عمر حدود سیصد ساله اش منبع اصلي و تاريخي این هر سه تباهي عصر است که نخستین 
ایدنولوژي فتح جهان و جهانخواري را بنا کرده است و لذا باطن امپریالیزم است. و باطن تکنولوژیزم نیز هست 
همانطور که به گواه تاریخ اکثر دانشمندان و فلاسفه باني اين تمدن صنعتي و مدرنیزم نیز یهود بوده اند مثل 
مارکس فروید. انیشتن. اسپینوزا و کافکا که به تنهايي هريك باني يك نظام و مکتب جهانگیر علمي. ادبي. فلسفي و 
سياسي بوده اند هرچند که برخي از آنان حتي از جانب قوم و مذهب سنتي خود طرد و مرتد شناخته شدند ولي 
امروزه صهیونیزم که ايدتولوژي نژادپرستي بني اسرانیل است این بزرگان را به لحاظ تبليغاتي به خدمت قوام 
تاريخي خود گرفته است. 


۱ ولي براي درك غایت حکمت و راز دهر و دهرپرستي بايستي دهر مذهبي و مذاهب دهري را شناخت زیرا آن 
آخرین و قهارترین حربه شقاوت دهرپرستان است که همواره در طول تاریخ هم بیرحم ترین قاتلان انبیاء و اولياي 
الهي بوده است که مشهورترین آن شقاوتي بود که روحانیت بني اسرائیل در قبال حضرت مسیحء آشکار کرد. در 
ظهور جهاني مسیح و مهدي نیز شقي ترین خصم این ظهور هم رهبران مذاهب دهري خواهند بود و دهر مذهبي که 
آخرین مکر ابلیس است. 


۲ يكي از نمایش هاي آشکار دهرپرستي و فلك زدگي و افلاك پرستي بشر مدرن اینست که نجوم را مي پرستد و 
لذا همه دول و ملل جهان بیشترین در آمد ملي خود را صرف تسخیر فضا و ستارگان مي کنند و مهمترین نماد 
پیشرفت هم ماهواره و سفینه هاي فضاني است و این مصداق آشکار پیشرفت دهري و افلاكي است که بواسطه این 


۳۷ 


تكنولوژي زمین و آسمان را به فساد کشانیده و حتي بقاي نسل بشر را جداً به خطر افکنده است زیرا نیازمند سوخت 
هسته اي است. و این عین جنون است. 


۳ بشر فلك زده مدرن براي تصرف فضا و ستارگان نیازمند علوم و تكنولوژي ذره اي (اتمي) شده است و براي 
دستيابي به اين تکنولوژي جان خودش را به مهلکه انداخته است. محیط زیست خود و زمین را به فساد کشیده و 
جان نقدش را نابود مي کند تا در ستارگان بالا جاودانه شود؟ آیا این يك علم و فناوري شيطاني نیست که عقل بشر 
را زایل ساخته است؟ 


۴ مي دانیم که بنیاد ازلي ذرات تشکیل دهنده اتم» ضد ماده است که مترادف معناي عدم و نابودگر است. پس 
انسان فلك زده براي رسیدن به افلاك جهت جاودانه شدنش دست به دامان نابودي شده است. این نابودي و نابودگري 
هم در معناي ضد ماده نهفته است و هم در تشعشعات مرگبار و دوزخي رادیواکتیو که زمین و دریاها را آلوده است: 
«کافران بدست خودشان خشكي و آبها را به فساد کشیده اند» فرآن- زیرا مي دانیم که امروزه اب همه دریاها و 
اقیانوس هاي جهان به مواد رادیواکتیو و تشعشعات اتمي آلوده شده است. 


۵ پس درك مي کنیم که دهرپرستي و فلك زدگي و افلاك پرستي که امري واحد است براستي حتي عقل حيواني 
بشر را هم تباه ساخته و بلکه به ضد عقل دچارش کرده است همچون ضد ماده! زیرا براي جاودانه شدن به ضد ماده 
و تکنولوژي اتمي که براستي نابودگر است متوسل شده است و این عین شیطان زدگي بشر مدرن است. چرا که براي 
نخستین بار ابلیس بود که آدم و حوا را به سوي شجره ترغیب نمود تا بواسطه نژادش جاودانه شود. 


۶ پس درك مي کنیم که چگونه نژادپرستي و دهرزدگي و فلك زدگي و نجوم پرستي و جنون و شیطان پرستي 
امر واحدي است. و باید دانست که نجوم پرستي از قدیم رایج بوده است که به صورت کف بيني و فالگيري در همه 
فرهنگها حضور داشته است تا احوال و چگونگي سرنوشت خود را از ستارگان سوال کنند. حال بهتر درمي یابیم که 
چرا امام علي» علم نجوم را حرام دانسته است. 


۷ اگر فاصله اي نباشد زماني هم نیست زیرا مدتي را که يك فاصله اي معین طي مي شود زمان گویند. و انسان 


تنها موجود زمانمند است زیرا داراي علم حساب است و شمارش مي داند. و اندازه گيري و محاسبه زمان را بر 
مبناي گردش زمین به دور خودش انجام مي دهد که همان شبانه روز است. اگر خودمحوري زمین نمي بود اين 
محاسبه زمان هم نمي بود. پس زماني که در نزد بشر است حاصل خودمحوري زميني است و خودگردي انسان بر 
روي زمین بهمراه خودگردي زمین! زیرا انسان هم بهمراه گردش خودمحور زمین بر محور زمین دوران مي کند. 
پس زمان حاصل گردش انسان بر محور زمین است. 


۸ مي دانیم که براي خداوند زماني وجود ندارد زیرا خداوند در همه حال و در همه جا هست پس نيازي به طي 
طریق از جاني به جاي دیگر را ندارد. اگر انسان هم مي توانست چون خدا باشد از جبر و ظلمات دهر بي نیاز مي 
بود. زیرا انسان محبوس و محدود در تن خویش است. پس جبر زمان حاصل جسماني بودن وجود انسان است و 
حسابي بودنش! و حسابي بودن انسان بدلیل خودآگاهي او بر محدودیت عمر است يعني مرگ آگاهي! 


چون انسان مي داند که مهلت زندگانیش کوتاه است پس عمرش را به شبانه روز و ماه و سال و ساعت و 
دقیقه تقسیم بندي کرده است تا بتواند از عمرش طبق آرزوهایش بیشترین استفاده را بکند. يعني اگر آدمي داراي 
آرزو نمي بود از زمان محاسبه اي هم بي نیاز مي بود: آرزوي درس خواندن و فارغ التحصیل شدن. آرزوي ازدواج 
کردن. آرزوي صاحب خانه شدن و پولدار و تروتمند شدن و صاحب قدرت و منصب شدن و داراي درآمد 
بازنشستگي بودن. موجب شده که داراي ساعت باشد و اسير زمان. 


۰و آدمي تكنولوژي را که عامل سرعت و شتاب است آفریده است تا به آرزوهاي بيشتري برسد و از عمرش 
استفاده مادي بيشتري کند. 


۸۱ پس انسان اگر بتواند به خدایش ملحق شود که هر آن در هر کجا که خواهد باشد و جاودانه هم باشد نيازي 
به حساب و زمان و ارزوها ندارد. 


۲ پس مرگ آگاهي موجب دريوزگي بشر به افلاك و دهر شده است و مي خواهد با تلاشهاي مذبوحانه اش بر 
آن فاتق آید بواسطه تكنولوژي که زمان عمرش را تمدید و طولاني تر مي سازد و اگر بتواند اصلاً نمیرد. زیرا بشر 


۳۸ 


بواسطه تكنولوژي زمان بيشتري را براي خود ذخیره مي کند زیرا با سرعت بيشتري جابجانیهایش را انجام مي دهد. 
ولي آیا با اي صرفه جوني زمان و ذخیره سازي عمر. چه مي کند؟ آیا بشر مدرن که به ياري تكنولوژي اينهمه 
وقت و عمر اضافي آورده با آن چه مي کند؟ صرف خود تكنولوژي مي کند» بازي! ماشین بازي. كامپيوتربازي. 
ساعتها به پاي تلویزیون به بطالت گذراندن و خوردن و بازي بيشتري کردن! پس بشر مدرن فقط به بازیهایش 
افزوده است و عمر و وقت اضافي اش را صرف تباه سازي همان ساعات و ايامي از عمر مي کند که برایش تلاش 
و زحمت کشیده است. يعني به ياري تكنولوژي کل زندگیش را تباه کرده است و بیش از هر عصري هیچ و پوچ و 
افسرده و دلمرده و باطل و نابود گشته است. 


۳ پس بشر از طریق افزودن به زمان کمي عمرش به ياري ماشین. نه تنها جاودانه نشد و ذره اي حس 
جاودانگیش ارضاء نگردید بلکه به کلي خود را نابود کرد و این غایت دهرپرستي و فلك زدگي است و پرستش زمان 
حسابي و دوراني! 


۴ ۰ پس در . حقیقت زمانمندي و زمانبندي بشر چيزي جز محاسبه و تقسیم بندي عمر خودمحوري بشر نیست زیرا 
بشر بلاوقفه مثٌ مشغول گردش بر محور زمین است در خواب و بيداري. و این گردش شبانه روزي زمین بر محور خود 
را که بشر را هم بر اين محور مي چرخاند. اندازه گيري نموده و کل حیات و هستي اش را بر این محاسبه مدیریت 
مي کند و در وراي اين گردش, دركي از وجود خود ندارد و اين همان فلك زدگي است زیرا زمین بر گرد خود مي 
چرخد زیرا بر گرد خورشید مي چرخد و کل منظومه شمسي بر گرد کهکشان راه شيري مي چرخد و... و اين بیان 
فلك زدگي بشر است که جز این گردش درك و دریافت ديگري از حیات و هستي ندارد. 


۵ تمام هم و غم بشر قبل از ماشین این بود که چرا همه عمرش را صرف امرار معیشت مي کند و هیچ فرصت 
ديگري برايش باقي نمي ماند تا به كارهاي واجب و مهم ديگري بیردازد. و حال که به ياري ماشین و تكنولوژي 
زمان کمي و عدد عمرش دو سه برابر شده و حقوق بازنشستگي دارد و لاقل يك سوم آخر عمرش تماما آزاد و 
متعلق به خود مي باشد كاري جز بازي و بطالت و شیطنت و فساد ندارد و ثروت اندوزي و خوردن و عياشي بیشتر 
و دسیسه براي بازي دادن دیگران و سلطه و ستم به دیگران. يعني تکنولوژي امکان جهانخواري را پدید آورده 
است: امپریالیزم و استکبار! «آنچه را که کافران علم مي دانند اسباب بازي است که با آن بازي مي کنند و رسوا و 
هلاك مي گردند» قرآن کریم- 


۶ پس تكنولوژي به انسان مدرن اين حداقل حقیقت را مي آموزد که مشکل بشر هرگز کمبود وقت و كوتاهي 
عمر نبوده است بلکه این بوده که اصلا نمي داند با همین عمر کوتاهش چه کند! پس واي بر آن زماني که بشر به 
ياري تكنولوژي حیات جاوید یابد که کل کاننات را نابود مي سازد بهمراه خودش! زیرا تا همین جا هم که مقداري بر 
زمان عمرش افزوده است با اين افزايش مابقي عمرش را هم نابود کرده است و جز نابودي ارمغاني به بار نیاورده 


است . 


۷ زمان آزاد شده بواسطه ماشین و تكنولوژي براستي ماهيتي نابودگر براي پشر داشته است. آنچه را که 
تکنولوژي در پشر تولید کرده و بجانش انداخته نابودي است ‏ 


۸ تکنولوژي فقط آزاد کننده آتش دوزخ از جان انسان بود تا آنرا از بیرون بجانش اندازد. تکنولوژي ظهور 
جهنم از نفس بشر بوده است تا سرمایه جاودانه اي که در حیات دنيوي بشر نهفته تا بواسطه اش الهي شود. نابود 
سازد. يعني روحش را! تكنولوژي غایت مکر و آموزه ابلیس به بشر بود به وسوسه جاودانگي در حیات دنیا! 
تکنولوژي همان علم شجره است. علم به خدمت گرفتن دهر! ولي علمي کذاني و فریبنده! تكنولوژي قرار بود که 
بشر را از اسارت دهر برهاند و مرید بشر باشد ولي بشر را بنده خودش ساخت و همان عمر کوتاهش را بلعید و 
نابود ساخت. 


٩‏ تکنولوژي براي آدمي در يك کلمه ماشین زمان است ماشین تولید زمان! و این وعده ابلیس است! حقیقت 
اینست که بلعنده و نابودگر همین عمر کوتاه انسان است. همانطور که همه وعده هاي شیطان وارونه است! 


شرت همه عمر آدمي صرف جابجاني هاي او در جستجوي معیشت است در قلمرو مکان! و این جستجوگري و 
جابجاني در مکان کل زمانش را مي بلعد! و اصلاً زمان تماما صرف مکان مي شود. اگر مکان نمي بود زمان هم 
معنائي نمي داشت. زیرا زمان فقط در طي طریق مکان مفهوم است. و اين اساس دهرزدگي است. يعني زمان پرستي 
معلول مکان پرستي است و مکان پرستي هم معلول رزق پرستي و معیشت پرستي است زیرا بشر مي پندارد که از 


۳۹ 


قلمرو مکان است که روزي مي خورد. «روزي شما از آسمان مي آید از سمتي که حدسش را نمي زنید» قرآن کریم- 
پس از اين پندار که بشر خود را رزاق خودش مي داند به مکان پرستي و ابتلاي به دهر دچار مي شود و دچار 
قحطي وجود مي گردد و به دام شیطان تكنولوژي مي افتد و کل عمر و هستي اش به غارت مي رود و بلکه رزق 
طبيعي و خدادادیش را هم به فساد کشیده و تبدیل به زهر مي کند و نفت را به خوردش مي دهد. و به قول رسول 
اکرم که نفت غذاي اهل دوزخ است. 


۱ «خداست که به شما رزق مي دهد و شما بخودتان رزق نمي دهید... و رزق شما در آسمان معلوم است... 
پس به رزقي که خداوند برایتان قرار داده راضي باشید و چشم بر دنیا ببندید و رزق الهي را حرام مکنید. .۰ قرآن 
کریم- کل ناباوري بشر بر اين کلام الهي در باب رزق است که او را فلك زده و حریص و نفت خوار و بنده تکنولوژي 
نموده و کل عمرش را به تاراج برده است. 


۲ رزق آدمي از مکان نیست که مشروط به زمان و طي طریق در مکان باشد. رزق آدمي در نزد خدا و از آسمان 
است يعني از عالم غیب است. عدم باور به این امر علت العلل فلك زدگي و بندگي تكنولوژي است. پس این عذاب 
کفر بشر است. 


۳ هستي مکان- زماني همان هستي اسفل السافليني است که آدمي بايستي بواسطه ایمان و معرفت و توکل و 
تقواي الهي درباره رزقش. در این درك اسفل. موفق به درك و دریافت روح الهي و حیات جاوید اعلاني گردد و از 
اسارت دهر که همان مکان- زمان است خارج شود. که اين خروجي نه از برون که از درون است از درب دل! 


۴ در نخستین نگاه به این حقیقت به راه حلي مترادف رهبانیت و ریاضت و انزواي مطلق از دنیا مي رسیم. 
همانطور که بسياري در طول تاریخ مذاهب به اين راه حل رسیدند که خداوند در کتابش آن را رد کرده است و اکش 
پیروان اين روش را اهل نفاق و فسق خوانده است. و اين بدان معناست که انزوا گزیدن در گوشه اي از مکان همان 
ابتلاي به مکان و گریز از زمان مي باشد. در حالیکه در قلمرو دهر هیچ مفري نیست. همانطور که خداوند در سوره 
رحمن خاطرنشان مي کند که اگر مي توانید از اقطار عالم خروج کنید ولي نمي توانید الا به ياري يك سلطان. يعني 
كسي که بر قدرت دهر احاطه یافته باشد زیرا همانطور که مکررا نشان داده ایم راه خروج از دهر در قلمرو دهر 
نیست بلکه از درب آسمان يعني دل انسان است. زیرا دل آن نقطه اي از دهریت وجود انسان است که منزه از مکان 
و زمان است. ولي راه دل و درب آن جز به ياري كسي که خود سلطان قلبهاست گشوده نمي شود. 


۰۵ بدان که تا آدمي در قلمرو مکان و زمان يعني حیات دنیا اميدي دارد از دهر رهايي ندارد و همه عمرش را از 
گوشه اي به گوشه اي دیگر از مکان در حال گریز است. مگر اينکه معرفتي بنيادي و جامعي از حقیقت دهر حاصل 
کرده باشد تا به قدرت چنین معرفتي نخست دل از دهر بکند تا بتواند آن را به صاحب و سلطانش تحویل دهد تا درب 
دلش را بر وي بگشاید که درب آسمان است و همان سمت بي سويي که راه رزق الهي مي باشد. زیرا تا آدمي 
دستش و دلش به اين رزق نرسد از رزق آتشین دهر دست دل نمي کشد. 


۶ پس باید اقرار کرد که بدون معرفت كافي درباره راز و حقایق دهر مطلقاً امکان رهاني از آن نیست حتي اگر 
با خود امام زمان همنشین باشي. زیرا با امام بدون چنین عرفاني نمي توان مربوط شد. زیرا نمي توان امامتش را 
درك و تصدیق نمود. اک 
حقیقت دهر است. و امام مظهر اين حقیقت است. 


۷ پس دگرباره مي بینیم که حکمت وجودي امام همان راز دهر است. و امام شناسي غایت دهرشناسي است. و 
اينکه امام زمان در آخرالزمان دهر مظهر یگانه نبي- ولي (محمد- علي) است چرا که مظهر يگانگي مکان- زمان 
است و اين بخانگي همان نور خروج از دهر است که نور علي نور است. 


۸ اصلاً تن آدمي جامع مطلق يگانگي مکان- زمان است که اين يگانگي جز به نور معرفت نفس درث و حاصل 
نمي آید. و جمال اين يگانگي هم جز صورت انسان نیست که جامع ام الکتاب و علوم آفرینش و حکمت کل حق است. 
و همه اين اسرار لامتناهي در قلمرو عرفان نفس حاصل مي شود که حصولي تمام وجودي است آنگاه که آدمي نظر 
بر دل خویش مي کند از منظر نگاه امام! و آنگاه که خداوند نگاهش را به موّمنان مي بخشد بر خودشان بینا مي 
شوند: « براستي که نگاهي از جانب پروردگارتان به سوي شما آمد پس هر که بینا شد بر خودش بینا شده است...» 
انعام ۱۰۴ و مي دانیم که نگاه خدا همان امام است که او را عین الّه نامند. و فقط بواسطه چنین نگاهي يگانگي 


زمان و مکان رخ میدهد و از این يگانگي است که جاودانگي در دل مي درخشد و درب خروج از دهر گشوده مي 
شود. 


۹ پس تمام بدبختي انسان از كوري و كري است. انبیاء گوشها را شنوا مي کنند و اولیاء هم چشمها را بینا مي 
سازند. و امام که جامع این هر دو است چشم و گوش را زنده به حق مي سازد و با چنین هوشي که از این سمع و 
بصر حاصل مي شود يگانگي زمان - مکان رخ نموده و گشایش (فرج) جز اين نیست که درب جنات نعیم را 
مي گشاید که حیات جاوید و سرمدي حق است. و اين رخداد واقعیت (واقعه) است. پس دهریت حاصل مدهوشي و 
كوري و كري و جهل بشر است. 


۰ صبر که غایت توکل و جهاد و ایمان است چيزي جز صبر بر زمان نیست که در سوره عصر توصیه شده 
است که تنها راه نجات از خسران زمان است. زیرا در جریان گذار زمان تغییرات و تباهي پدیدار مي شود و انسان 
بايستي در ایمان و توکل بخدا از آن هراسان و گریزان نشود و بداند که اين بلاي الهي و بلي حق در قبال اهل ایمان 
است. اینست که دهر از اسماي الهي است. «و مومنان بايستي که به پروردگارشان توکل و اعتماد کنند» قرآن- 
توکل و اعتماد در قبال سختي ها و بیماریها و مخاطرات است که آدمي به کفر خود و پناهگاههاي عافیت کافران و 
بخصوص مفرهاي تكنولوژيكي پناه نبرد. 


۱ دهر دیر فناست و دانشگاه و آزمایشگاه فنا! که اهل ایمان و معرفت و توکل به تجربه درمي یابند که فنا 
دروغ است اگر آدمي متصل به حق باشد. و اينکه فقط دروغ است که فناست. يعني نابودي يك توهم است توهم دهرا! 


۲ صبر در قبال سختي ها و مصانب است که دهر را رسوا مي کند که نابودي نیست زیرا در چنین صبري است 
که نگاه الهي به سوي انسان مي آید. 


۳ اطاعت از پروردگار همان عبودیت است که کار و تلاش و فعالیت و جهاد و تعهد و مسئولیت پذيري از 
مهمترین امور الهي به بشر است جهت رشد انسان و نه به قصد ارتزاق! يعني خداوند به خاطر کار به بشر رزق 
نمي دهد. کار آدمي موجب بيداري و حق شناسي مي شود اگر از راه راست و به نیت درست باشد که از جمله اين 
معرفت درك رزاق بودن خداست و نه خود! و همین يك فقره از معرفت و خداشناسي درب خروج از دهر را مي 
گشاید. به همین سادگي! و کل احکام دین و معارف الهي جهت همین خروج و رستگاري است. 


۴ پس درك مي کنیم که منشاً بخش عمده اي از مظالم و ظلمت هاي بشري عدم باور به رزاقیت خداوند است و 
یا خود را هم شريك اين رزاقیت قرار دادن: رزاق خداست ولي آدم هم باید كاري کند!؟ و اين علت العلل ظلم انسان 
به خود. همسر و فرزندان و جامعه است زیرا خداوند شرك را ظلم عظیم خوانده است و بنيادي ترین شرکها در 
معناي رزق است. «تا گوشت و خون تو پاك نشود دین در تو خالص نشده است» عليء - و پاك شدن بدن از رزق 
توحيدي است و ناپاکیش از رزق مشرکانه است همانطور که خداوند مشرکان را نجس خوانده است بعني كساني که 
در کنار رزاقیت خداوند يك ولي و اما و اگر هم قرار مي دهند تا خود را شريك خدا کنند. 


۵ همه عالم و آدمیان از کافر و مسلمان و مشرك و مخلص از نزد خداوند رزق مي خورند و تفاوت در نوع 
نگرش. تردید يا معرفت يقيني بر این حقیقت است که رزق را حلال يا حرام مي کند. «خداست که به همه شما روزي 
نازل مي کند... که برخي آنرا حلال و برخي حرامش مي کنند...» قرآن کریم- باور به اينکه آیا این دهر. مکان و 
زمان و اهالي آن هستند که رزاق هستند با خداوند. 


۶ بي تردید رزق هیچکس از آسمان فرود نیامده است و بلکه بواسطه اسباب و علل بدست آدمیان مي رسد. 
منتهي مسنئله اینست که آیا آدمي حضور خداوند و وجه الّه را در این دهر مي بیند يا نه! و فقط كسي که امام حي 
دارد دهر را جنب اللّه مي بیند. 


۷ انسان وقتي دهر يعني مکان و زمان و اهالي آن را رزاق خود بداند به بندگیش تن و دل مي دهد و آنرا مي 
پرستد که روش و ابزار این پرستش تكنولوژي و علوم فني است. در واقع علوم و فنون به متابه شریعت دهرپرستي 
است و این همان مذهب اصالت مدرسه (اسکولاستيك) است که مذهب دهرپرستي مي باشد. 


۸ و اما يكي از روشهاي قرآني در هم شکستن جبر دهر و فلك زدگي. شب زنده داري ذاکرانه و عارفانه است 
که خداوند رسول و موّمنانش را تا حد امکان به آن دعوت نموده است و مي فرماید: در شبها قول خداوند در قلوب 
موّمنان شدید و قوي است. و اين بمعناي گشایش درب دل است و ورود به قلمرو الساعه و رهاني از دهرا 


۹ باید دانست که فلك زدگي امري طبيعي است زیرا همه ما شبانه روز مشغول طواف بر دور زمین هستیم 
بواسطه خود- محوري گردش وضعي زمین. و نیز مشغول طواف بر دور خورشید هستیم بواسطه گردش زمین به 
دور خورشید در حرکت انتقالی! و این همان جبر شب و روز و ماه و سال است که در شب زنده داري در هم مي 
شکند. که اگر شب زنده داری ذاکرانه و عارفانه باشد آدمي با خدایش مربوط مي شود در غیر اینصورت با شیاطین 
محشور مي گردد. همانطور که دو دسته از آدمیان شب زنده دارند عارفان و تبهکاران! 


۰ اینست که مسئله جايگزيني شب و روز براي مومنان که در قرآن مکرراً ذکرش رفته است از مهمترین وقایع 
عرفاني و روحاني است که چشم و گوش دل را مي گشاید و فرجي نقدتر از این نیست که انسان با نور دهر يعني 
خداوند مربوط مي شود. 


۱ از طریق جايگزيني شب و روز در آدمي. همه صفات و خلق و خوي دهري بشر در هم مي شکند و اين 
بزرگترین تقواست زیرا اساس تقوا به قول امام صادق؟ ترك عادات است. و این تقواي کبیر مستلزم باور يقيني به 
رزاقیت پروردگار است زیرا رزق دهري بشر در روزها در خیابانها تقسیم مي شود. پس شب زنده داري نیازمند ترك 
رزق دهري است که رزقي ظلماني مي باشد. و این مصداق نان به نرخ شب خوردن است. که در نزد خدا روزي 
خوردن است زیرا خداوند شبها در آسمان دنیا فرود مي آید. رسول اکرمت- همانطور که قرآن کریم هم شب زنده 
داري بخصوص در وقت طلوع فجر را الساعه شهود حق مي داند. «براستي که ذکر خدا به وقت فجر موجب شهود 
است.» اسر ۷۸-۶۱ 


۲ مي دانیم که قرآن کریم پرتو آفتاب را نور نمي نامد و بلکه ضیاء مي خواند و پرتو ماه را نور مي خواند. و 
نور زمین و آسمانها در شبهاست که بر دل و جان موّمنان مي تابد که اين نور. خداست به قول قرآن کریم. در 
حالیکه پرتو آفتاب کور کننده است در حالیکه نور ماه روشناني بخش است. و نور ماه شکننده ظلمات ضیاء آفتاب 
است که ظلمات دهر است. و لذا پرتو خورشید براي آدمي منبع تقوا و پرهیز و برحذر ماندن از پروردگار است ولي 
نور ماه منشأً تقرب و ولایت و سیر الي الّه است. و اما از میان افلاك. فلكي وجود دارد که محل نزول و مصدر 
آسمان لامکان است تا در اعماق ظلمات دهر به داد انسان برسد و او را از آن بیرون کشد. و آن منظومه شمسي 
است با هفت سیاره اش به مصداق این کلام الهي که: «و او خداني است که هفت آسمان را آفرید و هفت زمین 
همانند آن. و امرش را بین آنها نازل مي کند تا بدانید که خدا به هركاري قادر است...» لق ۲ ۱- در این باره به 
تفصیل در کناب «قیامت نامه» سخن گفته ایم. 


۳ نزول نجم در قرآن کریم تماما مربوط به نزول نور الهي بر عارفان است تا آنان را از قلمرو ظلمت دهر خارج 
کند. زیرا عارفان بر آخرالزمان معرفت يافته و بر آستانه آن در انتظار فرج آسمان هستند که با نزول نور يكي از اين 
سیارات منظومه شمسي که مظاهر آسمان هفتگانه هستند اين فرج و خروج و عروج آغاز مي شود. که نزول اين 
انوار همان نزول نور خدا يعني امام است. و اينك انتظار فرج از بزرگترین عبادات است و اينکه امام صادقء» فرج 
را در نفس خود انتظار مي خواند بدین معناست. زیرا سیارات منظومه شمسي که مظاهر آسمان هستند قلمرو اقامت 
و اسکان ارواح طیبه انبیاء و معصومین و اولیاءالُه هستند که ماه مصدر امام زمان (وارث آدم) است و زحل هم 
عرش علي مرتضی! و زهره هم تختگاه فطرت خداء فاطمه زهرا است. در حقیقت این سیارات دربهاي خروج از دهر 
کاننات هستند. اینان آسمانهاي زميني هستند يا زمین هاي آسماني! که در فقدان نور خورشید در شبهاء بر طالبان 
فرج و امامت مي تابند و آنان را امر به خروج و عروج مي کنند! اين سیارات ماهیتاً از سانر ستارگان و کهکشانها 
متفاوت هستند اینها همان هفت آسماني هستند که در عالم ارض و ناسوت وارد شده اند که مفاتیح غیب و بهشت 
هستند. که خداوند امرش را بین آنها نازل مي کند تا محالترین امور را محقق سازد و آن خروج از دهر و کاننات 
است از براي انسان! این انوار نازله از این آسمانهاي هفت گانه ارض همان ياري «سلطان» است جهت خروج از 
اقطار عالم در سوره رحمان! و اين ياري به سراغ عارفان شب زنده دار مي آید که صفات دهري را در نفوس خود 
در هم شکسته اند و توان درك این حقایق و آیات الهي را دارند زیرا قلوبشان به نور حق زنده شده است و بینا! 


۴ این هفت آسمان زميني (منظومه شمسي) از برکت معراج محمدي نازل شده اند از براي مومنان امتش, در 


حقیقت این همان رحمني است که بر عالمیان نازل شده است که معراج محمدي را براي همه موّمنان امت ممکن 
ساخته است. اين کار کبیر و محال همان امر حیرت آوري است که بین این هفت زمین و آسمان نازل مي شود نا 
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آنچه را که محمد مصطفي در عروجش به آسمان هفتم ریت نمود زان پس مومنانش بر روي زمین رویت کنند. 
جمله رویت ها و مشاهدات غيبي براي اینجانب نیز از همین نوع بوده است. در حقیقت در امت محمدي. مومنانش 
براي ریت حق به معراج نمي روند بلکه اين معراج محمدي است که بر آنان نازل مي شود. اين همان تأویل آیه آخر 
سوره طلاق است که ابن عباس درباره تأویلش از زبان رسول خدا مي فرماید که: اگر تأویلش را بر زبان آورم مرا 
به قتل خواهید رساند! 


۵ ابن سینا در کتاب معراج نامه از نخستین متفکران و نوابغ جهان اسلام است که سیارات منظومه شمسي را 
همان آسمانهاي هفتگانه معراج محمدي دانسته است. که این بياني حق ولي ناحق است. زیرا منظومه شمسي و 
سیارات هفت گانه اش نزول آسمانهاي معراج محمدي است نه آن آسمانهاني که رسول خدا در آنها معراج نمودند. 
تشابهاتي که در وصف معراج رسول خدا از آسمانهاي هفت گانه با اوضاع نجومي منظومه شمسي وجود دارد این 
معنا را در ذهن ابن سینا تداعي کرده است که درك این تفاوت جز به معرفت شهودي ممکن نیست. این از جمله 
حقايقي است که در عین درست بودنش نادرست است ظاهرش درست و باطنش نادرست است. ولي بهرحال این 
مکاشفه بوعلي كشفي الهي بوده است که او در درك حقیقت آن و بیانش دچار امري مشتبه شده است. 


۶ همه حقایق و اسرار حیرت آوري که امام علي در خطبه هاي نادره شان بخصوص خطبه بیان آشکار کرده 
اند اسرار دهر و حکمت ویژه امام است که حتي نزدیکترین مریدان عالم و عارفش هم در آن حیران و پریشان شدند 
از جمله خود ابن عباس که از عالیترین اصحاب رسول< است. امام بعنوان کانون و مظهر همه اسرار و فعل و 
انفعالات دهر و بلکه آمر و عامل به افعال کاننات! يعني کل عالم هستي در وجودش تدبیر و تکمیل شده و از آنجا 
جاري مي گردد در دو وجه نوري و ناری! 


۷ زمانیت محض را جز با مفهوم «استمرار» نمي توان تعریف کرد منتهي درك معناي استمرار (تداوم) هم جز 
بواسطه تغییر ممکن نیست. زیرا ثبات محض در چيزي هرچند که به معناي استمرار ثبات است ولي زمان را تداعي 
نمي کند. پس زمان و زمانیت در هر چيزي بواسطه تغییر و تحولي درك مي شود که نشانه حرکت و جنبش در آن 
چیز است. پس حرکت و زمان. اموري مترادف هستند و علت و معلول! ولي ایا حرکت موجب زمانیت است و یا 
زمانیت در هر چيزي موجب حرکت و تغییر است هرگز معلوم نخواهد شد مثل معماي مرغ و تخم مرغ! 


۸ ولي آنگاه که حرکت و تغییر در چيزي به غايتي برسد که آن چیز را از میان ببرد و یا به كلي تبدیل به چيزي 
دگر کند عمر آن چیز تداعي مي شود. پس قابل اندازه گيري بواسطه ساعت و گردش افلاك مي شود. 


۹ و اما خود میزان محاسبه زمان و عمر که گردش دوراني افلاك است حاصل تکرار مي باشد. تکرار گردش 
زمین به دور خودش یا به دور خورشید و امثالهم. چون اگر تکرار نشود ميزاني براي محاسبه در دست نخواهد بود 
همانطور که کار ساعت هم تکرار گردش عقربه هاي ساعت است که محاسبه زمان را سبب مي شود. 


۰ پس ابزار و عامل محاسبه و کمي ساختن زمان همان تکرار امور است. همانطور که كارهاني هم که مطابق 
محاسبه زمان و ساعت. انجام مي گیرد تكراري هستند. يعني ساعت و زمان کمي حاصل تکرار و نیز موجب تکرار 
در انسان است و اين همان واقعه روزمرگي و هفته و ماه مرگي و سال مرگي و نهایتاً عمرمرگي است. و اين مرگها 
را فقط در شب زنده داري عارفانه مي توان جبران کرد. 


۰۱ پس زمان كمّي و عددي حاصل تکرار گردش افلاك است و انسان زمان زده و دهري هم به همین واسطه 
موجودي تكراري مي شود و تکرار موجب عادات است و عادات بستر بي تقواني و غفلت و از خودبيگانگي و مرگ 
روان است و رکود جان! اين همان زمان مرگي است در روزمرگي و ساعت و دقیقه مرگي! مرگ در لابلاي چرخ 
دنده هاي ماشین ساعت! و ماشین حساب و ماشین تكنولوژي که جمله ماشین واحدي است. 


۲ پس حرکت و گردش دوراني و تغییرات تكراري موجب محاسبه زمان و دهرزدگي است مثل تکرار شب و روز 
و ماه و فصول و... 


۳ اگر دقت کنیم مهمترین خاصیت تقواني احکام شریعت و عبادات. شکستن این امور و گردش تكراري در 
طبیعت و زندگي بشر است مثل نماز و روزه! 


۴ پس دهرزدگي عین تكرارزدگي است که موجب هلاك جان و روان بشر است که اين تکرار در زندگي مدرن 
نعتي به کمال خود رسیده است چرا که خود ماشین و تكنولوژي بر همین اصل تکرار استوار است و ماهیت ماشین 
هم چرخ دنده هائي است که بلاوقفه دور خود و دور یکدیگر مي چرخند همچون گردش افلاك! 


۴۵ تکرار. ذات ماشین و تکنولوژیزم است و نیز هویت اصلي انسان تكنولوژي زده که دچار مهلکه دهر شده 
است. و تكنولوژي ظهور دهر از نفس بشر است. 


۶ نكنولوژي دهر مادون جمادي است. دهر مصنوع دست بشر! که بشر را به مقام پست تر از سنگ رسانیده 
است و این عبن درك اسفل السافلین است. 


۷ اصلاً تكنولوژي و صنعت در يك کلمه. ماشین زمان است و همه اجزاي آن با محاسبات دقیق زماني طراحي و 
ساخته شده و مونتاژ گردیده است. تكنولوژي ظهور دهر محض و زمان کمي است. در این معنا بمان! 


۸ تكنولوژي بر تکرار و تشابه و همسان سازي همه چیزها بنا شده است از جمله همه انسانها! و لذا برابري و 
دفوکرآتبي هم فرهنگ تکتولوژیکی بش افنت. 


۹ پس همه ارزشهاي جامعه دهري (تکنولوژيكي) نیز مهلك و فسادآور و نابودگر است. 


۰ پس دهرزدگي به زباني دگر ابتلاي به زمان و عمر کمي و عددي و زندگاني عددي و حسابي است که تماما 
بر تکرار و تشابه و همساني و عبث استوار است در دوري باطل! 


۱ اينك بهتر مي بینیم که تكنولوژي بعنوان ظهور و تجسد دهرزدگي و خسران عصر و نسیان و غفلت از وجود. 
عین فلك زدگي بشر است. بر قاعده دوران و تکرار و تشابه! از این منظر معناي صراط المستقیم و راه راست را به 
گونه حقیقت محسوس و مجسم درك مي کنیم که در نقطه خلاف حرکت دوراني و تكراري به دور خویش است و دور 
باطل! حرکت بر دایره یا راهي مستقیم! 


۲ آشکار کردن راز دهر با این آخرین بیان به مثابه تجسم بخشیدن به غامض ترین و متافيزيكي ترین راز 
تاريخي انسان در جهان است. بياني به اين وضوح و سادگي. کرامتي از جانب پروردگار بود. معما چو حل کشت 
اسان شود ولي تو سانش مپندار و در آن بمان تا به معرفتي يقيني رسي! اين سيماي دهرزدگي و فلك زدگي و 
هلاکت بشر بود که در مقابل دیدگانت مصوّر شدا 


۳ حال این آیه مکرر قرآن را بوضوح درمي یابیم که: فقط خدا را بپرستید که اینست راه راست! يعني فقط از 
طریق پرستش توحيدي خداوند مي توان از این گردش دوّار و تكراري و عبث و نابودگر نجات یافت و آن به باري 
سلطان است يعني امام مبین! و این تنها راه نجات از این دور باطل فلك است در ساعت! 


۴ کلاهي که شیطان بواسطه تكنولوژي بر سر انسان نهاده. مجموعا در کل تاریخ بشر بر سر بشریت نگذاشته 
پوده است. 


۵ ابلیس بواسطه ماشین و تكنولوژي به انسان وعده رهايي از اسارت دهر و محدودیت عمرش را داد. ولي 
بواسطه طلسمي حیرت آور نه تنها روحش را تصرف کرد که حتي تنش را به بند خود کشید و کل عمرش را 
شنیزگ بلعد. از این عفظر براتستي پستي به مکر ابلینن (حنبئت. گفت و به حماقث بشري خندید. 


۶ اگر دانسته ایم که صراط المستقیم همان وجود نوري امام است هماتطور که علي فرموده است که من صراط 
المستقیم هستم این به مثال و استعاره نیست عین واقعیت است. بنابراین راز دهر يعني رساله حاضر به مثابه 
عصاره و قلب امام شناسي است. و تمامیت خودشناسي و نیز جامعیت شیطان شناسي. بنابراین اگر كسي فقط همین 
يك رساله را با تأمل و استغراق درك و تصدیق کند بر آستانه فرج قرار گرفته است. 


۷ پس به یقین دان که اگر حافظ شيرازي امروز مي بود و این رساله را مي خواند حتماً در آن شعر مذکورش 
تجدید نظر مي کرد. هرچند که همین رساله به نوعي الهامي از خود حضرت ایشان بود بواسطه همین بيتي که در 
سرآغاز کتاب آمده است. 


۸ مگر نه این است که در محور و رأس مسانل انسان مدرن از فقیر و غني فقط يك مسئله قرار دارد و آن 
احساس عبث در دور باطل دهر و تكنولوژي است. که تمام راه حلهاي رواني و اجتماعي و اقتصادي و سياسي و 
فرهنگي و هنري و مذهبي و عرفاني جهت خروج از اين عبث و دور باطل است که جمله به عبثي اندر عبث مي 
رسد و آخرین راه نجات ۳ بواسطه مواد مخذّر و روان گردانهاي قویتر است و اصلاً سیر فزاینده رشد 
اعتیاد در جهان که بزرگترین اپيدمي دوران است فقط جهت خروج از دهر آخرالزمان است که هیچ مفزي باقي 
نگذاشته است و همه نظریه هاي موسوم به توسعه و پیشرفت جهت تمدید و توسعه بیشتر زمان است تا آخرالزمان 
را به تأخیر اندازد. 


۳۹۹ از آنجانیکه آدمي همواره با واقعیت هاي تاریخ مصرف گذشته سروکار دارد و وقایع همواره مدتي پس از 
وقوعشان به سمع و نظر بشر مي رسد پس آدمي جهت واقعي جلوه دادنشان ناگزیر از دروغ و ریا و تحریف و 
تبدیل واقعیت است. زیرا واقعیت دهري هرکز هیچ حقي را به بشر نمي رساند و اینست که ذهن بشر هم هرکز به 
حقیقت امري نمیرسد- «بدانید که ظن شما را به حق نمیرساند» قرآن- و اين راز دروغگوني و رياي ناخودآگاه بشر 
است تا بتواند هستي را به بايستي نزديك کند و آنرا بايستي (حقیقت) بنمایاند. این راز حق جوني بشر نیز هست زیرا 
حقیقت را هرگز نمي بیند پس مي جوید. آرمان پرستي و آرزوهاي بشري هم حاصل همین فقدان واقعیت الساعه 
است که وي را به دام شیطان مي اندازد. راز حرص و قحطي زدگي و هراس بشر نیز همین است و راز شیطان 
زدگي بشر هم! زیرا شیطان هم وعده به حق و جاودانگي میدهد! اين نیز سرّ همه مفاسد و مظالم بشر است که از 
دهرزدگي اوست. 


۰ فلك زدگي هم منشاأً همه عادات و بي تقواني ها و كري و كوري و غفلت بشر از واقعیت است و هم خودبخود 
زمینه تقوا به معناي برحذر بودن از واقعیت که عین حقیقت است و موجب دوري و كوري انسان از پروردگار است 
زیرا حقیقت جهان» حضور پروردگار است. پس دهر. همان امر خدا به بشر است که: برحذر باشید از خداوند! در 
این مفهوم ديالكتيكي بیندیش! 


۱ پس دهر که عین زیستن و بودن در مکان و زمان است موجب غفلت از همه موجوداتي است که در مکان 
است. زیرا در مکان» انسان به حقیقت هیچ چيزي نمیرسد زیرا زمان حانل است و هر چيزي بواسطه سمع و بصر 
آدمي وقتي که درك شد دیگر آن چيزي که بوده نیست زیرا همه چیز مستمراً در حال حرکت و تغییر و تحول است و 
هر آن در شأن دیگریست و ما شأن الساعه هیچ چيزي را درنمي یابیم که پروردگار است مگر در خروج از دهر که 
همان خروج از قلمرو مکان- زمان است! 


۲ تنها و تنها موجودي که انسان براي رسیدن و دیدن و شنیدن و فهم آن نیازمند زمان و در بند مکان نیست 
خویشتن خویش است. و لذا خودشناسي را صراط المستقیم و راه راست گویند چون در رابطه با خود نه فاصله اي 
است نه زمان در کار است و نه فلك زدگي! منتهي خودشناسي با چشم و گوش و هوش دل که انسان را به حقیقت حقیقت 
وجود خودش که خداست میرساند. و اینست تنها راه عقل و علم و ادراك حقيقي که در آن مکان و زمان و فلك و 
دهر و فریب در کار نیست زیرا دل در نقطه الساعه مستقر است و از این منظر سانر موجودات عالم هم به حقیقت حقیقت 
درك مي شود. پس تنها راه شناخت حقيقي عالم و آدمیان چشم و گوش و هوش دل است که بواسطه عرفان نفس 
زنده مي شود و علم و شناخت غیر از این سراسر توهم و ظلماني است. در اين معنا تا ابد بمان! 


۲۳ طي طریق از خود تا خود. تنها راهي است که در مکان نیست و لذا درگیر زمان و دهر هم نیست. زیرا انسان 
خلیفه خداست پس همچون خالفش داراي هویت لامكاني و جاوید است. 


۴ پس فقط خداشناسي و خداپرستي عرفاني است که دین صراط المستقيمي و خالص و منزه از دهر و تاریخ 
است يعني شناخت خدا در خود و پرستش او در خود که همان دین فطرت و دین قیّم و قیامت است يعني دین 
آخرالزمان (سوره روم- ۳۰). پس خسران عصر و نسیان دهر تماما حاصل غفلت انسان از خویشتن است. و چون 
روي بخویشتن نمود روي به قلمرو لامکان نمود. که حضور خداوند است در عالم ارض يعني امام! پس معرفت نفس 
تنها راه الحاق به نور امام است و فرج امام زمان! پس بعنوان حرف آخر اينکه دهرزدگي بشر معلول ارتباط غيرقلبي 
بشر با جهان و جهانیان است. و ارتباط غيرقلبي يعني رابطه اي غیر دوستانه و بلکه خصمانه! پس تنها راه نجات 
از خسران عصر و نسیان دهر. محبت است که حاصل دلي زنده است و دل زنده حاصل ارتباط ولاني با امامي زنده 
است. 


۵ انسان حتي از لحاظ وجود فيزيکي و صوري خود هم خلیفه خداست زیرا حامل صورت خداوند است. پس 
موجودیت فيزيكي انسان هم موجوديتي لامكاني است و فوق دهري. هرچند که بظاهر در مکان و زمان است. پس 
حثي وجود فيزيكي انسان هم آن فرج لامکان و درب خروج از مکان- زمان است. پس رجعت بخویشتن خویش. 
سرآغاز خروج از خسران دهر و خودبيگانگي آنست. «هرکه خود را شناخت پیروز و رستگار شد» علي- و بدین 
طریق يك گردش کامل خورشيدي (دهري) را در ۶۵ ۳روز طي کردیم و بر رازش بینا شدیم نه به ضیاء خورشيدي 
که به نور ماه! 

«شیعیان ما با نور ماه زندگي مي کنند» امام صادقء- که نور ماه. نور ولایت و محبت امام زمان است. پس شیعیان 
حقيقي اهالي محبت هستند. پس به نور محبت مي توان از ظلمات دهر رها شد که همان ظلمات شقاوت وجود بشر 
است. و اصلاً فلك زدگي عذاب بي مهري و شقاوت بشر نسبت به عالم و آدمیان است. نگاه ابزاري و نفع طلبانه به 
جهان! که اشد این شقاوت و فلك زدگي ناشي از چنین نگاهي به امام است که نور محبت خدا بر بشر است. اینست 
که شقي ترین مردمان هم در اطراف و ارتباط با اولياي الهي و امامان معصوم پدید آمده اند پس واي بر كسي که 
امامش را هم وسیله استکبار و بولهوسي و دنياپرستي و دهرپرستي خود بخواهد. 


۴۶ و کلام آخر اینکه مکتب وحدت وجود که توحید ذات و صفات و افعال است و حکمت اشراق و همه ادعاهاي 
بزرگان معرفت که جز خدا نمي بینند و نباید ببینند که در رأس آن مولا عليء قرار دارد و آن ادعاي مشهور و 
تکفیرانگیز ابن عربي که خداوند عین موجودات و اشیاء است. جز بواسطه کشف و فهم دهر بدینگونه که در این 
رساله نمودیم مطلقاً قابل اثبات عقلاني و علمي و حکمي و عرفاني و قرآني نیست. پس بدین وسیله براي نخستین 
بار مکتب وحدت وجود و توحید مطلق حق و خلق. تبیین و معنا و حکمتي عقلاني و كيهاني و طبيعي و عرفاني و 
قرآني و علمي یافته است که همه تناقضات اين مکتب را یکجا پاسخگوست. و از جمله کل سیر آفرینش انسان از ازل 
تا ابد را مفهوم مي سازد. همانطور که خداوند انسان مثالي و نوري را در سرآغاز آفرینش و قبل از هرچيزي آفرید 
که مصداق آیه اول سوره دهر. تا دوراني طولاني جز انسان هیچ چيزي نبود تا آنگاه که در روز ششم خلقت هستي 
خاكي بشر پاگرفت و آن روح ازلي در این ظلمت جمادي مدفون شد که این ظلمت مرحله بعدي است و همان ساقط 
شدن هستي اعلاني انسان در درك اسفل السافلین مي باشد. همانطور که در سوره تین مذکور است. و دهر ظلماني 
دیگر تلاش انسان در رجعت به هستي اعلاني خویش است به قدرت ایمان و عمل صالح و حق جوني و صبوري بر 
حق که کل سیر دین و عرفان است تا خروج از اقطار هستي که همان قلمرو مکان- زمان است و تلاش آدمي براي 
پاك شدن از نژاد و نژادپرستي مي باشد که آیین ابراهیم حنیف است. و این بیان ديگري از ظلمت ثلاثه در قرآن مي 
باشد که سه مرحله گذار در دهر است تا رسیدن به الساعه و لقاءالّه در حیات دنیا و یا قیامت کبری" و 
آخرت که آستانه خروج از دهر و پایان زمان است. پس گذار از نخستین ظلمت دهر مربوط به حیات روحاني انسان 
مي باشد که قبل از به دنیا آمدن است. گذار از ظلمت دوم دهر همان حیات خاكي و حيواني است که از رحم مادر 
آغاز مي شود. که اين همان ظلمت نژاد است. و مرحله سوم عبور از ظلمت دهر قلمرو عرفاني وجود است که درب 
ورود بر اين عرصه دل است و وادي معرفت نفس و عبور از ظلمات نفس تا رسیدن به قلمرو نور وحداني ذات حق 
در فطرت خویشتن. که اين آستانه لقاءالّه و الحاق به نور امامت است. پس در حقیقت دهر و بخصوص دهر حيواني 
و خاكي و نژادي (حیات دنیا) به اين دلیل به انسان داده شد و انسان در اين ظلمات سقوط کرد که اين فرصت و 
مجال را پیدا کند تا اندك اندك و تدریجاً آن نور مطلق وجود پروردگار را دریابد و هضم و جذب و فهم نماید. پس این 
دهر مجال شدن (فیکون) بود تا بتواند رو در روي خالقش را دیدار نماید و اين دیدار را درك کند و در اين دیدار 
نابود نشود. پس دهر در عین حال مانع نابود شدن آدم در محضر وجود است. پس براستي که دهر خود حضرت حق 
است و الممنوع! پس در حقیقت دهر به معناي زمانیت. همان مجال وجود یافتن و وجودپذیرفتن و وجود را فهمیدن 
و حق وجود را ادا کردن و نهایتاً موجود گشتن عدم است. و به زباني مجال آدم شدن عدم است اندك اندك. و اين 
مجال همان مدت معيني است که قیامت از چشم آدمیان پنهان داشته شده است تا تاب تحمل دیدار با خدا را پیدا کنند 
و آدم تا الهي نشود نمي تواند الّه را دیدار کند و لذا در قیامت كبري هم دوباره به آتش دهر بازمي گردد: «و کافران 
در آن روز مي گویند اي کاش هنوز خاك مي بودیم (در دهر مي بودیم) و آنگاه خود را با صورت در آتش جهنم 
سرنگون مي کنند». زیرا هنوز توان دیدار با خدا و همزيستي با او را ندارند. زیرا هنوز بطور کامل وجود را نیافته 
اند. چون حقوقش را ادا نکردند. در حقیقت دوزخ دهر پس از دهر است و لذا دیگر ظلمات نیست بلکه آتش است 
فتبارك اللّه احسن الخالقین و الحمد الّه رب العالمین 


و السلام 


۰ اسفند ۱۳۹۲ 


